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  مقدمه
  …اما بعد

های امت از   را االله وفات داد، فرقه   -صلی االله عليه وآله   -ز روزی که محمد     ا
 امی و پس از درگذشتِ هر امامی  متشيعان و جز آنها در هر زمانی و در حيات هر ام           

  . اختلاف افتادند برسرِ امامت به
تفرقـه در    سـبب  و علتـهائی کـه       عقايدشـان ها و     قهما در اين کتابمان دربارۀ فر     

اســت و آنچــه کــه خودمــان     و در حفظمــان مانــده    آنچــه کــه بــه مــا رســيده      شــد،  آنهــا 
  .کنيم میايم را ياد  دريافته

  .وبِااللهِ التّوفيق و مِنهُ العَون
  



  وخلافت برسرِامامت امت اختلافِ
ــول االله  ــه  -رسـ ــلی االله عليـ ــهصـ ــع الأولِ د -وآلـ ــاه ربيـ ــالِ پـــس از    در مـ ــين سـ همـ

 . ســـال بـــود۲۳ -عليـــه الـــسلام-نبـــوتش .  ســـال بـــود۶۳ســـنش . هجـــرت درگذشـــت
 ابن زهره ابن کِلاب ابن مرُهّ ابن کَعب ابـن        مادرش آمنه دختر وهب ابن عبدمناف     

   .لُوَی ابن غالب بود
  :سه فرقه تقسيم شدند پس، امت به

طالـب ۔عليـه      ابـی  ئی از آنهـا شـيعه ناميـده شـدند، و آنهـا شـيعۀ علـی ابـن                    فرقه
   .های شيعه از آنها منشعب شدند السلام۔ بودند، و همۀ فرقه

  اختلاف مهاجرين و انصار
ئــی مــدعیِ رياســت و حاکميــت بــرای خودشــان شــدند، و اينــها انــصار          فرقــه

  .بودند، و خواستار بيعت گرفتن برای سعد ابن عباده خزرجی شدند
اش گفتنـــد کـــه   و دربـــارهتنـــدرا گرفقحافـــه   ابـــوبکر ابـــن ابـــیجانـــبِئـــی  فرقـــه

صلی االله عليه وآله۔ جانشينِ مشخصی برای خودش تعيين نکرده است و -پيامبر 
. شـان باشـد را برگزيننـد    اختيار امت واگذار کرده تا هرکـه مـورد خـشنودی    امر را به 

گفـت پيـامبر ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔       روايتی اسـتناد کردنـد کـه مـی       برخی از اينها به   
را   اصــحابش شــود، و ايــن نمــازِ پــيشابــوبکر فرمــود کــه   فــات يافــت بــه در شــبی کــه و

 شايـستگیِ ابـوبکر بـرای خلافـت تلقـی کردنـد و گفتنـد کـه پيـامبر ۔صـلی                    بـر دليلی  
ــه     ــر دينمـــان بـ ــه وآلـــه۔ در امـ ــر دنيامـــان بـــه       االله عليـ ــا نيـــز در امـ او  او خـــشنود بـــود و مـ

  . نستندخشنوديم؛ و بر اين اساس بود که او را شايستۀ خلافت دا
 ابــــوبکر و عمــــر و همــــراه  و فرقــــۀ انــــصار اخــــتلاف نظــــر يافتنــــدبــــاايــــن فرقــــه 

انــصار . ســاعده رفتنــد ســقيفۀ بنــی ابوعبيــده ابــن جــراح و مغيــره ابــن شــعبه ثقفــی بــه 
خواستار انعقاد خلافت برای سعد ابن عباده خزرجی بودند و رياست و حاکميت 



 ۹

 یرئيـس « افتادند تا آنکه انصار گفتنـد      نزاع  اينها و انصار به   . دانستند  را حقِ او می   
اين فرقه دليل آوردند که پيامبر ۔عليه السلام۔ گفته         . »از ما باشد و رئيسی از شما      

جـــز در  رياســـت بـــه«شـــان گفتنـــد کـــه پيـــامبر گفتـــه  و برخـــی. »انـــد امامـــان از قـــريش«
 ئی از انصار و کسانی که با آنها همنظر بودند رياست            پس فرقه . »قريش روا نيست  

ــر انـــدک    ــد مگـ ــوبکر را پذيرفتنـ ــاده بودنـــد و       ابـ ــن عبـ ــعد ابـ ــراه سـ ــاری کـــه همـ  ازشمـ
  . که از او پيروی کردهرخاندانِ خودش 

 بـا ابـوبکر   در مخالفـت  نشد تا آنکه   با ابوبکر  بيعت  سعد ابن عباده حاضر به    
شـام رفـت و در آنجـا در حـوران کـشته شـد، روميـان او را کـشتند، و کـسانی            و عمر به  

عنوان دليل آوردند و   معروف را بهاند، و اين بيت شعرِ جنيان او را کشتهگفتند که 
  : اند گفتند که جنيان گفته

  سعد ابن عباده سرور خزرجيان را کشتيمما 
  قلبش نشانديم راست به او افکنديم و يک دوتا تير به

 يـان  کـه جن   پـذيرد   خرد نمـی  و اين سخنی است که بايد در آن نگريست، زيرا           
  . دنو آنان را بکُش دنن تير اندازآدميا به

کنــار عمــر  بيــشيۀ مــردم از ابــوبکر جانبــداری کردنــد و در کنــارِ او و ســپس در  
  . هردو خشنودی نمودند  و بهيافتندماندند و بر درستی خلافتشان اتفاق نظر 

  اهلِ رِدّه
ئی از ابوبکر کناره گرفتند و گفتند تا وقتـی کـه برايمـان معلـوم نباشـد                    و فرقه 

 چــه کــسی رئــيس اســت و پيــامبر ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ چــه کــسی را جانــشينِ          کــه
دسـتان     تهـی  او نخواهيم پرداخت، و زکـات را در ميـانِ           خودش کرده است زکات به    

  . و نيازمندان خودمان تقسيم خواهيم کرد
حنيفــه هواخــواهِ نبــوتِ    بنــی. پــس مردمــی مرتــد شــدند و از اســلام برگــشتند    

.  زمـان پيـامبر ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔ ادعـای نبـوت کـرده بـود                مسَُيلمه شـدند کـه در     



 ۱۰

 ابــن وليــد ابــن مغيــره مخزومــی بــر سرشــان     فرمانــدهی خالــد   ســپاهِ ســواره بــه ابــوبکر
ــتاد ــدند، و        . فرسـ ــشته شـ ــز کـ ــسيارانی نيـ ــد، بـ ــشته شـ ــسيلمه کـ ــد، مـ ــا جنگيـ ــا آنهـ او بـ

  . ند ناميده شداهلِ رِدهّاينها . نزد ابوبکر برگشتند ز بهبسيارانی ني

  مخالفت با عثمان
خـاطر    مردم با يکديگر اختلافی نداشتند تا آنگاه که بر عثمان ابـن عفـان بـه               

 و برخــی در کنــاره گرفتنــدامـور نوپديــدی کــه آورده بـود خــشم گرفتنــد؛ برخـی از او    
کــشتنش شــرکت کردنــد، و از او کــسی حمايــت نکــرد جــز اهــل خانــدانِ خــودش و         

  . م کشته شدشماری از ديگران، تا سرانجا اندک

  خلافت علی عليه السلام
 جماعـت اينـها  . عليه السلام۔ بيعت کردندچون او کشته شد مردم با علی ۔      

يــک فرقـــه بــر ولايــت علــی ابـــن     : ســپس بــه ســـه فرقــه تقــسيم شــدند     . ناميــده شــدند  
همراه سعد ابن مالـک ۔يعنـی سـعد     يک فرقه به  . طالب ۔عليه السلام۔ ماندند     ابی

ــسلَمه انــصاری و      وقــاص۔ و عبــداالله  ابــن ابــی    ابــن عمــر ابــن خطــاب و محمــد ابــن مَ
اُسامه ابن زيد ابن حارثه کلبی مولای پيـامبر ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔ از علـی کنـاره             

اينها پس از آنکه داوطلبانه با او بيعت کرده بودنـد از جنگيـدن برضـد او     . گرفتند
ه  در کنار اوخـودداری نمودنـد، لـذا          جنگيدنو    شـدند و بـرای هميـشه      ناميـده  مُعتَزِلَـ

 اســت و نــه جــايزاينــها گفتنــد کــه نــه جنگيــدن برضــد علــی . پيــشينيانِ معتزلــه شــدند
انـد کـه پـس از آن اَحنـَف ابـن قَـيس        و برخی از اهل علم گفتـه       .جنگيدن در کنارِ او   

خـاطر    تميم بودند کناره گرفتند، که البته نه بـه          تميمی با گزيدگانِ قومش که از بنی      
خواســتند کــه مالــشان را هزينــه نکننــد و خودشــان را  ال بــود بلکــه مــیاعتــز عقيـده بــه 

  .»از فتنه کناره بگيريد که برايتان بهتر است«قومش گفت  او به. کشتن ندهند به
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  اصحابِ جَمَل
يک فرقه نيز بـا علـی مخـالف شـدند، و اينـها طلحـه ابـن عبيـداالله و زبيـر ابـن                          

ــوبکر بودنـــد    ــر ابـ ــشه دختـ ــوّام و عائـ ــها ب ـــ. عـَ ــد و    هاينـ بـــصره رفتنـــد و بـــصره را گرفتنـ
پـــس علـــی ۔عليـــه  . کـــارگزاران علـــی ۔عليـــه الـــسلام۔ را کـــشتند و مالهـــا را گرفتنـــد  

 و يارانــشان شکــست  طلحــه و زبيــر کــشته شــدند   . الــسلام۔ بــر سرشــان لــشکر کــشيد   
  .  بودنداصحاب جمََلاينها . يافتند

  اهلِ صِفّين
ــه       ــد بـ ــشان بردنـ ــه همراهـ ــائی کـ ــا مالهـ ــز بـ ــا جمعـــی نيـ ــه شـ ــه بـ ــن   م رفتـ ــه ابـ معاويـ

سفيان پيوسـتند و بـا علـی ۔عليـه الـسلام۔ مخالفـت نمودنـد و خواهـان قـصاصِ                     ابی
خــون عثمــان شــدند و علــی ۔عليــه الــسلام۔ و يــارانش را مــسبب کــشته شــدن عثمــان 

. ی ۔عليــه الــسلام۔ جنگيدنــد  ســپس از معاويــه حمايــت کردنــد و بــا عل ــ    . دانــستند
  .  بودنداهلِ صِفّيناينها 

  خوارج
 با علی ۔عليه الـسلام۔ بودنـد پـس از صـدورِ رأی      کهسپس بخشی از کسانی   

 بودنــد شــوريدند و بــا علــی  ]داوری کــرده [ کــه ميــان او و معاويــه و اهــل شــام داوردو 
ه «لام۔ مخالفـت کردنــد و گفتنـد   ۔عليـه الــس   کــسی جــز ازآنِ داوری(» لا حُکــمَ الاِّ لِلّـ

 نمودنـد و ذوالثَّديـَه   تَبـَرّا ر کردنـد و از او  ، و علی ۔عليه السلام۔ را تکفي   )نيستاالله  
علـی ۔عليـه الـسلام۔ بـر سرشـان          .  بودند مارقيناينها  . را فرمانده خودشان کردند   

اينـها  . شت و ذوالثَّديـَه را کـشت      لشکر کشيد و در نهروان بـا آنهـا جنگيـد و آنهـا را ک ـ               
 ناميـده شـدند و      جخـوار و همـۀ اينـها      . بب رخدادِ حرَوراء  س   ناميده شدند به   حرَورِيهّ
  . های خوارج از اينها منشعب گشتند همۀ فرقه

ئـی کـه بـا     ئی که بـا او بودنـد بـا فرقـه     چون علی ۔عليه السلام۔ کشته شد فرقه      
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طلحـــه و زبيـــر و عائــــشه بودنـــد بــــا هـــم يکـــی شــــدند و تـــشکيل يــــک فرقـــه دادنــــد و        
 و علــیيعيانِ ســفيان را پذيرفتنــد جــز انـدکی از آنهــا از ش ــ معاويــه ابــن ابـی ] خلافـتِ [

  . کسانی که معتقد به امامت پس از پيامبر ۔صلی االله عليه وآله۔ شدند

  مُرجِئَه
روان  معاويه را پذيرفتند بيشينۀ مردم و ظاهربينان و دنباله ] خلافتِ[ آنها که   

 ناميــده شــدند، زيــرا  مرُجِئَــهشــان  اينــها همــه. يروزمنــدان بودنــدرانِ پو و يــاحاکمــان
کـسانی کـه نمـاز مـسلمانان       : ا بر راه درست دانستند و گفتند       ر هردو طرفِ اختلاف  

انـد؛ و برايـشان اميـدوارِ آمـرزش      کننـد مـؤمن    شـروط ايمـان اقـرار مـی         خوانند و به    می
  . شدند

ئی تندروی کردنـد و اينـها    فرقه: چهار فرقه تقسيم شدند مرُجِئه پس از آن به   
ئــی  فرقــه. انــد جِئَــۀ اهــل خراســاناينــها مرُ.  بودنــد پيــروانِ جَهــم ابــن صَــفوانهيّــجهَمِ

ــه ــۀ اهــل شــام      غَيلانِيّ ئــی  فرقــه. انــد  بودنــد پيــروان غــيلان ابــن مــروان؛ و اينــها مُرجِئَ
ــۀ اهــل عــراق   ماصــريه انــد، و   بودنــد اصــحاب عمــرو ابــن قــيس ماصــر؛ و اينــها مُرجِئَ

ــه و شــکاکانئــی  فرقــه. همگنــانش از آنهــا بودنــد ابوحنيفــه و   ناميــده شــدند، و  بتُرِيّ
انـد، و ســفيان ابــن سـعيد ثــوری و شــريک ابـن عبــداالله و ابــن     ينـها اصــحاب حــديث ا

نانشان از اينهاينـد، و  ليلا و محمد ابن ادريس شافعی و مالک ابن انس و همگ     ابی
  .  ناميده شدندحَشوِيهّاينها 

های اينها دربـارۀ امامـت گفتنـد کـه پيـامبر ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔ از               نخستی
مــردم و تــلاش در امــور   ه جانــشينش بــرای وحــدت بخــشيدن بــه دنيــا رفــت و کــسی ک ــ

 فرمانــدهان و گــسيل ســپاه و حفاظــت گماشــتنِحاکميــت و رعايــا و برقــراری صــلح و 
ناآگاهـان و دفـاع از مظلومـان شـود را      دادن بـه   شرزِ اسلام و بازداریِ دشمن و آموز      م

امامــت  آله۔بــهآنهــا گفتنــد کــه هرکــه پــس از پيــامبر ۔صــلی االله عليــه و  . تعيــين نکــرد
  . نشست شايستۀ انجامِ اين کارها است
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برخــی گفتنــد کــه مــردم بايــد در انتخــاب امــام   . نــديافت ســپس اينــها اخــتلاف
رأی  آرای خودشــان اجتــهاد کننــد، و همــۀ امــور ديــن و دنيــا بــر مبنــای اجتــهاد بــه      بــه

مـردم فرمـوده    باطل است ولی خدای عز وجل به » رأی«برخی نيز گفتند که     . است
  . عقل خودشان امام را انتخاب کنند که بهت اس

و جمعــــی از معتزلــــه عقيــــدۀ پيشينيانــــشان را نپذيرفتنــــد و گفتنــــد کــــه پيــــامبر  
۔صـــلی االله عليـــه وآلـــه۔ صـــفت و خـــصوصيات امـــام را تعيـــين کـــرده ولـــی از کـــسی     

اين سـخنی اسـت کـه    .  نکرده استامام نام نبرده و نسبش را نيز مشخصعنوان    به
نيـز، جمعـی از اهـل حـديث، وقتـی دلايـل اماميـه آنهـا را                  . انـد   انداختهآنها اخيرًا در  

ســـخنِ پيـــامبر ۔صـــلی االله عليـــه وآلـــه۔ درآويختنـــد کـــه    ريـــز گرفتنـــد و بـــه گُ راهِگَزيـــد
اينـها مــذهب  .  خـودش تعيــين کـرد  جانـشينیِ  نمــاز کـرد پـس او را بــه   پـيش ابـوبکر را  

بر ۔عليــه الــسلام۔ گفتــه  کردنــد کــه پــس از درگذشــت پيــاماپيــشينيانِ خــويش را رهــ
دهـيم کـه پيـامبر ۔صـلی االله عليـه             امـامی خـشنودی مـی       مـا بـرای دنيايمـان بـه       «بودند  

   .»بوداو خشنود  وآله۔ برای امر دينمان به

  اهل اهمِال
 ازنظـــر  پيـــامبر دربـــارۀ امامـــت رايعنـــی شـــيعيانی کـــه ســـفارش[و اهـــل اِهمـــال 

شــان گفتنــد   بيــشينه. افتنــد اخــتلاف يفاضــل و مفــضول  دربــارۀ امامــت  ]انداختنــد
  .  استجايز مفضول وقتی در فاضل علتی باشد که جلو امامتش را بگيرد امامتِ

ــ و عمــوم معتقــدانِ بــه  اتفــاق نظــر ] پيــامبر دربــارۀ امامــتســفارشِيعنــی  [صّنَ
  .  نيست مگر برای فاضلِ دارای صفاتِ برترجايزيافتند که امامتْ 

پيامبر : بيشينۀ اهل اهمِال گفتند. تند اختلاف يافسفارششان دربارۀ  و همه 
 نکــرد کــه کــسی از مــردم جانــشينش ســفارشدنيــا رفــت و  ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ از

برخی نيز گفتند که دربارۀ صفاتِ امام سفارش کرد زيرا مردم را بـه تقـوای                . باشد
  .االله عز وجل سفارش کرد
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  اختلاف بر سر خصوصيات امام
 بايد چه خصوصياتی داشـته باشـد اخـتلاف          سپس برسر امامت و اينکه امام     

 که اصحاب حسن ابن صالح ابن حیَ و همفکرانش بودند گفتنـد کـه          بتُريه. يافتند
تــرين بــرای امامــت بــود  علــی ۔عليــه الــسلام۔ پــس از پيــامبر برتــرينِ مــردم و شايــسته

 دربــارۀ عثمــان نظــری ندادنــد، و حــزب  آنــان. يعــت بــا ابــوبکر نيــز خطــا نبــود ولــی ب
انـد، و دليـل    ليه السلام۔ را تأييد کردند و گفتند که مخالفان او اهـل دوزخ         علی ۔ع 

 تـسليم   ]ابـوبکر و عمـر      بـه يعنـی   [دو    آن  عليـه الـسلام۔ امامـت را بـه        آوردند که علـی ۔    
آن کــس  کــرد، و او همچــون کــسی بــود کــه حقــی بــر کــسی داشــته ولــی آن حــق را بــه       

  . واگذاشته است
نش گفتنـد کـه علـی ۔عليـه الـسلام۔ امـام             مان ابن جرير رقی و همفکـرا      يو سل 

آنهـا    آن نـامِ فاسـق بـه    خـاطر   بـه تـوان کـه       بود، بيعت ابوبکر و عمر خطا بـود ولـی نمـی           
ــا شـــدند    ــا تأويـــل کردنـــد و مرتکـــب خطـ ــ. داده شـــود، زيـــرا آنهـ ا از عثمـــان تـــبرا هاينـ

کسانی که با علـی جنگيدنـد نيـز نـزد اينـها کـافر           . کفرش گواهی دادند    نمودند و به  
  . رده شدندشم

ــار و همفکــرانش گفتنــد کــه حــقِ امامــت ازآنِ علــی ۔عليــه الــسلام۔      و ابــن تَمّ
 مــردم بــود ولــی امــت بــا خليفــه کــردنِ ابــوبکر و عمــر   بــود و او پــس از پيــامبر برتــرينِ 

 خطا کردند که افضل را رهـا  اما که باعث گناهکاری باشد  نشدند مرتکب خطائی 
 بـــا علـــی ۔عليـــه الـــسلام۔ جنگيدنـــد تـــبرا کـــه  کـــسانیو از اينـــها از عثمـــان . کردنـــد

  . کفرِ آنها گواهی دادند نموده به
و فـــــضل رقاشـــــی و ابـــــوشمر و غـــــيلان ابـــــن مـــــروان و جهـــــم ابـــــن صـــــفوان و         

قـرآن و سـنت باشـد     همفکرانش از مرجئه گفتند که هرکه امـام شـد چنانچـه آشـنا بـه            
  . امتيابد مگر با آرای عمومیِ   است، و امامت تحقق نمیجايزامامتش 

 نيـست مگـر در قـريش؛ و هـر           جـايز امامـت   : ه گفتنـد   مرجئ ـ سـاير و ابوحنيفه و    
د امامتش درست عدل فراخوانَ قرآن و سنت و عمل به ئی که مردم را به امامِ قريشی
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همراهش جهاد کنند، و دليلش خـبری اسـت کـه             است و بر مردم واجب است که به       
  . »اند امان از قريشام«از پيامبر ۔صلی االله عليه وآله۔ رسيده که 

 امامت برای هرکس که احکام قرآن و :جز نَجديِه۔ گفتند و همۀ خوارج ۔به
 اســت، و جــايزســنت را اجــرا کنــد و شــناخت درســت از قــرآن و ســنت داشــته باشــد     

  . کافی است که دو مرد با امام بيعت کرده باشند
ی مـا و مــردم  امـام و جـز او نيـاز ندارنـد ول ـ      امـت بـه  :و نجديـه از خـوارج گفتنـد   

  . اجرا درآوريم حکم کتاب االله عز وجل را در ميان خودمان بهکه بايد 
 اسـت کـه امـام    جايز هرکه احکام کتاب و سنت را اجرا کند        :و معتزله گفتند  

ــو ــه يـــک قريـــشی و يـــک نبطـــی   شـ ــرِ عـــربِ عـــرب يعنـــی [د؛ و چنانچـ ــده زبـــان غيـ  ]شـ
شـود مگـر بـا     امت منعقد نمیکنيم، و ام داوطلب امامت باشند ما قريشی را امام می  

  . دهی اجماعِ امت و انتخاب و رأی
 چنانچـــه يـــک قريـــشی و يـــک نبطـــی  : گفـــت]از معتزلـــه[و ضـِــرار ابـــن عَمـــرو 

کنــيم، زيــرا   کنــيم و قريــشی را رهــا مــی  داوطلــب امامــت باشــند مــا نبطــی را امــام مــی   
نـد و مــا  ترنـد، و چنانچــه از االله نافرمـانی ک   اش کمتـر و يــارانش انـدک   نبطـی عـشيره  

مسلمان  بخواهيم که او را برکنار کنيم زورش کمتر است؛ و اين را که گفتم نظرم به
  . بودنِ داوطلبِ امامت است

هرکـه احکـام قـرآن و سـنت       :  و همفکرانش گفتند   ]از معتزله [و ابراهيم نظَّام    
اللهِ اِنَّ اَکــرمََکُم عِنــدَ ا «را اجــرا کنــد شايــستۀ امامــت اســت، زيــرا االله عــز وجــل گفتــه       

چنانچــه مــردم مطيــع فرمانهــای االله باشــند و ظــاهر و باطنــشان را  : و گفتنــد. »اَتقــاکُم
اصلاح کنند تعيين امام برايشان واجب نيست؛ ولـی اگـر يـک امـامی وجـود داشـته                 

و . شناسند اطاعتش بر آنها واجب اسـت  باشد که از وجودش خبر دارند و او را می      
مکلـــف بـــه شـــناختنِ امـــامی کنـــد کـــه امکـــان    نيـــست کـــه االله عـــز وجـــل آنهـــا را  جـــايز

  . کند امرِ ناممکن نمی آنها نداده است، و او آنها را مکلف به شناختنِ او را به
و دربارۀ انعقادِ امامتِ ابوبکر که مسلمانان انجام دادنـد گفتنـد کـه کارشـان            
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 را تأييـد  ترينشان در آن وقت بود و هـم قيـاس و هـم خـبر ايـن        درست بود و او شايسته    
بـر مـردی و     اسـر فـرودآوردن در بر       از آنجا که انسان حاضـر بـه       : و اما قياس  . کنند  می

يــــا مــــردی کــــه دارای : پيــــروی از او در هرچــــه کــــه بفرمايــــد نيــــست مگــــر از ســــه راه 
دار باشـد و      او درآورنـد؛ يـا مـردی کـه مـال           بـریِ   فرمـان   بـه ئی باشد کـه مـردم را          عشيره

؛ يــا ديــنش چنــان باشــد کــه بــر مــردم برتــری   خــاطر مــالش از او فرمــان ببرنــد  مــردم بــه
اش کمتـر از ديگـران و خـودش نيـز       ابوبکر عـشيره   وقتی دانستيم که  و  . داشته باشد 

و امــا . خــاطر ديــنش بــود  آنهــا بــود پــی خــواهيم بــود کــه برتــریِ ابــوبکر بــه    فقيرتــر از 
. راضـی شــدند امـامتش   و بـه اجمـاع يافتنــد    مـردم بـر ســر خلافـتِ ابـوبکر    آنکـه : خـبر 
ــ ــه   پيـ ــه وآلـــه۔ گفتـ ــالی هـــيچ «امبر ۔صـــلی االله عليـ ــر    االله تبـــارک و تعـ ــرا بـ ــتِ مـ ــاه امـ گـ

و اگــر اِجمــاعِ مــردم بــر ســر خلافــت ابــوبکر خطــا   . »گمراهــی همدســت نخواهــد کــرد 
اش فاسد شدنِ نماز و همۀ واجبـات، و باطـل شـدن قـرآن اسـت کـه             نتيجه ه باشد بود

  . تحجت بر ما پس از پيامبر ۔صلی االله عليه وآله۔ اس
  .  بودنها دلايل همگیِ معتزله و مرُجِئهاي

  اختلاف بر سرِ جنگِ جمََل
و عمـرو ابـن عبيــد و ضـِرار ابــن عمـرو و واصـل ابــن عطـاء کــه سـتونهای اصــلی        

و عمـــرو ابـــن عبيـــد و همفکـــرانش گفتنـــد کـــه علـــی ۔عليـــه    ] …[انـــد گفتنـــد  معتزلـــه
يـک   دانم کـدام   نمـی مـن : و ضرار ابن عمرو گفت. تر از ديگران بود     السلام۔ برحق 

ــلِ علــی و  :ا طلحــه و زبيــر؟ و واصــل ابــن عطــاء گفــت    بودنــد، علــی ي ــتــر راهيافتــه  مَثَ
زنـد و    مـی کـاری زن تهمـتِ خطا  مخالفانش همچون زن و شوهری اسـت کـه شـوهر بـه            

زنــد؛ و معلــوم نيــست کــه کدامــشان راســت       شــوهرش تهمــت دروغگــويی مــی    زن بــه
  . گويد و کدامشان دروغ می

شــان اتفــاق نظــر يافتنــد کــه بايــد هــم بــه علــی تــولا کــرد و هــم بــه         همگــیاينــها
 و شکی نيست کـه آنکـه بـر    ه است،طلحه و زبير؛ ولی يکی از دو طرف بر خطا بود        
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 علی و طلحه و زبير پس از آنکـه بـا            ]گفتند که  [و.  اهل دوزخ است   ه است خطا بود 
پذيرفتــه شــان  اهی دهنــد گــواهی بــر ســر يــک درهــم گــو  چنانچــهيکــديگر جنگيدنــد

ــود گـــواهيش را      .نيـــست ــولی طـــرف شـ ــا يکـــی از مـــردم معمـ ــر علـــی بـ ــايز ولـــی اگـ  جـ
عيتی کـه پـيش از      و گفتند که آنها بر اساس وض      . دانستند و همچنين طلحه و زبير را      

شـوند؛ و وقتـی هرکدامـشان          در کنـار يکـديگر مـؤمن ناميـده مـی           اختلافشان داشـتند  
نناميدنـد و گـواهيش   تنـهايی را مـؤمن    هتنهايی مورد نظر باشد، هرکدام از آنهـا ب ـ        به

  . شمردندرا مقبول ن
ــرِ       و امــا بُتريــه از اصــحاب حــديث از پيــروان حــسن ابــن صــالح ابــن حــی و کُثَيِ

حفصه و حَکَم ابن عُتَيبه و سلمه ابن کهيـل و ابوالمقـدام ثابـت        نَواء و سالم ابن ابی    
را  کردند سـپس آن ابن حداد و همفکرانشان دعوت به ولايت علی ۔عليه السلام۔          

شان اتفاق نظر يافتند که علی بهترين  با ولايت ابوبکر و عمر درآميختند، و همگی
ه حــال آنهــا احکــامی کــه ابــوبکر و عمــر مقــرر کــرد        و برتــرينِ همــۀ قــوم بــود، بــا ايــن     

ــربِ نبيــذِ مــست     ا بــوده ــين و شُ   مــاهیِنِکننــده و خــورد  نــد را قبــول دارنــد و مــسح خُفَّ
  . انندد  میجايزری را جَ

و دربارۀ جنگ با علی ۔عليه السلام۔ و جنگ با کسانی که با او جنگيدنـد           
ـام سـَـيّار ابــراهيم ابــن  شــيعيان و زيديــه، و ازجملــه  . يافتنــداخــتلاف  ـنظَّـ شر ابــن  و بِـ

ــشر مَريـــسی و   ،مُعتَمـِــر و همفکرانـــشان  و از جملـــۀ مرجئـــه ابوحنيفـــه و ابويوســـف و بِـ
لـسلام۔ در جنـگ بـا طلحـه و زبيـر و جـز آنهـا         گفتند کـه علـی ۔عليـه ا      ،همفکرانشان

برحق بود، و همۀ کسانی که با علی ۔عليـه الـسلام۔ جنگيدنـد بـر خطـا بودنـد و بـر                        
دلـيلش آيـۀ قـرآن      .  ۔عليه السلام۔ با آنها بجنگند     مردم واجب بود که در کنارِ علی      

لــذا . »فرمــانِ االله گــردن نهــد   د بجنگيــد تــا بــه  نــک بَغــی مــی کــه  آنبــا «اســت کــه گفتــه   
 جنگيدن با آنها واجب بود؛ زيرا ادعای چيزی    آنکه بر ضدِ او بغی کردند     خاطر    به

خـواهیِ عثمـان ولـیِ دم نبودنـد       کردند که حقشان نبود، و مادام که در ادعای خـون          
  . برضدِ او بَغی کردند
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مـن   بـه «:  دليل را از خبری از علی ۔عليه السلام۔ آوردند کـه گفتـه بـود        اينها
 بـا  پيکـار  و لـذا بـا آنهـا جنگيـد؛      ؛  » ناکثين و قاسطين و مارقين بجنگم      امر شده که با   

  . آنها واجب بود
 علــی و طلحــه و   ه و همفکــرانش گفتنــد ک ــ  ­خــواهرزاده عبدالواحــد  ­و بکــر  

انـد، زيـرا پيــامبر     اهـل بهـشت  شـان  حــال همـه   ولـی بـا ايـن   زبيـر مـشرک و منـافق بودنـد    
هرچــه : اهــل بــدر نگريــست و گفــت   االله عــز وجــل بــه «۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ گفتــه   

  . »ام دلتان خواست بکنيد که من شما را آمرزيده
ذَيل عـَلاّف و ديگـران                     و بقيۀ معتزله، ازجمله ضرار ابـن عَمـر و مَعمـَر و ابوالهُـ

 بــــه  لــــذا برخطــــا بــــود؛  کدامــــشان  برحــــق و کدامــــشاندانــــيم کــــه   ینمــــمــــا : گفتنــــد
و . کنــيم   بــا هــم تــولا نمــی   شــان همگــی کنــيم ولــی بــه   هرکدامــشان جداجــدا تــولا مــی   

تنــهايی ولايــت و عــدالتش بــا اجمــاعْ ثابــت      شان آن بــود کــه هرکــدام از آنهــا بــه   لــدلي
  .شود جز با اجماع زائل نمی است، و عدالتش به

و حـَــشوِيّه و ابـــوبکر اَصـَــمّ و همفکرانـــشان گفتنـــد کـــه علـــی و طلحـــه و زبيـــر در 
ر کــشيدند کارشــان درســت جنگــشان کارشــان درســت نبــود و کــسانی کــه از آنهــا کنــا 

جوينـد و    تبرا مـی جنگهائی که کردند کنند ولی از      شان تولا می    همگی   به اينها. بود
   .کنند االله عز وجل حواله می امرشان را به

  اختلاف بر سرِ جنگِ صِفّين
ــ  ]نداوریِ پـــس از جنـــگ صِـــفّي يعنـــی [وع حَکَمِيـــتِ حَکَمـَــين و دربـــارۀ موضـ

  .  يافتند نظراختلاف
کـافر بودنـد، و   ] يعنـی ابوموسـا و عمـرو عـاص    [فتنـد کـه هـر دو داور    خوارج گ 

 االله عـز  گفتـۀ و از .  کـافر شـد   دو سـپرد    آن  داوری را بـه    وقتـی     نيـز  علی ۔عليه الـسلام۔   
هرکــه بنــابر آنچــه کــه االله نــازل کــرده اســت داوری نکنــد        «وجــل دليــل آوردنــد کــه    

 االله تبــارک و گفتــۀو . »دفاســفان همانهاينــاينــد، نهظالمــان هما… کــافران همانهاينــد
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و او چونکـه    . »فرمـانِ االله گـردن نهـد        کنـد بجنگيـد تـا بـه         ی مـی  غ ـکـه ب    بـا آن  «تعالی که   
  . با آنها را رها کرد پس کافر شدجنگيدن 

ــر گفتنــد کــه علــی ۔عليــه      ــام و بِــشر ابــن مُعتَمِ و شــيعيان و مرجئــه و ابــراهيم نظَّ
صـــحابش دســـت از جنـــگ  الـــسلام۔ در موضـــوع داوری کـــارش درســـت بـــود زيـــرا ا  

و . ن آن بود که الفت برقرار کنند ناو نظر مسلما  . کشيدند و بر تحکيم پای فشردند     
دو  دو فرمــوده بــود کــه بــر اســاس کتــاب االله عــز وجــل داوری کننــد؛ ولــی آن     او بــه آن

  . دو بودند که مرتکب خطا شدند ولی او کارش درست بود خلاف کردند، و آن
يــامبر ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ بــا مــردم مکــه پيمــان     دليــل اينــها آن بــود کــه پ  و 

 ابــن عَمــرو را بــا زنجيرهــائی کــه بــر پــا داشــت        سـُـهَيلصــلح بــست و ابوجَنــدَل پــسر    
 قُرَيظَه بنی را در ميان خودش و سعد ابن معاذ] ديگر آنکه[و . مشرکان برگرداند  به

  . ضير از يهودان داور کردنَ و بنی
 خطـا   ]بـا معاويـه    [يـدن جنگ   بـه  ميم گرفتنِ علی  نفسِ تص : هو ابوبکر اَصَمّ گفت   

و ابوموسـا اشـعری وقتـی او را خلـع کـرد      . بود، و حکميت که پذيرفت نيز خطا بـود        
اتفـاق   کارش درست بود، زيرا اين کار را کرد تا مردم برای انتخاب يک امامی به             

  . نظر برسند
عليـه  هرکه اجتهاد کند کارش درست اسـت؛ و علـی ۔          :  معتزله گفتند  سايرو  

السلام۔ اجتهاد کـرد و کـارش درسـت بـود و مـا حـق نـداريم کـه تهمتـی را متوجـه او                         
  . او برحق بود. کنيم

االله عـز   گوئيم و امرشان را به ما در اين باره هيچ سخنی نمی      : و حشويه گفتند  
دانـد کـه درسـت      بهتـر مـی   اگر کارشان درست يـا خطـا بـود االله           . کنيم  وجل حواله می  

آنهـا تـولا     بـر اسـاس آنچـه کـه پـيش از جنگيدنـشان بـر آن بودنـد بـه               ما و! بود يا خطا  
  . کنيم می

* * *  
ها از اهـالیِ اِرجـاء و خـوارج و جـز آنهـا کـه نامـشان را             و همۀ اين صنفها و فرقه     
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هـای بـسيارند کـه سـخن گفـتن         دارنـد و فرقـه      نظـر   در ميان خودشان اختلاف    آورديم
 امامـت و احکـام   نها برخـی ديگـر را دربـارۀ   برخی از آ. کشد درازا می  شان به   درباره
کننــد، برخــی يکــديگر را نفــی   گنــاه مــی  و ديگــر امــور ديــن متــهم بــه ا و توحيــدو فتــو
ــد،  مـــی ــر مـــی  و کننـ ــاتی   . کننـــد برخـــی يکـــديگر را تکفيـ ــۀ اختلافـ ــا همـ ــا بـ ــه در آنهـ کـ

نامنـــد، و منظورشـــان آن اســـت کـــه بـــر    مـــیجماعـــتمذاهبـــشان دارنـــد خودشـــان را  
.  شود، چه نيکوکار باشد و چه بدکار، اتفـاق نظـر دارنـد           رئيسشانکه     کسی ولايتِ

بـر خودشـان    » جماعـت «آنها بدون درنظر گرفتنِ موضوع مجتمع شـدن بـر دينـی نـامِ               
   .شدند» فرقه فرقه«ولی درست آن است که آنها . ندا هنهاد



  تشيع اهل اختلافِ های آغازه
ان يکــی از ايــن چهــار فرقــه  شــ ريــشه] کــه در اســلام پديــد آمدنــد [هــا  همــۀ فرقــه

  . شيعه، معتزله، مرجئه، خوارج: است
طالـب ۔عليـه الـسلام۔         است، و اينها فرقۀ علـی ابـن ابـی          شيعهنخستين فرقه   

هــستند، و در زمــان پيــامبر ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ و پــس از او شــيعيان علــی ۔عليــه     
 ـــ الـــــسلام۔ ناميـــــده شـــــدند، و بـــــه  امـــــامتش  هگـــــرد آمـــــدن در پيرامـــــونِ او و عقيـــــده بــ

د و ســلمان فارســی و ابــوذر جُنــدُب ابــن    ســوَازجملــۀ آنهــا مقــداد ابــن اَ  . انــد معــروف
جُناده غفِاری و عَمّار ابن ياسر هستند و کسانی که محبت علـی ۔عليـه الـسلام۔ در              

 را بـر خودشـان      تـَشَيُّع کسانی از اين امـت بودنـد کـه نـامِ            اينها نخستين   . دل داشتند 
 شـيعيان ابـراهيم و موسـا و عيـسا و            ]همچـون [می قـديمی اسـت      عْ نـا  نهادند؛ زيرا تشيّ  

  . پيامبران، صلوات االله عليهم اجمعين
و چون االله عـز وجـل پيـامبرش ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔ را برگرفـت فرقـۀ شـيعه                       

  : سه فرقه تقسيم شدند به

  فرقۀ نخست شيعه
پيــامبر علــی ۔عليــه الــسلام۔ امــامِ مُفتَــرَضُ الطاعــه پــس از  : يــک فرقــه گفتنــد

 بپذيرنــد و] فرمــان[۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ اســت، واجــب اســت بــر مــردم کــه از او       
 از او بگيرند نه از غيرِ او، زيـرا او اسـت کـه پيـامبر ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔                 ]دين را [

آن نياز دارند و حلال و حرام و همۀ امور سودمندِ دين       هرچه از علمِ دين که مردم به      
.  استاو سپرده و او را نگهبان آنها کرده به را دقيقه و جليله و دنياشان و همۀ علوم  

او سپرد؛ لذا امامت و جانشينی پيامبر ۔صـلی االله عليـه         همۀ اينها را نزد او نهاد و به       
خـاطر سـخاوت و    خـاطر پـاکی مولـدش و بـه      خاطر عصمتش و بـه      وآله۔ حقِ او بود به    

يعنـی  [ه وآلـه۔ نـَص بـر او کـرد          االله علي ـ  و پيامبر ۔صـلی   . زهد و عدالتش در رعيتش    
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 او اشــاره کــرد، امامــتِ   و بــا نــام و نــسب و شــخص بــه  ]امامــت منــصوب کــرد  او را بــه
او ســـپرد و او را برايـــشان همچـــون پرـــی برافراشـــت و از آنهـــا بـــرای او   امـــت را بـــه

عنـوان اميرالمـؤمنين بيعـت گرفـت، و در چنـد مـورد همچـون غـدير خـم و جاهـای            بـه 
مــردم فهمانــد کــه جايگــاه او    و بهتــر از همــۀ مــردم معرفــی کــرد، و بــه  ديگــر او را برتــر

همچــون جايگــاه هــارون نــسبت بــه موســا ۔صــلی االله عليهمــا۔ اســت ولــی پــس از او    
 امام واينها دليل امامت او است و او جانشين پيامبر بود . کسی پيامبر نخواهد بود

خــودش   او را بــهخــودشزمــان حيــات   در ]پيــامبر [و چونکــه. پيــامبر نبــود ولــی بــود 
دليــل ايــن  تـشبيه کــرد کـه برتــر از همگـان اســت و بــر جـانِ آنهــا نيـز برتــری دارد، و بـه      

داريد يا مردی را بـر   دست برمیيا «وليعه که  سخنش ۔صلی االله عليه وآله۔ به بنی 
؛ لـذا مقـام پيـامبر ۔صـلی االله     »ان گسيل خواهم کـرد کـه همچـون خـودِ مـن اسـت              سرت

. باشـد  او    او برای کسی نخواهد بود مگر کسی که همچـون خـودِ            عليه وآله۔ پس از   
يعنـی پـس   [و گفتند که لابـد پـس از او       .  است و امامت پس از نبوت مهمترين امور      

جايش بنشيند که فرزند او از فاطمه دختر محمد ۔علـيهم       نيز کسی بايد به    ]از علی 
دار و بـری از عيـوب      دل و امانـت     السلام۔ و معصوم از گناه و پاکيزه از عيب و پـاک           

 باشند که خطـا و اشـتباه عمـدی          و مولد باشد و مردم اطمينان داشته      در دين و نسب     
جای خودش منصوب کرده و او را با نام معرفی  کند، بعلاوه امام قبلی او را به       نمی
يافتـه اسـت و هرکـه بـا او دشمنـی کنـد                نجـات هرکه ولايت او را بپـذيرد       . رده باشد ک

. هرکه ولايت کسی جز او را بگيرد گمراه و مشرک اسـت     .  است شده  کافر و هلاک  
  . االله برقرار است امامت در اعقاب او برقرار خواهد بودو تا زمانی که امر و نهیِ

 او اسـتوار ماندنـد      اين فرقه ۔بـر مبنـای آنچـه کـه گفتـيم۔ همچنـان بـر امامـتِ                 
رحمان ابـن ملجـم   تا آنگاه که علی ۔عليه السلام۔ در ماه رمضان کـشته شـد، عبـدال              

او ضــربت زد، و او در شــب   مــرادی ۔کــه لعنــت االله بــر او بــاد۔ در شــب نــوزدهم بــه       
.  ســـال داشـــت۶۳بيـــست يکـــم، شـــب يکـــشنبه ســـال چهلـــم از هجـــرت درگذشـــت و   

مــادرش فاطمــه دختــر اســد ابــن    .  مــال بــود ۹ ســال و ۴ ســال و خلافــتش  ۳۰امــامتش 
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نخــستين هــاشمی بــود کــه پــدر و  هاشــم ابــن عبــدمناف بــود ۔رضــی االله عَنــهُما۔ و او  
  . مادرش هاشمی بودند

  فرقۀ دومِ شيعه
گفتنــــد کــــه علــــی پــــس از پيــــامبر ۔صــــلی االله وآلــــه۔ ] از شــــيعيان[ئــــی  و فرقــــه

خاطر فضل و سابقه و علمش برترينِ همۀ مردم و شـجاعترين و سـخاوتمندترين و      به
 شمردنـد و    جـايز ا   ر ]و عمـر   [حال امامـت ابـوبکر      پارساترين و زاهدترين بود؛ با اين     

هردو را شايستۀ آن جايگاه و مقـام دانـستند، و گفتنـد کـه علـی ۔عليـه الـسلام۔ امـر                     
دو بيعـت کـرد و    دو سپرد و داوطلبانه و بـدون اِکـراه بـا آن    آن را با رضايتِ خودش به  

رضـای   دو بـه    کننده با آن    گونه که مسلمانانِ بيعت     همان. آنها سپرد    خودش را به   حقِّ
 نيـست و جـز ايـن نيـز     جـايز ند مـا نيـز راضـی هـستيم و جـز ايـن برايمـان            او راضی شـد   

خـاطر آنکـه علـی      ابـوبکر بـه  گـوئيم کـه ولايـتِ    و مـی . حق نـداريم کـه چيـزی بگـوئيم       
آن راضی شده بود باعث هدايت و راهيافتگی شد؛ و اگر جـز            او سپرده و به     را به   آن

  . اينها اوائلِ بُتريه بودند. شده بود ود ابوبکر بر خطا و گمراه و هلاکب میاين 
خـاطر    و از اين فرقه يک فرقه بيرون آمدند که گفتند علی ۔عليه السلام۔ بـه              

خـاطر سـابقه و علمـش برتـرينِ مـردم            پيامبر ۔صلی االله عليه وآله۔ و به        نزديکيش به 
رياســت  را بــه باشــد جــز او کــه شايــستۀ خلافــتکــسی ] مــسلمانها[بــود، ولــی چنانچــه 

 چـه   و راضـی باشـد   ]يعنـی علـی    [ او چـه  د انتخابشان درست اسـت    خودشان برگزينن 
 کننــد بــا رضــای خودشــان بــرای رياستــشان انتخــاب   مــردم کــسی کــهولايــتِ. نباشــد

از واجــب از او   و اطاعــتاســتبــری از االله عــز وجــل   هــدايت و راهيــافتگی و فرمــان 
د و هاشـم، چـه علـی باش ـ    ، و چنانچه کـسی از قـريش و بنـی      استجانب االله عز وجل     

  . است مخالفتش باعث گمراهی و کفر کندچه جز او، با او مخالفت 



 ۲۴

   شيعهسومِفرقۀ 
شوند معتقد به برتری علی ۔عليـه    ناميده میجاروديهو يک فرقه از آنها که    
او اسـت کـس ديگـری      نيـست مقـامی کـه متعلـق بـه     جـايز السلام۔ شدند و گفتنـد کـه     

دور داشتند کافر شدند؛ و  ين جايگاه بهاشغال کند؛ و گفتند که آنها که علی را از ا          
حـسن   و گفتند که امامـت پـس از او بـه   . خاطر بيعت نکردن با او کافر شدند   امت به 

شـورا    حـسين ۔عليـه الـسلام۔ رسـيد، سـپس بـه             ابن علی ۔عليهما السلام۔ سپس بـه      
دارِ امامت اسـت   در ميان پسران اين دو واگذار شد؛ و هرکه از آنها که قيام کند حق      

  .  امام استو
امامـت زيـد ابـن علـی ابـن حـسين و امامـت زيـد              انـد کـه قائـل بـه         و اين دو فرقه   

  .  شدند، و اصناف زيديه از اينها منشعب شدند طالب ابن حسن ابن علی ابن ابی

  سبائيه فرقۀ 
ئی کـه بـر امامـت او اسـتوار بودنـد           چون علی ۔عليه السلام۔ کشته شد، فرقه      

ت او را االله بر مردم واجـب کـرده اسـت انـشعاب يافتنـد              گفتند که پذيرش امام     و می 
ئـی گفتنـد کـه علـی کـشته نـشده اسـت و نمـرده اسـت و کـشته            فرقـه : و سه فرقه شـدند   

نخواهد شد و نخواهد مرد تا عربها را عـصايش برانـَد و زمـين را پـر از عـدل و قـسط                      
  . کند همچنان که پر از ظلم و جور شده است

لام بودند که پس از پيـامبر قائـل بـه توقـف بـر يـک          اينها نخستين فرقه در اس    
امــامی شــدند و جانــشين بـــرای امــام را قبــول نکردنــد، و نخـــستين فرقــه بودنــد کـــه         

شوند پيروان عبـداالله ابـن         ناميده می  سبائيهاين فرقه   . غلو را درانداختند    بهعقيده  
بر را ســـبا؛ و او کـــسی بـــود کـــه بـــدگويی از ابـــوبکر و عمـــر و عثمـــان و اصـــحاب پيـــام   

او  را بــه تــبرا از آنهــا شــد و گفــت کــه علــی ۔عليــه الــسلام۔ ايــن    مطــرح کــرد و قائــل بــه 
 او را گرفت و دربارۀ سخنانش از او جويـا شـد؛    ­عليه السلام  ­علی. فرموده است 

يـا  «مـردم فريـاد برآوردنـد کـه       . فرمود تـا او را بکُـشند       او اقرار کرد که گفته است، و      
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کُــشی کــه مــردم را دعــوت بــه حاکميــتِ اهــل بيــت و     مــیآيــا کــسی را ! اميرالمــؤمنين
  . مدائن تبعيد کرد او را بهپس » کند؟ میتو ائت جسُتن از دشمنانِ ولايتِ تو و بر

انـد کـه عبـداالله     و جماعتی از اهل علم از اصحاب علی ۔عليـه الـسلام۔ گفتـه            
 و ولايــت علــی ۔عليــه الــسلام۔ شــد؛   ابــن ســبا يهــودی بــود و مــسلمان شــد و قائــل بــه   

 کــه در هگفتــ  دربــارۀ يوشَــع ابــن نــون پــس از موســا همــان چيزهــا مــیهوقتــی يهــود بــود
مـسلمانيش دربــارۀ علـی۔ عليــه الــسلام۔ پـس از درگذشــت پيـامبر۔ صــلی االله عليــه     

و او نخـستين کـس بـود کـه آشـکارا دربـارۀ واجـب بـودن امامـت علـی                      . گفـت وآله۔  
 ــ   فــت و بــا مخالفــانش آشــکاره    ستن از دشمنــان او ســخن گ ۔عليــه الــسلام۔ و تــبرا جُ

  . مخالفت برخاست به
ــا اســـت کـــه مخالفـــان شـــيعيان    گـــری از   کـــه ريـــشۀ رافـــضی انـــد گفتـــهو از اينجـ

  . يهوديت آمده است
 را ­عليــه الــسلام  ­عبــداالله ابــن ســبا در مــدائن بــود کــه خــبر درگذشــت علــی      

ر اگــر مغــز ســرش را د  «: او داد گفــت کــسی کــه ايــن خــبر را بــه      و بــه بــرايش بردنــد، 
مــردنِ او گــواهی    عــادل بيــاوری کــه بــه  هفتــاد کيــسه برايمــان بيــاوری و هفتــاد گــواهِ    

دانــيم کــه او نمــرده اســت و کــشته نــشده اســت و تــا وقتــی کــه       يقــين مــی  دهنــد، مــا بــه 
  . »سراسر زمين را نگرفته باشد نخواهد مرد

  کيسانيه فرقۀ 
دار پـدرش  امامت محمد ابن حنفيه شـدند؛ زيـرا او پر ـ   و يک فرقه قائل به    

ــرادرش    ــه دو بـ ــود نـ ــها . در جنـــگ جمـــل بـ ــسانيهاينـ ــدکيـ ــسانيه  و از آن.  بودنـ رو کيـ
عُبَيد ثَقَفی رئيسشان بود و لقـبش کيـسان بـود، و او               ناميده شدند که مختار ابن ابی     

بــــود کــــه بــــه خونخــــواهیِ حــــسين ابــــن علــــی ۔صــــلوات االله عليهمــــا۔ برخاســــت تــــا  
او  را بــه کــرد کــه محمــد ابــن حنفيــه ايــن     کــشندگان او و ديگرانــی را کــشت، و ادعــا    

  . فرمان داده است، و او امام پس از پدرش است
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اش ابــوعمره بــود  و مختـار را کيــسان ناميدنــد زيــرا فرمانــدهِ پلــيسِ او کــه کنيــه 
عمل و در کـشتارگری تنـدروتر از مختـار بـود      و  در عقيدهکيسان. کيسان نام داشت 

و طالــب اســت و امــام اســت    ابــن ابــی گفــت کــه محمــد ابــن حنفيــه وصــی علــی      و مــی
 کسانی که پيش از علی خليفـه شـده بودنـد        کيسان. مختار نائب و کارگزار او است     

 کــه جبرئيــل گفــت مــیکــرد، و  کــرد و اهــل صــفين و جمــل را تکفيــر مــی  را تکفيــر مــی
دهـد   او خـبر مـی   د و بـه آورَ ۔عليه السلام۔ برای مختار از نـزد االله عـز وجـل وحـی مـی           

  . بيند را نمی ولی او وی
 از نــام کيــسان آمــده کــه مــولای   »کيــسانيه«انــد کــه   و برخــی نيــز روايــت کــرده  

خونخـواهیِ   طالـب ۔عليـه الـسلام۔ بـود و او بـود کـه مختـار را وادار بـه                علی ابن ابی  
 او معرفی کرد، و او رازدارِ      حسين ابن علی ۔عليه السلام۔ کرد و کشندگانش را به         

  . تسلط داشتمختار بود و بر امرِ مختار 

   و سازش با معاويهذکرِ امام حسن
شمـارِ  امامت حـسن ابـن علـی پـس از پـدرش شـدند مگـر          معتقد به   فرقه و يک 

 از آنها که وقتی حسن با معاويه سازش کرد و مـالی کـه بـرايش فرسـتاده بـود                   اندکی
را پذيرفت و با معاويه آشـتی کـرد از او بـدگويی کردنـد و بـا او مخالفـت ورزيدنـد و               

ولــی . گفتنــد  مــردم مـی عامــۀامـامتش دســت کــشيدند و همـان گفتنــد کـه      عقيـده بــه از
 وقتــی از جنــگ بــا   و. متش ماندنــد تــا وقتــی کــه کــشته شــد      اصــحابش بــر امــا  ســاير

ـمِ ســاباط  « معاويــه کنــار کــشيد و بــه    رفــت مــردی در آنجــا برجهيــد کــه نــامش      » مَظَلَـ
گونـه کـه    همـان !  اکـبر االله«: جراح ابن سـنان بـود و لگـام سـواريش را گرفـت و گفـت                

؛ و بــا خنجــری کــه در دســت داشــت بــه      »پــدرت مــشرک شــد تــو نيــز مــشرک شــدی      
رانـش زد و رانــش تــا اســتخوان دريــده شــد؛ و حـسن او را در بغــل گرفــت و بــا هــم بــر   

او زدنـد تـا کــشتندش؛    زمـين افتادنـد؛ و مـردم بــر جـراح گـرد آمدنــد و بـا لگدشـان بــه       
مــدائن بردنــد؛ و در منــزل ســعد ابــن  دنــد و بــه بلنــد کرتختــیســپس حــسن را بــر روی 
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مدينـه رفـت و از آن    سـپس بـه  . شـد تـا زخمـش بهبـود يافـت         مسعود ثقفـی معالجـه مـی      
خــورد و از  تلخــی فرومــی خــاطر بــود و خــشمش را بــه ضــربت کــه خــورده بــود رنجيــده

دل بود تا آنگـاه کـه در     دست کسانی که او را آزردند و پيروان خودش بودند آزرده          
انــد کــه در ســال  و گفتــه.  مــاه داشــت۶ ســال و ۴۵ وفــات يافــت، و ۴۷فر ســال آخــر صــ

.  ماه بـود ۵ سال و ۶امامتش . دنيا آمده بوده است     سوم از هجرت در ماه رمضان به      
 کــه مــادرش خديجــه دختــر بــودمــادرش فاطمــه دختــر پيــامبر ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ 
  . بودخويلد ابن اسد ابن عبدالعزُی ابن قُصیَ ابن کِلاب 

   و کربلا ذکر امام حسين
امامــت حــسن ابــن علــی پــس از پــدرش بودنــد     ســپس ايــن فرقــه کــه معتقــد بــه   

امامت برادرش حسين ۔عليهما الـسلام۔ شـدند، و بـر ايـن عقيـده ماندنـد         معتقد به 
 پـسرِ  پـدرش را ه شـد، عبيـداالله ابـن زيـاد کـه            روزگار يزيد ابـن معاويـه کـشت         که به تا آن 

   . او را کشتناميدند میابوسفيان 
ويـه بـر کوفـه و بـصره بـود؛           و عبيداالله پسر مرجانه بود و کارگزار يزيد ابن معا         

او   بيابــان بــر ســرش فرســتاد، يکــی از ايــن ســپاهيان در بيابــان بــه        در ســپاهيانش را
کـربلا رسـيدند؛ سـپس عبيـداالله در آن هنگـام عمـر                رفتنـد تـا بـه       رسيد و همراهش می   

او  او و کــشتنش را بــه بــا پيکــارســرش گــسيل کــرد و  وقــاص را بــر  ابــن ســعد ابــن ابــی 
  .  ابن سعد او را کشتسپرد؛ و عمر

ــرم      ــوراء ده روز از محـ ــنبه روز عاشـ ــربلا در روز دو شـ ــسلام۔ در کـ ــه الـ او ۔عليـ
مــادرش فاطمــه دختــر   .  مــاه بــود ۵ ســال و ۵۶ســنش .  کــشته شــد ۶۱ســال  گذشــته بــه 

  . روز بود۱۵ ماه و ۱۰ و  سال۱۶امامتش . پيامبر ۔صلی االله عليه وآله۔ بود

  رها کردنِ برخی از شيعيانْ پس از کربلا تشيع را 
 کـــشته شــد يــک فرقــه از اصــحابش ســـرگردان     ­عليــه الــسلام   ­چــون حــسين  
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!  حسين چه بگوئيم؟ حسن و کردارِدانيم که دربارۀ کردارِ  ما نمی : ماندند و گفتند  
يــه ســازش کــرد و بــا  جــا بــود کــه بــا معاو  اگــر کــاری کــه حــسن کــرد حــق و درســت و بــه  

 نيرومنــد کــه داشــت نتوانــست کــه بــا معاويــه بجنگــد و تــسليم شــد،          همــه يــاورانِ  آن
انـدک بـودنِ يـاورانش بـرای جنگيـدن بـا يزيـد ابـن معاويـه          رغـمِ     بـه کاری که حسين    

همه ياوران که يزيد داشت تا کشته شد و يارانش نيز همگـی کـشته شـدند                   کرد با آن  
زيــرا حــسين بــرای نجنگيــدن بــا يزيــد و ســازش کــردن و  . جــا بــود کــاری باطــل و نابــه

 عذر بيشتر از حـسن داشـت کـه بـا معاويـه نجنگيـد بلکـه بـا او         اودرخواست صلح با   
  . سازش و صلح کرد

لــذا اينــها دربــارۀ امامــت حــسن و حــسين شــک کردنــد و از راهــی کــه گرفتــه         
 اصحابِ ساير ولی.  مردم داشتند عامۀبودند برگشتند و همان عقيده را گرفتند که         

 پـس از او بـه   واو بر همان عقيده که تا روز درگذشتش به امامتِ او داشـتند ماندنـد                
   .سه فرقه شدند

  



  کيسانِيّه های فرقه
امامـت محمـد ابـن        معتقـد بـه    ]پـس از کـشته شـدنِ حـسين در کـربلا            [يک فرقه 

اميرالمــؤمنين  حنفيــه شــدند و گفتنــد کــه پــس از حــسن و حــسين کــسی نزديکتــر بــه        
تــرين کــس بــرای امامــت    ۔عليــه الــسلام۔ از محمــد ابــن حنفيــه نيــست و او شايــسته    

رو  از ايـن . تر از فرزندان حسن بـود   گونه که حسين پس از حسن شايسته        است همان 
  .محمد ابن حنفيه پس از حسين امام است

   فرقۀ نخستِ کيسانيه
ی۔ امـام مهـدی    گفتند که محمد ابن حنفيـه ۔رَحِمـَهُ االله تعـالٰ           از اينها  ئی  فرقه

طالــب ۔عليــه الــسلام۔ اســت و کــسی از اهــل بيــتش    اســت و او وصــی علــی ابــن ابــی 
 يـا شمـشيرش   شـود امامت او بيـرون       به  و از عقيده   کند با او مخالفت     حق نداشت که  

جنـگ معاويـه برخاسـت        اجازۀ او بـه     و حسن ابن علی به    . اجازۀ او    مگر به  برکشدرا  
جنــگ يزيــد   اجــازۀ او بــه  و حــسين بــه . صــلح کــرد اجــازۀ او بــا معاويــه ســازش و    و بــه

و هرکـه   . شـدند   و اگر بدون اجازۀ او برخاسته بودند هلاک و گمـراه مـی            . برخاست
  . با محمد ابن حنفيه مخالفت کند کافر و مشرک است

عبيد را بـر کوفـه     مختار ابن ابی    پس از کشته شدنِ حسينْ      ابن حنفيه  و محمد 
خـواهیِ حـسين برخيـزد و کـشندگانش را      خـون   بـه او فرمـود کـه   و بصره گماشـت و بـه   

خاطر آنکه بـسيار    و او را کيسان ناميد به     . گيری کند و بکشد     در هرجا که باشند پی    
کــرد و او خــاطر پــذيرفتنِ قيــامی کــه  و بــه. خــاطر آنکــه او قيــام کــرد و بــه. بــاهوش بــود

  .  گويندکيسانيه نامند و مختاريه داشت آنها را  اوئی که عقيده
 ۶۵در آن هنگــام .  در مدينــه درگذشــت ۸۱د ابــن حنفيــه در محــرم ســال   محمــ

مـادرش  .  سـال  ۴۱ سال زيسته بود و پس از پـدرش          ۲۴سال داشت، در زمان پدرش      
خَوله دختر جعفر ابن قَيس ابن مسَلَمه ابن عُبيد ابـن يرَبـَع ابـن ثعلبـه ابـن دؤَُل ابـن                
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مـادرش     بـه  ]ابـن حنفيـه    [مـد حنيفه ابن طيم ابن علی ابـن بکـر ابـن وائـل بـود، و مح                
  . شد نسبت داده می

  فرقۀ دومِ کيسانيه
يـــک فرقـــه : چـــون محمـــد ابـــن حنفيـــه درگذشـــت اصـــحابش ســـه فرقـــه شـــدند 

ه الـسلام۔ او را مهـدی ناميـده      گفتند که محمد ابن حنفيه مهدی است، علـی ۔علي ـ         
يــرد، ولــی غيبــت کــرده    نيــست کــه بم جــايز او نمــرده اســت و نخواهــد مــرد و   اســت،

 و بازخواهد گشت و جهـان را خواهـد گرفـت،           !د که او کجا است    و کس ندان  است  
  . تا روز برگشتنش کسی امام نيست و پس ازغيبت او

و حمزه ابن عماره . شوند  ناميده میکَربِيهّاينها اصحاب ابن کرب هستند و 
بربــری از اينــها بــود و از مــردم مدينــه بــود، ســپس از آنهــا جــدا شــد و ادعــا کــرد کــه          

و                   پيام ا۔ و حمـزه   بيـرً  کَ ابر است و محمد ابـن حنفيـه خـدا اسـت ۔تعـالیٰ عـَن ذٰلـِك عُلُـ
وســيلۀ آنهــا جهــان را    آيــد و بــه  امــام اســت و هفــت اســباب از آسمــان بــر او فــرود مــی      

جمعی از مردم مدينه و اهل کوفـه از او پيـروی    . خواهد گرفت و تملک خواهد کرد     
ساز ناميد و  عليه السلام۔ او را دروغابوجعفر محمد ابن علی ابن حسين ۔      . کردند

  . جسُتنداز او تبرا جسُت و شيعيان از او تبرا 
شان نامش صائد و ديگری  اش را پذيرفتند، يکی نهد عقيده  دو مرد از بنیو

 ادعـا کـرد   کـرد سـپس   بيانْ کاهفروش بود در کوفه کاهفروشـی مـی      . نامش بيان بود  
خالــد ابــن عبــداالله . ودش کــرده اســتين او را نائــب خــکـه محمــد ابــن علــی ابــن حــس 

 مــرد از پيــروانش را گرفــت و همــه را در نــیِ بيــشه پيچيــد و در مــسجدِ   ۱۵قَــسرَی او و 
بگريــزد، يکــی از آنهــا توانــست کــه   . کوفــه نفــط بــر آنهــا ريخــت و آتــش در آنهــا زد     

سـوزند، لـذا برگـشت      تـش مـی   پشت سرش نگريست و ديد که يارانش در آ          سپس به 
  . تش افکند و همراه آنها سوخته شدو خودش را در آ

 را حرامهــازنــی گرفتـه بــود و همـۀ    و ايـن حمــزه ابـن عمــاره دختـر خــودش را بـه    
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شناسـد هرچـه دلـش خواسـت بکنـد کـه           حلال کرده بود و گفته بود هرکه امام را می         
  . هيچ گناهی نخواهد داشت

اصــحاب ابــن کــرب و اصــحاب صــائد و اصــحاب بيــان منتظــر برگــشتن آنهــا و  
گـــشتن اصـــحاب اوينـــد و عقيـــده دارنـــد کـــه محمـــد ابـــن حنفيـــه پـــس از اســـتتار از   بر

 خواهـــد آمـــد و اميرالمـــؤمنين  زيـــر بـــه ]از آسمـــان[مخلوقـــانش ظهـــور خواهـــد کـــرد و  
  . است» آخرت«و اين نزد آنها . خواهد بود

  فرقۀ سومِ کيسانيه
ــده اســــت       ــه زنــ ــد ابــــن حنفيــ ــه محمــ ــد کــ ــه گفتنــ ــرده اســــت و   و و يــــک فرقــ نمــ

نـزدش   وا در ميان مکه و مدينه است، بام و شامْ آهـوان بـه      ضْهش در کوه رَ   گا  نشيمن
 راسـتش يـک   دسـت خـورد، و بـر    نوشـد و از گوشتـشان مـی    روند و از شيرشان می  می

کننــد تــا    چــپش يــک شــيری ايــستاده اســت و او را نگهبــانی مــی     دســتشــيری و بــر  
ا گفتنـد کـه بـر    و برخـی از آنه ـ . آنگاه که هنگام خروجش و آمدنش و قيـامش برسـد         

  .  چپش پلنگی ايستاده استدست راستش شيری و بر دست
او نزد اينها امام مُنتظََر است که پيامبر ۔صلی االله عليه وآله۔ خبرش را داده 

  . است که جهان را پر از عدل و قسط خواهد کرد
شمـاری از فرزندانـشان       آنها بر اين عقيده ماندند تا منتقـرض شـدند و انـدک            

  . اند های کيسانيه  يکی از فرقهماندند که
و ازجملــۀ کيــسانيه ســيد اسماعيــل ابــن محمــد ابــن يزيــد ابــن ربيعــه ابــن مُفَــرّغ   

  : حِميرَی شاعر است که گفته است

شود؟ تا کی نگهداری  چرا کسی که در تو است ديده نمی! ای درۀ رضوا
  ای؟ شوی در حالی که نزديک می

جانم در فراقت در گداز ! مدکنيۀ مح ای فرزند وصی و ای همنام و هم
  . است
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اندازۀ عمر نوح نيز از ما غائب باشد جانهای ما يقين دارد که  اگر به
  . بازخواهد گشت

  : و هم دربارۀ او گفته است

  او سلام برسانيد از جانب من به! ای ساکنانِ درۀ رضوا
  اند کسانی از ما در ولايت تو هستند و تو را خليفه و امام ناميدهکه 
 هفتاد سال و تو. اند  مردم روی زمين دشمنی ورزيدهخاطر تو با همۀ  بهو

  .شد که از آنها دور هستی
روند و با او سخن  او در کنار درۀ رضوا است و ملائکه به نزدش می

  .گويند می
 استخوانهايش را در خود نهان پسر خوله مزۀ مرگ نچشيده است و زمينْ

  .نکرده است
ر آن با او منی دارد که بزرگواران داو شيرين سخن است و انج

  .اند سخن هم

 از ايـن عقيـده برگـشت و معتقـد       سـپس  اند کـه سـيد ابـن محمـد          و روايت کرده  
برگـــــشتن از اش و  امامـــــت جعفـــــر ابـــــن محمـــــد ۔عليـــــه الـــــسلام۔ شـــــد و در توبـــــه بـــــه

  : که آغازش چنين استای گفت اش قصيده عقيده

  !االله اکبر! بسم االله! جعفرگرا شدم

  . اش ابوهاشم بود  سيد کنيهو اين

  فرقۀ چهارمِ کيسانيه
و يـک فرقــه از آنهــا گفتنـد کــه محمــد ابـن حنفيــه مــرده اسـت و امــامِ پــس از او     

پــسرِ اش ابوهاشــم بــود و   و ايــن عبــداالله کنيــه . عبــداالله ابــن محمــد ابــن حنفيــه اســت   
ــزرگش ــد کـــه  [ و.بـــود بـ ــدرش امامـــت ر ]گفتنـ ــه پـ ايـــن فرقـــه را  . او ســـپرده اســـت  ا بـ
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  . ابوهاشم  ناميدند منسوب بهاشميهه
 گفتنــد کــه مهــدی اســت و ک فرقــه همچــون کيــسانيه دربــارۀ پــدرِ ابوهاشــمو ي ـ

نمــرده اســت و او مردگــان را زنــده خواهــد کــرد؛ و چيزهــای غلــوآميز        و زنــده اســت 
  . اش گفتند درباره

  فرقۀ پنجمِ کيسانيه
چهار فرقـه  چون ابوهاشم عبداالله ابن محمد ابن حنفيه درگذشت اصحابش         

بـرادرش   يک فرقه از آنها گفتنـد کـه عبـداالله ابـن محمـد مـرده و امامـت را بـه              : شدند
مـــادرش از قـــضاعه بـــود و نـــامش ام عثمـــان دختـــر   . علـــی ابـــن محمـــد ســـپرده اســـت 

جدير ابن عبده ابن معتب ابن جد ابن عجلان ابن حارثه ابن ضبيعه ابن حرام  ابی
 ذبيـان ابـن همـيم ابـن ذهـل ابـن هنـی ابـن                 ابن جعل ابن عمر ابـن جـثم ابـن ودم ابـن            
انـد کـه او        کـسانی کـه گفتـه      :اينـها گفتنـد   . بلی ابن عمر ابـن حـاف ابـن قـضاعه بـود            

محمد ابـن علـی ابـن عبـداالله ابـن عبـاس ابـن عبـدالمطلب سـپرده اسـت                       امامت را به  
علی ابن محمد نيز امامت را به پسرش حـسن سـپرد           . اند  اشتباه افتاده   دربارۀ نام به  

و حــسن نيــز امامــت را بــه پــسرش علــی ابــن حــسن ســپرد کــه      .  مــادرش کنيــز بــود کــه
و علـی ابـن حـسن       . مادرش لبانه دختر ابوهاشـم عبـداالله ابـن محمـد ابـن حنفيـه بـود                

امامت را به پسرش حسن ابن علی سپرد که مادرش عليه دختر عـون ابـن علـی ابـن           
  . محمد ابن حنفيه بود

مـــد ابـــن حنفيـــه اســـت و از آنهـــا بيـــرون      در عقيـــدۀ اينـــها امامـــت در تبـــار مح   
  . ديگران منتقل نخواهد شد؛ و قائم مهدی از اينها است نخواهد رفت و به

و ايــن . آنهــا اختــصاص يافتــه اســت  انــد کــه ايــن نــام بــه  اينــها کيــسانيۀ خــالص
  . شوند  ناميده میمختاريها فرقه اختصاصً

 شـدند و گفتنـد      ولی يک فرقه از آنها منـشعب شـدند و معتقـد بـه خـتم امامـت                 
 مُــرد و کــسی را پــس از خــودش امــام نکــرد و ديگــر  ]ابــن علــی ابــن محمــد [کــه حــسن
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  . کسی امام نيست تا آنگاه که محمد ابن حنفيه برگردد، و او قائم و مهدی است

  فرقۀ ششمِ کيسانيه
و يـــک فرقـــه گفتنـــد کـــه ابوهاشـــم عبـــداالله ابـــن محمـــد ابـــن حنفيـــه امامـــت را    

 و اين همـان اسـت    .طالب سپرد   ن ابی  ابن عبداالله ابن جعفر اب     عبداالله ابن معاويه    به
کــه در کوفــه قيــام کــرد، و مــادرش ام عــون دختــر عــون ابــن عبــاس ابــن ربيعــه ابــن             

ئـی بـود و ابوهاشـم سـفارش را      و او در آن هنگـام بچـه  . حارث ابن عبـدالمطلب بـود     
بــداالله ابــن معاويــه را نگــاه دارد تــا ع او فرمــود کــه آن  ســپرد و بــهمُــدرِکصــالح ابــن  بــه
  . لذا او امام است و عالِم به همۀ امور است. او بسپارد سن بلوغ برسد آنگاه به به

دربــارۀ او غلــو کردنــد و گفتنــد کــه االله عــز وجــل نــور اســت و در عبــداالله ابــن  و 
  . معاويه است

و ايــن ابــن . شــوند  ناميــده مــیحارثيــهانــد و  اينــها پيــروان عبــداالله ابــن حــارث
  . مردم مدائن بودحارث از 

گويند هرکـه امـام را شـناخت هرچـه دلـش خواسـت           اند و می    همۀ اينها غلات  
  . بکند

و ايــن عبــداالله ابــن معاويــه همــان اســت کــه اصــفهان را گرفــت و ابومــسلم در          
  . سپاهش او را کشت

  فرقۀ هفتمِ کيسانيه
ه عبـداالله ابـن محمـد ابـن حنفيـه امامـت را ب ـ          ] ابوهاشم[و يک فرقه گفتند که      

محمــد ابــن علــی ابــن عبــداالله ابــن عبــاس ابــن عبــدالمطلب ســپرد، زيــرا نــزد او در            
ــرد و ســفارش امامــت را بــه     پــدرِ او علــی ابــن عبــداالله ابــن     ســرزمين شــرات در شــام مُ

عبــاس ســپرد زيــرا وقتــی ابوهاشــم درگذشــت محمــد ابــن علــی بچــه بــود و ابوهاشــم      
او  يد ســفارش امامــت را بــهســن بلــوغ رســ پــدرِ او ســفارش کــرد کــه وقتــی محمــد بــه   بــه
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اقــرار پــس او امــام اســت و او خــدا اســت و عــالِم بــه همــه چيــز اســت و هرکــه   . بــسپارد
  .  هرچه که دلش خواست بکندامامتِ او کرد به

  . اند  راونديه غلاتِاينها
و اصــحاب عبــداالله ابــن معاويــه و اصــحاب محمــد ابــن علــی بــر ســر ســفارش         

نــام ابوربــاح  و بــر ســر يکــی از خودشــان بــه  امامــت از جانــب ابوهاشــم بحــث کردنــد   
او گــــواهی داد کــــه . و او از ســــران و علمايــــشان بـــود . توافـــق کردنــــد کــــه داور شـــود  

محمد ابن علی ابـن عبـداالله ابـن     ابوهاشم عبداالله ابن محمد ابن حنفيه امامت را به  
ــپردهعبـــاس  ــشينۀ اصـــحاب عبـــداالله   .  اســـتسـ ــه، بيـ ــده  ابـــن درنتيجـ ــه از عقيـ معاويـ

معاويه دست کشيدند و امامت محمد ابن علـی را پذيرفتنـد و             ابن  ت عبداالله   امام  به
  . وسيلۀ آنها نيرو گرفتند راونديه به

   کيسانيههشتمفرقۀ 
 خلائـق اسـت و       مهـدی اسـت و ولـیِ        قـائمِ  امـامِ ابوهاشـمْ   و يک فرقه گفتند که      

و اهـد داشـت و جهـان را خواهـد گرفـت،             وبرخواهد گشت و امور مردم را استوار خ       
 پيـروانِ اند  اينها بيانيه.  پس از او وصی و امام نيست؛ و دربارۀ او غلو کردند یکس

اسـت و بيـان   بيان داده  و گفتند که ابوهاشم پيامبری را از جانب االله به    . بيان نهدی 
هٰــذا بَيــانٌ لِلنّــاسِ  «ن را در بــارۀ بيــان تأويــل کردنــد کــه گفتــه پيــامبر اســت؛ و آيــۀ قــرآ

   .)انی برای مردم است و رهنمود استياين بَ(» وهَُدًی
ابـوجعفر محمـد ابـن     بيان پس از درگذشـت ابوهاشـم ادعـای نبـوت کـرد و بـه       

ــود و        ــه پيـــروش شـ ــته از او خواســـت کـ ــه نوشـ ــه الـــسلام۔ نامـ علـــی ابـــن حـــسين ۔عليـ
مــسلمان شــو تــا ســالم بمــانی و در ســلامت   «او نوشــت کــه  نبــوتش اقــرار کنــد؛ و بــه  بــه
دانــی کــه االله   زيــرا تــو نمــیچنــگ آوری؛  شــوی و غنــايم بــهيافتــه تســر بــری و نجــا بــه

ــا قـــرار مـــی     ــوت و رســـالت را در کجـ ــد؛ و وظيفـــۀ رســـول آن اســـت کـــه پيـــام را       نبـ دهـ
  . » عذری نمانده استبرساند؛ و پس از هشدارْ
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 فرسـتادۀ بيـان فرمـود و او کاغــذِ    ابـوجعفر محمـد ابـن علـی ۔عليـه الــسلام۔ بـه      
  . ئی که برده بود را بلعيد نامه

  . و اين بيان بر اين عقيده کشته شد و بر دار کرده شد
عفيـف ازدی   نزد ابوجعفر فرستاده بود نامش عمـر ابـن ابـی    بهاو  و مردی که    

  . بود

   کيسانيهنهمفرقۀ 
اش پــس از او  فرقــهچــون عبــداالله ابــن معاويــه را ابومــسلم در زنــدانش کــشت    

داالله ابــن معاويــه گرويــده   از اصــناف شــيعه بــه عب ــ دل مردمــی ســاده  .فرقــه شــدند  ســه
جانــب خــود   نــام عبــداالله ابــن حــارث بــه     و اينــها را مــردی از اصــحاب او بــه   ؛بودنــد

 پيــروانِ او خــودش را رهــبرِ. کــشيد، و ايــن مــرد پــدرش زنــديقی از مــردم مــدائن بــود 
ــه و   غلـــوآميز در ميانـــشان درانـــداخت و قائـــل بـــهعبـــداالله کـــرد و عقايـــدِ تناســـخ و اَظِلّـ

جــابر ابــن عبــداالله انــصاری و ســپس بــه جــابر ابــن يزيــد   ايــن عقايــد را بــه شــد و اَدوار
اين وسيله آنها را فريفت و کاری کرد که آنها از همۀ واجبات  جعفی نسبت داد و به

 جابر ابن عبداالله و دين و شرايع و سنتها دست کشيدند؛ و ادعا کرد که اين مذهبِ 
   .ه از اين چيزها بری بودند ک کناد خدا هردو را رحمت-جابر ابن يزيد است

   کيسانيهدهمفرقۀ 
ئــی از آنهــا گفتنــد کــه عبــداالله ابــن معاويــه نمــرده اســت و در کوهــستان      و فرقــه

دست   بهرا گرفته يالِ اسپگاه نخواهد مرد تا وقتی که  اصفهان نشيمن دارد و هيچ
  . هاشم از فرزندان فاطمه بسپارد مردی از بنی

   کيسانيهيازدهمفرقۀ 
معاويه قائم مهدی اسـت کـه پيـامبر ۔صـلی     ابن  فرقه گفتند که عبداالله     و يک   
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االله عليه وآله۔ خبرش را داده که جهان را خواهد گرفت و آن را پر از قـسط و عـدل            
هنگــام وفــاتش   خواهــد کــرد پــس از آنکــه پــر از ظلــم و جــور شــده اســت؛ ســپس بــه          

لــب ۔عليــه الــسلام۔  طا هاشــم از فرزنــدان علــی ابــن ابــی   مــردی از بنــی  امامــت را بــه 
  . ميرد سپارد و آنگاه می می

   کيسانيهدوازدهمفرقۀ 
کــسی   و امامــت را بــهاز دنيــا رفــتو يــک فرقــه گفتنــد کــه عبــداالله ابــن معاويــه  

  . نسپرد و پس از او کسی امام نيست
  شـدند ولـی امامـتِ      پراکنـده اينها سرگشته ماندند و در ميان اصناف شيعيان         

  . کسی را نپذيرفتند

   غلاتِ کيسانيهذکرِ
 عباسـيه جـز     اند به   اند و منتظر مردگان     امام  گونه است که همۀ کيسانيه بی       اين

  . اند کنند و تا امروز رسانده که امامت را در فرزندان عباس تثبيت می
هـــای  و از اينـــها فرقـــه. باســـيه و حارثيـــه هـــستندعهـــای کيـــسانيه و  اينـــها فرقـــه

آغـازگرِ غلـو در عقيـده شـدند تـا جـائی کـه        برخـی از آنهـا     . ينان منشعب شدند  د  خرم
و اينهاينـد کـه   . انـد  انـد و پيامبرنـد و ملائکـه    گفتند امامها خداينـد و ايـشان هـم امـام       

ــه و تناســـخ در ارواح درانداختنـــد، و اينهاينـــد کـــه عقيـــدۀ    در ايـــن اَدوارعقيـــدۀ اَظِلّـ
جـــز  قيامــت و بعـــث و حــساب را مطــرح کردنــد، و گفتنـــد کــه جهــانی       نفــیِ جهــان و  

 بــه بــدنِ ديگــر  وارد شــدنشدن و  روح از بــبيــرون رفــتن  همــين دنيــا نيــست و قيامــتْ 
؛ ]وارد خواهـد شـد   [بـدن بـد    و اگر بد بوده بـه     بدنِ خوب   است، و اگر خوب بوده به     

و . انـد  و بـدنها بهـشت يـا دوزخ   .  يا شاد خواهند بود يا در رنج       بدنهاها در اين    و روح 
ــسامِ   ــا در اجـ ــه روحهـ ــسانی ا نيـــکِگفتنـــد کـ ــسامِ پـــست    خوشـــی مـــی نـ ــد و در اجـ کننـ

کـشند و    و کـژدم و سوسـک و خـزوک رنـج مـی         مـار  و   خـوک  و   بوزينه و   شکلِ سگ   به
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. انــد و ايــن هميــشه ادامــه دارد  شــوند و همــواره در رنــج  بــدنی منتقــل مــی  از بــدنی بــه
نــه جــز اينــها ] و گفتنــد کــه[. بهشتــشان همينــها اســت و دوزخــشان نيــز همينــها اســت   

انــدازۀ   و ايــن نقــل و انتقالهــا بــه؛خــی و نــه بعثــی و نــه بهــشتی و نـه دوز ستقيـامتی ه ــ
 و کند اجسام نيز سقوط می. وگناهانشان و انکار امام و نافرمانيها است کردارشان
 خانـۀ ارواح اسـت، جـسم متلاشـی و فنـا      اجـسامْ . دشـو  گردد و متلاشـی مـی   ويران می 

د خواهـد بـود يـا در رنـج؛ و ايـن         گردد که يا شا     شود و روح به قالب ديگری برمی        می
منزلـۀ    و مـسکن اسـت و بـه        کالبـد  بـدنها    ]گفتنـد کـه    [و. معنای رجعت نـزد آنهـا اسـت       

نــد و رخــت  انداز دور مــی و وقتــی پوســيده شــد بــه  پوشــند  رخــت اســت کــه مــردم مــی   
دارنــد و وقتــی رهــا    اســت کــه مــردم آبــادان مــی  خانــهمنزلــۀ   و بــهپوشــند؛ ديگــری مــی

پـاداش بـر    و و کيفـر  . شـود   ادان کنند اين خانه خـراب مـی       را آب  خانۀ ديگری    کنند و 
در هــر  «:بــاره آيــۀ قــرآن را تأويــل کردنــد کــه گفتــه   و در ايــن. ارواح اســت نــه اجــساد 

ئــی بــر روی  هــر رونــده «:؛ و گفتــه»کنــد ت تــو را ســوار مــیئــی کــه دلــش خواســ چهــره
؛ و »ن شمـا اسـت  تـهائی همچـو  کنـد ام  دو بـالش پـرواز مـی      ئـی کـه بـه       زمين و هر پرنـده    

ــا آمـــده باشـــد    «:گفتـــه همـــۀ  .»هـــيچ امتـــی نيـــست مگـــر کـــه يـــک هـــشداردهی در آنهـ
اند که هشداردهی از جانـب االله          امتها و مردم بوده    پرندگان و چرندگان و درندگانْ    

عز وجل برايشان آمده بوده و حجت را بر آنهـا تمـام کـرده بـوده اسـت؛ هرکـه صـالح          
 و ويران شدن مسکنش بـه بـدن         کالبدشن  ده روحش پس از مرگش و خراب شد       وب

 و نافرمـان بـوده       وارد شده و کرامت و نعمت يافته است؛ و هرکه کـافر            يک صالحی 
 کالبـدش کـشد و    به بدن خبيث بدشکلی منتقل شده است و در آن رنـج مـی   روحش
بـاره   و در ايـن . تـرين وپليـدترين روزی   ترين حالت است و روزيـش گنديـده        بدشکل

 چـون پروردگـارش او را آزمـود و      انـسان، امـا    و «:يل کردنـد کـه گفتـه       قرآن را تأو   آيۀ
مــــن کرامــــت داده اســــت؛ و چــــون  پروردگــــارم بــــه: داد گويــــد اشکرامــــت و نعمــــت 

ــر او تنــــگ کــــرد گويــــد    ــرا  : پروردگــــارش او را آزمــــود و روزيــــش را بــ ــارم مــ پروردگــ
 ســـــخنان کنـــــد و مـــــی تعـــــالیٰ اينـــــها را تکـــــذيب خـــــدا ؛ و»ه اســـــتســـــرافکنده کـــــرد
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شمـا يتـيم را   ! چنـين نيـست   «:گويـد  گردانـد و مـی      را به خودشان برمی    آلودشان  اهگن
ــد نمـــی ــت؛     و او» نوازيـ ــه۔ اسـ ــه وآلـ ــلی االله عليـ ــامبر ۔صـ ــه   «پيـ ــدن بـ ــر غداخورانـ و بـ

» بلعيـد  هـَف مـی   مـال ميـراث را هـَف      «و او امـام اسـت؛ و        » کنيـد   يق نمـی  مسکين تشو 
  . دهيد  را نمیحق امامشما داده است  يعنی از رزقی که االله به

 ابومنــصورشــوند و اينــها پيــروان     ناميــده مــی منــصوريهو يــک فرقــه از اينــها   
او  معراج برده و به هستند و او همان است که ادعا کرد االله عز وجل او را به     ] عِجلی[

او  زبــان ســريانی بــه  ســرش کــشيده و بــه  نزديــک شــده و بــا او ســخن گفتــه و دســت بــه   
عنــوان   کــرد کــه او نبــی و رســول اســت و االله او را بــه  و ادعــا» !فرزنــدم«: اســتگفتــه 

  . همنشين خودش برگزيده است
قيس بـود، و در کوفـه خانـه داشـت و      ابومنـصور از مـردم کوفـه از عبـدال    و اين 

ــ ــود    در بيابـ ــوان نبـ ــود و چيزخـ ــده بـ ــزرگ شـ ــواد نداشـــت يعنـــی [ان بـ او پـــس از . ]سـ
۔ ادعــا کــرد کــه امــر درگذشــت ابــوجعفر محمــد ابــن علــی ابــن حــسين ۔عليــه الــسلام 

سـپس کـارش   .  خودش پـس از خـودش کـرده اسـت    او تفويض کرده و او را وصیِ  به
طالـب ۔عليـه الـسلام۔ پيـامبر و رسـول بـود و             جائی رسـيد کـه گفـت علـی ابـن ابـی              به

علی ابن حسين و محمد ابن علـی نبـی و رسـول بودنـد و مـن نبـی و        و حسن و حسين 
. شـان قـائم اسـت    کـه آخر ن پيامبر خواهند بـود تا از پسرانم پس از م ام و شش    رسول

گفــت  ؛ و مـی غـدر بکــشند   کننـد و بــه فرمـود کــه مخالفـانش را خفــه   پيـروانش مــی  و بـه 
 خفی  و بايد بکشيدش که اين جهادِاستهرکه با شما مخالف باشد کافر و مشرک 

کرد که جبرئيل ۔عليه السلام۔ از نـزد االله عـز وجـل بـرايش وحـی                   و ادعا می  . است
را بــا تأويــل مبعــوث کــرده   مــآوردَ؛ و االله محمــد را بــا تنزيــل مبعــوث کــرده بــود و     مــی

  . است
 بـر او   کـه گـرد قـرار داد ولـی نتوانـست     خالد ابن عبداالله قـسری او را مـورد پـی        

ــاقدســت يابــد، ســپس عمــر   منــصور را دســتگير کــرد کــه    پــسرش حــسن ابــن ابــی خَنّ
او   ده اسـت؛ و مـردم مالهـا بـه         گفت که جانشين پـدرش ش ـ       کرد و می    ادعای نبوت می  
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کردنــد و معتقــد بودنــد کــه   از او پيــروی مــی] از شــيعيان[دادنــد و بــسيار مردمــان   مــی
فرسـتاد وقتـی مهـدی خليفـه     ] عباسی[نزد مهدی  او را به  ] عمر خناق . [پيامبر است 

 گرفـت  اوبود، و پس از آنکه از او اقرار گرفته شد او را بـر دار زد و مـال بـسياری از        
گرد قرار داد و جماعتی از آنها را دسـتگير کـرد و      مورد پی  سرسختانهروانش را   و پي 

   .کشت و بر دار زد
ه و جـــز آنهـــا يـــاينـــها غـــلات از پيـــروان عبـــداالله ابـــن معاويـــه و عباســـيه و راوند 

جـــسد  کننـــد کـــه وقتـــی از جـــسدی بـــه  پيـــروان عبـــداالله ابـــن معاويـــه ادعـــا مـــی .بودنـــد
شناسند و همراه نوح ۔عليه السلام۔ در کشتی   یديگری منتقل شدند يکديگر را م     

کننـد کـه    و ادعـا مـی  . انـد  اند، و همراه پيامبر ۔صلی االله عليه وآلـه۔ بـوده       سوار بوده 
نامهـای اصـحاب پيـامبر     و خودشـان را بـه  . انـد   زمانه بـوده در هر زمانی همراه پيامبرِ 

ا در جسمـشان اسـت،   کننـد کـه ارواح آنه ـ     نامند و ادعا می     ۔صلی االله عليه وآله۔ می    
کنند و از پيامبر  طالب ۔عليه السلام۔ را تأويل می        علی ابن ابی   گفتۀو در اين باره     

روحهـا سـپاهيان آمـادۀ پيکارنـد،        «۔صلی االله عليه وآله۔ نيز روايت شده است کـه           
 يکـديگر  هرکـدام کـه  يابنـد و   يکـديگر الفـت مـی     بـه بشناسند يکديگر را هرکدام که 

شناســيم چنانکــه   ؛ و مــا يکــديگر را مــی  »جوينــد يگر دوری مــی از يکــدنــشناسندرا 
علی ۔عليه الـسلام۔ گفتـه و چنانکـه از پيـامبر ۔صـلی االله عليـه وآلـه۔ روايـت شـده                     

  . است
 ارواح شـدند و گفتنـد   ادواریِتناسخ و نقل و انتقال   بهمعتقدو برخی از آنها    

 خاصـۀ مؤمنـان اسـت،    ئی در بـدنهای انـسانی اسـت و ايـن     که ارواح مؤمنان در دوره  
داری و اطاعتـــشان از  انـــدازۀ ديـــن ، بـــهســـپس بـــرای تغييـــر وضـــعيت و نزهـــت کـــردن

ــهامامــــشان، ــون اســــپ و   کالبــــد بــ ــانی همچــ ــواريهای  خرســــپ و  چارپايــ ــه ســ ــر کــ خــ
  و زيور کـردنِ مواظبتشوند و با علف و تيمار و  هايند منتقل می    پادشاهان و خليفه  

آنهـا ارج     انبها و زينهای زربافت و جواهرنـشان بـه         گر پالانهاشان با ديبا و زيورآلاتِ    
حـال    ميـان  مـردمِ  چارپايـانِ کالبـدِ انـدازۀ ايمانـشان وارد     و ديگرانـی نيـز بـه      . نهنـد   می
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ــوند مـــی ــال  . شـ ــزار سـ ــها هـ ــه  در ايـــن حالـــت مـــی اينـ ــد ســـپس بـ ــسانی   ماننـ بـــدنهای انـ
نهـا گرفتـار   همۀ اينها برای آزمايش اسـت تـا آ       . مانند  گردند و ده هزار سال می       برمی

ــردد   ــان و   . خـــودبينی نـــشوند و طاعتـــشان زائـــل نگـ ــافران و مـــشرکان و منافقـ ولـــی کـ
شــوند و ده هــزار ســال در   وحــش و زشــت منتقــل مــی بدشــکلِکالبــدهایعاصــيان بــه 

بــاره آيــۀ قــرآن را تأويــل     آنهــا در ايــن . ميــان فيــل و شــتر و پــشه نقــل و انتقــال دارنــد      
دانيم کـه     و گفتند ما می   . » کاوين سوزن بخلد   تا آنگاه که شتر در     «:گفتهکردند که   

تواند که   شتر است و چه چيزی مثل آن در خلقت است و نمی       تچه چيزی در خلق   
 کـه ايـن شـدنی     شـدنی نيـست، و نـاگزير        سخنِ االله تکـذيب   در کاوين سوزن بخلد؛ و      

هـا تـا    از دوره کم شدن خلقتش و کوچک شـدنش در هرکـدام    و نشود مگر با  ،است
 و آنگاه است که در کاوينِ سوزن ، فيل و شتر به اندازۀ پشۀ کوچکی شودآنگاه که

شــود و  پــس وقتــی از کــاوين ســوزن گذشــت بــه بــدنهای انــسانی منتقــل مــی. خَلَــد مــی
شـــود و مکلـــف بـــه کارهـــای    مـــی ضـــعيفش محتـــاجمانـــد و در خلقـــتِ هـــزار ســـال مـــی

 اسـت  یاغيـا دب ـ کـارش   و ،کـشد  شـود و سـختيها مـی    پرزحمت برای کسب روزی می    
 اســـت و امثـــال اينـــها از کارهـــای پـــست و ناپـــاک و یروبـــ  يـــا کوچـــه اســـتیيـــا دلاّکـــ

 مـورد   کالبـدها آنهـا در ايـن      . انـد   اندازۀ گناهانی که مرتکب شده بـوده        نکوهيده، به 
امامـان و پيـامبران ايمـان دارنـد و چـه انـدازه        گيرند که چـه انـدازه بـه     آزمون قرار می  

کننــد و همچنــان در ايــن   آورنــد و تکــذيب مــی  ان نمــیولــی ايم ــ! شناســند آنهــا را مــی 
و پـس از ايـن      . اند برای هزار سـال       انسانی با اين حالت در نقل و انتقال        کالبدهای

ماننـد؛ و   گردند و هـزار سـال در آن حالـت مـی            رنج کشيدنها به حالت نخستين برمی     
و ايـن  اين قيامتشان اسـت و ايـن بعثـشان اسـت      . هميشه تا ابد وضعشان چنين است     

  . بهشت و دوزخشان است
ــا رجعـــت اســـت، و     ــزد آنهـ ــا [ايـــن نـ ــزد آنهـ ــرگْ ] نـ ــشتیپـــس از مـ ــرای  [ بازگـ بـ

  . گاه برنخواهند گشت شوند و هيچ  نيست و کالبدها فنا و متلاشی می]اجسام
و زيديه و مغيريه ۔پيروان مغيره ابن سـعيد۔ گفتنـد کـه مـا قـدرت االله را نفـی          
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 هرچـه  کنـيم؛ زيـرا   يم ولـی آن را تکـذيب نيـز نمـی    کنـيم و بـه رجعـت ايمـان نـدار            نمی
  . شود  االله تعالٰی بخواهد میکه

جهــــان  انــــد بــــه کيــــسانيه گفتنــــد کــــه مــــردم در اجــــسامی کــــه بــــوده ] غُــــلاتِ[و 
او  گردنــد و بــه  گردنــد، و محمــد ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔ و همــۀ پيــامبران برمــی     برمــی

ــه پيـــامبر اســـلام   يعني [آورنـــد ايمـــان مـــی  ــامبران بـ ، و علـــی ابـــن  ]آورنـــد ايمـــان مـــی پيـ
 و کنــد کــشتار مــی ابوســفيان را آل ســفيان و گــردد و معاويــه ابــن ابــی یطالــب برمــ ابــی

  . کند  و بصره را غرق میويراندمشق را 



  هعفريج  غلاتِ های فرقه
  فرقۀ خطَّابيه 

ــه         ــسانی کـ ــدی و کـ ــدّ اسـ ــن ابوزينـــب اَجـَ ــد ابـ ــاب محمـ ــروان ابوالخَطّـ ــا پيـ و امـ
ا بودنــد وقتــی شــنيدند کــه ابوعبــداالله جعفــر ابــن محمــد ۔عليهمــا      عقيــده بــا آنه ــ هــم

 به ابوالخطاب لعنت لعنت کرده و از او و پيروانش تبرا نموده است دچار               ۔السلام
  . انشعاب شدند و چهار فرقه شدند

کـرد کـه ابوعبـداالله جعفـر ابـن محمـد ۔عليهمـا الـسلام۔           ابوالخطاب ادعا می  
ــيّم و وصـــیِ خـــويش پـــس ا او يـــاد داده  ز خـــودش کـــرده و اســـم اعظـــمِ االله را بـــهاو را قَـ

جــائی رســيد کــه ادعــای نبــوت کــرد ســپس ادعــای رســالت     ســپس کــارش بــه . اســت
ســوی مــردم جهــان و    کــرد، ســپس ادعــا کــرد کــه او از ملائکــه اســت و پيــامبرِ االله بــه       

  . حجت بر آنها است
 وجـل  عـز  پس يک فرقه از آنها گفتند که ابوعبداالله جعفـر ابـن محمـد خـدای      

و گفتند که ابوالخطـاب پيـامبرِ مرُسـَل اسـت     . ابيرً کَ عنَ ذٰلكِ عُلُوَّا   تعالَی االلهُ ۔است  
ــر ــد  [و جعفــ ــن محمــ ــد    ]ابــ ــردم از او اطاعــــت کننــ ــه مــ ــوده کــ ــتاده و فرمــ و .  او را فرســ

از و حج را نوشی را حلال کردند و زکات و نم حرامهائی از قبيل زنا و دزدی و باده
 بـرادرِ  چنانچـه و گفتنـد  . تها را بـرای خودشـان مبـاح کردنـد     هواز دست نهادند، و ش    

کــسی از او خواســت کــه برضـــدِ يکــی از مخالفــانش گــواهی دهـــد بايــد کــه گـــواهی         
انـد و فـواحش    و گفتند که واجباتْ برخی اشخاص    . دهد، و اين بر او واجب است      
ويـل   حرامهـا آيـۀ قـرآن را تأ   و بـرای حـلال کـردنِ      . انـد   و معاصی نيـز برخـی اشـخاص       

و گفتند که دردهـا     » خواهد که دردهای آنها را سبک کند        االله می  «:گفتهکردند که   
را با ابوالخطاب سبک کرده است و زنجيرها و قيدها را از ما برداشته يعنی نماز و   

 نبـیِ امـام را      و گفتند هرکـه پيـامبرِ     . زکات و روزه و حج را از گردنمان افکنده است         
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  . کنددلش خواست بکه شناخت هرچه 

  فرقۀ بَزيغيِّه
و يک فرقه گفتند که بزيغ پيامبر مرسل است مثل ابوالخطاب؛ و جعفـر ابـن    

و بزيـــــع نـــــزد پيـــــروان ابوالخطـــــاب گـــــواهی داد کـــــه  . محمـــــد او را فرســـــتاده اســـــت
  . ابوالخطاب پيامبرِ مرسل است؛ ولی ابوالخطاب و پيروانش از بزيغ تبرا نمودند

  فرقۀ سَرِيهّ
ابـن   [ماننـد ابوالخطـاب، و جعفـر      ه سرَی پيـامبر اسـت بـه       و يک فرقه گفتند ک    

گفــت کــه او قــوی و امــين اســت و او موســای  ] سَــری[و .  او را فرســتاده اســت]محمــد
قوی و امين است و آن روح در او است و جعفرْ اسلام است و اسلامْ سلام است و او 

  . ايم خدا است و ما فرزندان اسلام
وســتانِ بــود کــه گفتنــد مــا فرزنــدان خــدا و د      ماننــد ســخنان يهــودان   و ايــن بــه 

  . »سلمان فرزند اسلام است«: اوئيم؛ و پيامبر گفته
ــه   ــردم را بـ ــها مـ ــاز و      اينـ ــد، و نمـ ــری فراخواندنـ ــالتِ سـ ــامبری و رسـ ــذيرش پيـ پـ

گفتنــد   بــود و در حجــشان مــی  ­عليــه الــسلام  ­ســوی جعفــر ابــن محمــد    حجــشان بــه 
  . »لَبّيك يا جعفر لَبَّيك«

  هفرقۀ معَمَريّ
وا     ۔محمد خدا اسـت  ابن و يک فرقه گفتند که جعفر      تعـالَی االله عـَن ذٰلـِك عُلُـ

يابـد،    شود و در آن حلول می        و خدا نوری است که وارد بدنهای اوصياء می         ۔کَبيرًا
و نور خدا در جعفر بوده سپس از جعفر بيرون آمده و در ابوالخطاب حلـول کـرده،         

س از ابوالخطـاب بيـرون آمـده و در مَعمـَر     سـپ . ملائکـه شـده اسـت    و جعفر تبـديل بـه    
  . پس معمر خدا است. ملائکه شده است حلول کرده، و ابوالخطاب تبديل به
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 معمــر برخاســت و  ســوی  بــه مــردم کــردنِتبليــغ بــرای دعــوت   بــهو ابــن اللبــان  
ا را   و همـۀ شـهوته     .گفت که خدا عز وجل بـرای او نمـاز خوانـده و روزه گرفتـه اسـت                 

و گفـت کـه     .  و نـزد او هـيچ چيـزی حـرام نيـست            ش هم حـرامش؛   حلال کرد هم حلال   
 و ؟شود که حرام باشد    گونه می   اينها را خدا برای مخلوقانش آفريده است پس چه        

نوشی و گوشـت مـردار و خـون و گوشـت خـوک و نکـاح مـادران و               زنا و دزدی و باده    
گــردن دختــران و خــواهران و نکــاح مــرد بــا مــرد را حــلال کــرد و غــسل جنابــت را از      

و »  کــنم؟خــاطر نطفــه کــه از مــن اســت غــسل گونــه بــه چــه «:پيــروانش افکنــد و گفــت
  . ن حلال و حرام کرده است نامهای اشخاص استگفت که آنچه االله در قرآ

آن دو مـردی کـه شمـا        : آنهـا گفتنـد      کردند و بـه    مناظره آنهابرخی از شيعيان با     
 از ] و ابوالخَطّـاب ابـن محمـد   يعنـی جعفـر    [انـد   ملائکـه شـده     کنيد تبـديل بـه      ادعا می 

ــيطان       ــافر و شـ ــه کـ ــد کـ ــواهی دادنـ ــان گـ ــد و برضدشـ ــبرا نمودنـ ــغ تـ ــر و بزَيـ ــد، و  مَعمـَ انـ
  . هردوشان لعنت فرستادند به

شـيطان  پنداريـد دو   دو کـه شمـا جعفـر و ابوالخطـاب مـی         ايـن : ولی آنهـا گفتنـد    
مـردم را از   ند کـه    تخواس  شدند و می     می شکل جعفر و ابوالخطاب ديده       که به  بودند

انــد   ولــی جعفــر و ابوالخطــاب دو ملائکــۀ عظــيم نــزدِ خــدای اَعظــم       . حــق بازدارنــد 
و معمر خدای زمين است و زير فرمان خدای آسمان است و فضائل . خدای آسمان
  . شناسد و قدر او را می

 ۔صلی االله عليـه وآلـه     ۔گونه چنين شود در حالی که محمد          چه: آنها گفتند   به
دۀ االله اسـت و خـدای او و خـدای همـۀ مـردم يـک خـدا اسـت و او                   اقرار داشت که بن ـ   

  ! است و جز او کسی خدا نيست؟خدای آسمان و زميناالله است و او 
را گفت بنده و پيامبر   روزی که اين۔صلی االله عليه وآله   ۔محمد  : آنها گفتند 

د بــود و ابوطالـــب او را فرســـتاده بـــود و نـــوری بـــود کـــه االله در عبـــدالمطلب نهـــاده بـــو 
ابوطالب رسيده بود سپس در محمد حلول کـرده بـود، سـپس در علـی ابـن                    سپس به 

  .شان است  حلول کرد، و او خدای همه۔عليه السلام۔طالب  ابی



 ۴۶

 ۔صلی االله عليـه وآلـه     ۔گونه چنين شود در حالی که محمد          چه: آنها گفتند   به
خـودداری   را دعوت کرد که اسلام را بپـذيرد و مـؤمن شـود ولـی ابوطالـب                ابوطالب

ام کــه او را  مــن از خــدا تقاضــا کــرده  :  گفــت۔صــلی االله عليــه وآلــه  ۔نمــود؛ و پيــامبر  
  . من بخشيده است من ببخشد و او را به به

 :کردنــد و االله عــز وجــل گفتــه   مــردم مــسخره مــی  محمــد و ابوطالــب بــه : گفتنــد
 تعـالی  و االله. »کنـيم  شمـا مـسخره مـی    همـان سـان بـه     ما مـسخره کنيـد مـا نيـز بـه      بهاگر  «

و ابوطالــب خــدا بــود  . » آنهــا را مــسخره کنــاد االلهکننــد،  آنهــا مــسخره مــی  بــه «:گفتــه
وا کَبيـرًا۔       ۔ وقتـی ابوطالـب درگذشـت روح از او         ] گفتنـد [و  . تعالَی االلهُ عنَ ذٰلكِ عُلُـ

 حلــول کــرد و او خــدای برحــق بــود و  ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔بيــرون آمــد و در محمــد 
وقتــی محمــد درگذشــت روح از او بيــرون آمــد و در . بر بــودطالــب پيــام علــی ابــن ابــی

کـرد تـا در    آمد و در ديگری حلول مـی  و همچنان از يکی بيرون می  . علی حلول کرد  
  . معمر حلول کرد

* * *  
 و ؛هـــای اهـــل غلـــو هـــستند از کـــسانی کـــه خـــود را شـــيعه ناميدنـــد     اينـــها فرقـــه

شــان يکـــی   بــشخورِ همــه  آ. شـــوند ه مــی ديــن و مزدکــی و زنـــديق و دهــری ناميــد     خــرم 
 تَعــالٰی و تَبــارکَ خــالق االلهِشــان بــر نفــی ربانيــتِ  همــه. آنهــا لعنــت کنــاد االله بــه. اســت

آنها تولا  دهند و به  فناشونده نسبت میيک مخلوقِ اتفاق نظر دارند و خدايی را به    
  . فرستند يکديگر لعنت می جويند و به کنند و از همديگر تبرا می می



  ازکيسانيه  هراوندي های فرقه
  : سه فرقه شدند  راوندی بهسپس شيعيان عباسیِ

  فرقۀ ابومسلميه
 اينــها معتقــد  ناميــده شــدند پيــروان ابومــسلم؛ و   » ميهابومــسل«برخــی از آنهــا  

آنهـا احـاديثی را     . امامتِ ابومسلم شدند و گفتند که او زنده اسـت و نمـرده اسـت                به
اينــها .  شــناختن امــام قــرار دادنــد   و همــۀ واجبــات را رهــا کردنــد و ايمــان را  آوردنــد

  .  در آنها استاش دينی ريشه شدند و فرقۀ خرم میناميده » دين خرم«

  فرقۀ رزاميه
و يــک فرقــه در نهــان بــر ولايــت اسلافــشان و ولايــت ابومــسلم ماندنــد، و اينــها 

  . شان در مذهب کيسانی است بودند پيروان رَزام، و ريشه» رَزاميه«

  فرقۀ هُريَريّه
اينـــــها عباســـــيۀ . هرُيَريـّــــه هـــــستند پيـــــروان ابـــــوهريره راونـــــدی فرقـــــه و يـــــک 

 عمــوی ۔رحمــة االله عليــه ۔امامــت عبــاس ابــن عبــدالمطلب    انــد و عقيــده بــه  خــالص
ــامبر  ــه  ۔پيـ ــه وآلـ ــلی االله عليـ ــشينيانِ    ۔صـ ــه پيـ ــولا بـ ــر تـ ــد و بـ ــه دارنـ ــد و دلـــشان    اوليـ انـ
ابومـــسلم تـــولا  بـــهحـــال  آنهـــا بـــا ايـــن . خواهـــد کـــه پيشينيانـــشان را تکفيـــر کننـــد  نمـــی
  . شمارند کنند و او را بزرگ می می

  . هم اينهايند که دربارۀ عباس و فرزندانش سخنان غلوآميز گفتند

   عباسيهفرقۀ
و يـــک فرقـــه از آنهـــا گفتنـــد کـــه محمـــد ابـــن حنفيـــه پـــس از پـــدرش علـــی ابـــن   
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پــسرش ابوهاشــم عبــداالله ابــن   طالــب امــام بــود، و چــون درگذشــت امامــت را بــه    ابــی
ــپردمحمـــد  ــه . سـ ــم بـ ــداالله ابـــن عبـــاس ابـــن       ســـپس ابوهاشـ ــد ابـــن علـــی ابـــن عبـ محمـ

سـپس محمـد   . عبدالمطلب سپرد، زيرا نزد او در شام در سرزمين شرات درگذشـت     
ابـراهيمِ امـام    پـسرش ابـراهيم ابـن محمـد سـپرد کـه معـروف بـه            ابن علی امامـت را بـه      

عقــد شــد و  کــس از فرزنــدان عبــاس اسـت کــه امامــت بــرايش من ناسـت؛ و او نخــستي 
ســپس ابــراهيم ابــن محمــد امامــت را بــه      . کــرد ابومــسلم بــرای امامــتِ او تبليــغ مــی    

ــداالله ابـــن عبـــاس ابـــن         ــداالله ابـــن محمـــد ابـــن علـــی ابـــن عبـ ــرادرش ابوالعبـــاس عبـ بـ
عبدالمطلب سپرد، و او نخستين کس از فرزندان عباس ابن عبدالمطلب اسـت کـه        

 ابــوجعفر عبــداالله ابــن محمــد   بــرادرش ســپس ابوالعبــاس امامــت را بــه  . خليفــه شــد 
پـسرش مهـدی      بـه  رامنـصور چـون درگذشـت امامـت         . سپرد و او لقب منصور گرفت     

  . محمد ابن عبداالله سپرد و او را خليفه و جانشين خويش کرد
ــردممهـــدی  ــه مـ ــم      را از عقيـــده بـ ــه و پـــسرش ابوهاشـ امامـــت محمـــد ابـــن حنفيـ

عبــاس ابــن    بــه۔يــه وآلــه صــلی االله عل۔بازداشــت و گفــت کــه امامــت پــس از پيــامبر    
و گفــت . عبــدالمطلب رســيده اســت؛ و از مــردم خواســت کــه ايــن عقيــده را بپذيرنــد

و گفـت کـه   . او پس از او بـود  که عباس عمو و وارث پيامبر و برترينِ مردم نسبت به        
 و همـــۀ کـــسانی کـــه پـــس از پيـــامبر   ۔عليـــه الـــسلام۔ابـــوبکر و عمـــر و عثمـــان و علـــی  

زور گرفتـه   خلافت رسـيدند غاصـب بودنـد و خلافـت را بـه            به ۔صلی االله عليه وآله   ۔
صـلی االله  ۔امامت را پس از پيامبر ردم نيز فرمانِ مهدی را پذيرفتند، و او      م. بودند

  .  در عباس تثبيت کرد۔عليه وآله
 دختر جناب ابن کُلَيب ابن مالـک ابـن عمـر ابـن عـامر ابـن                 مادر عباس نتيله  

ر ابـن سـعد ابـن خـزرج ابـن تـيم االله ابـن نمـر ابـن          زيد منات ابن ضحيان بود و او عام   
  . بودقاسط 

پــسرش عبــداالله ابـــن    عبــاس پــس از خــودش امامــت را بــه     ] اينــها گفتنــد کــه   [
 ام الفضل ۔قُثَم و عبيداالله و عبدالرحمان۔عباس داد که مادرش و مادر برادرانش 
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بـن عبـداالله     ا رويبه لبابه دختر حارث ابن حزن ابن بجير ابن هزم ابن            ش نام کهبود  
  . ابن هلال ابن عامر ابن صعصعه بود

ســجاد    پــسرش علــی ابــن عبــداالله داد کــه بــه       عبــداالله نيــز ســپس امامــت را بــه     
معــــروف اســـــت، و مـــــردی عبــــادتگزار بـــــود، و مـــــادرش زرعــــه دختـــــر مُـــــشَرِحّ ابـــــن    

ولاده ابـن   حُجـر ابـی   یکَرِب ابن وَليعه ابن شرَُحبيل ابـن معاويـه ابـن عمـرو اب ـ       مَعدی
  . نده بودث ابن عمرو ابن معاويه ابن کِحار

او نيــز ســپس امامــت را بــه ابــراهيم ابــن محمــد امــام داد کــه مــادرش کنيــزی          
  . نام فاطمه بود به

عبـــداالله ابوالعبـــاس داد کـــه مـــادرش  و ابـــراهيم پـــس از خـــودش امامـــت را بـــه 
دان ابـن ديَـّان ابـن قَطَـن ابـن                    زيـاد ابـن   ريطه دختر عبيـداالله ابـن عبـداالله ابـن عبدالمُـ

  . حرث ابن مالک ابن ربيعه ابن کعب ابن حرث ابن کعب بود
برادرش عبداالله ابوجعفر منصور داد که مادرش يک  سپس امامت را بهو او 

  . نام سلامه بود  کنيز بربری به
اش عيــسا  عهــد کــرده بــود و بــرادرزاده   ابوالعبــاس بــرادرش ابــوجعفر را ولــی  

. عهــدِ او کــرده بــود  داالله ابــن عبــاس را ولــی ابــن موســا ابــن محمــد ابــن علــی ابــن عب ــ  
عبداالله ابن علی ابن عبـداالله ابـن عبـاس بـا ايـن امـر مخالفـت کـرد و خـودش مـدعی                      
امامت و جانشينی ابوالعباس شد، و ابومسلم با او جنگيـد و او را شکـست داد و او    

او امــان داد ســپس او را  گريخــت و در بــصره متــواری شــد، و چنــدی بعــد منــصور بــه   
پـس منـصور او را   . اسـت  زنـديق  عبـداالله ابـن مقفـعِ   همان  و او دوستِ . تگير کرد دس

  . کشت

  فرقۀ عيسويه 
و چون خلافت بـر منـصور قـرار گرفـت و پايـۀ خلافـتش اسـتوار گرديـد و نيـرو                 
گرفــت و ابومــسلم را نيــز کــشت، پــسرش محمــد ابــن عبــداالله کــه بــزرگ شــده بــود را      
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 و عيـسا  مقـدم داشـت  را بـر عيـسا ابـن موسـا     مهدی ناميد و برايش بيعت گرفـت و او    
عهدِ او کرد و برای اين کارش بيست هزار درم بـه عيـسا ابـن موسـا              ابن موسا را ولی   

ــود        . داد ــرده بـ ــه کـ ــاری کـ ــدند و کـ ــرگردان شـ ــفته و سـ ــيعيانش آشـ ــام شـ ــن هنگـ در ايـ
از  «:يارانـشان گفتنـد   برايشان قابل قبول نبود و زير بار بيعت با مهدی نرفتنـد و بـه           

پـشت سـر    دنبـال مهـدی برويـد و عيـسا ابـن موسـا را بـه         است که بـه جايزکجا برايتان  
عهــد منــصور بيعــت گرفتــه    عنــوان ولــی  اندازيــد در حــالی کــه ابوالعبــاس بــرايش بــه   

بــرای خــاطر فرمــان منــصور کــه اميرالمــؤمنين اســت و      «: آنهــا گفتنــد » بــوده اســت؟ 
. » اطاعتش را واجب ساخته است  ما فرموده است و او امامی است که االله          را به   اين

 ]يعنـی ابوالعبـاس    [ابوالعباس نيز اطاعتش را االله واجـب سـاخته بـود و او            «: گفتند
پـس  . فرموده بود که با ابوجعفر منصور و پس از او بـا عيـسا ابـن موسـا بيعـت کننـد                   

» پشت اندازيد و مهدی را مقدم بداريد؟  را بهعيسا است که جايزگونه برايتان  چه
 دنيـا رفـت   اطاعت از فرمان امام در زمان حياتش واجب است؛ و وقتی از        «:گفتند

چنانچـــه «: گفتنـــد. » ايـــن اســـت کـــه زنـــده اســـت    آنِ ازو ديگـــری امـــام شـــد فرمـــان   
اميرالمؤمنين منصور بميرد و مهدی زنده باشد و عيسا ابن موسا زنده باشد و مـردم      

گونـه کـه    يچی کننـد همـان  از فرمان اميرالمؤمنين منصور دربارۀ بيعت با مهدی سرپ 
ايـد، آيـا ايـن     زير پا نهاده   شما فرمان ابوالعباس دربارۀ بيعت با عيسا ابن موسا را به          

ــايز ــايزايـــن «: گفتنـــد»  اســـت؟جـ ــده     جـ ــه شـ ــرای مهـــدی بيعـــت گرفتـ ــرا بـ  نيـــست زيـ
پـشت اندازيـد و مهـدی          است که عيسا را به     جايزگونه برايتان     چه«: گفتند. »است

  » ايد؟ حالی که پيش از آن با او بيعت نکرده بودهرا مقدم بداريد در 
امامــت عيــسا ابــن موســا ماندنــد و امامــت مهــدی را        ايــن دســته بــر عقيــده بــه    

نپذيرفتنــد، و تــا امــروز عقيــده دارنــد کــه امامــت بايــد در فرزنــدان عيــسا ابــن موســا       
  . باشد

  . و مادر عيسا ابن موسا کنيزی بود
 پسرش موسا سپرد و او را هـادی   را بهو چون مهدی را مرگ فرارسيد امامت  
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اميــد، و نــام  س از او قــرار داد و او را رشــيد ن  نيــز پ ــ راش هــارون ديگــرناميــد و پــسرِ 
  . عيسا را از قلم انداخت

مـادر مهــدی ام موســا دختــر منــصور ابــن عبـداالله ابــن شمــر ابــن يزيــد ابــن وارد   
ابن عبداالله ابن سميـع  عيش ابن ونَج ابن وصات  کَرِب ابن وازع ابن ذی  ابن مَعدی 

ابن حرث ابن زيد ابن غوث ابن سعد ابن عوف ابن عَدی ابن مالک ابن زيد ابن            
سَددَ ابن زَرعَه ابن سَبَأ اصغر ابن کعب ابن زيد ابن سهل ابن عمرو ابـن قـيس ابـن              
معاويه ابن جشَُم ابن عبدشمس ابن وائل ابن غَوث ابن قَطَن ابن عرَيـب ابـن زهَُيـر                  

ابن هُمَيسَع ابن عرََنجَج بود که حِميرَ ابن سَبأ ابن يشَجِب ابن يَعرِب ابن         ابن اَيمنَ   
ن ابـن  ت ابـن سـلاما   ع ابـن يـَثمنُ ابـن نَب َـ       قَحطان ابن ابن زياده ابن اليسََع ابـن هُمَيـسَ         

حــشمل ابــن قَيــدار ابــن اسماعيــل ابــن ابــراهيم ابــن آزر ابــن تــارِخ ابــن نــاحور ابــن           
  . ن عابر بودن فالغ ابساروغ ابن ارغوا اب
  . نام خَيزَران بود  و رشيد کنيزی بهو مادر هادی

   عباسيهغلاتِ 
رحمـة  ­  عبـاس شـدند   دو فرقه معتقد به غلـو در فرزنـدان         هو از شيعيان عباسي   

 ناميـده شـدند پيـروان ابوهاشـم عبـداالله ابـن محمـد ابـن          هاشميهيک فرقه   : االله عليه 
صـلی االله  ۔منزلـتِ پيـامبر     امـور اسـت و بـه   همـۀ  اينـها گفتنـد کـه امِـامْ عـالِم بـه      . حنفيـه 

 در همۀ امور است، و هرکه امام را نشناسد االله را نشناخته است و مؤمن ۔عليه وآله
ــافر و مـــشرک اســـت     ــه فرزنـــدان عبـــاس     . نيـــست بلکـــه کـ و امامـــت را از ابوهاشـــم بـ

  . رساندند
االلهُ تعــالَی ۔همــۀ امــور اســت و خــدا اســت   عــالِم بــهو يــک فرقــه گفتنــد کــه امــامْ

وا کَبيـراً       ميرانـَد، و ابومـسلم پيـامبرِ مرُسـَل بـود و       کنـد و مـی    و زنـده مـی   ۔عنَ ذٰلـِك عُلُـ
انـد پيـروان    هاينها از راوندي.  فرستاده بودعلمِ غيب داشت و ابوجعفر منصور او را      

تعــالَی االلهُ عَــن ذٰلِــك عُلُــوا ۔و اقــرار کردنــد کــه منــصور خــدا اســت  . عبــداالله راونــدی
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  . را آشکاره گفتند و تبليغ کردند  و اين.داند ها را می و اسرار درون سينه ۔اکَبيرً
آن اقـرار     منـصور رسـيد و گروهـی از آنهـا را گرفـت، آنهـا بـه                  سپس سخنشان به  

کردند، او از آنها خواست که توبه کنند و از اين عقيده برگردنـد، ولـی آنهـا گفتنـد                     
شد تـا شـهيد شـويم همچنـان کـه             خواهـد کـه مـا ر        که منصور خدايمان است و می      ا بکُـ
 و ه کـشت ه بـود اش ست هرکه از مخلوقانش کـه اراده  پيامبران و فرستادگانش را بر د     

برخــی را بــا ويــران کــردن خانــه بــر سرشــان و برخــی را بــا غــرق کــردن و برخــی را بــا      
ناگهــانی و بــا   شــان را بــه   برخــیجانهــای و همــسلط کــردن درنــدگان بــر سرشــان کــشت   

ــه  ــها و بـ ــه اراده ه علتـ ــه کـ ــود  رگونـ ــه براش بـ ــا   ه اســـت،گرفتـ ــه خواهـــد بـ ــه کـ  و او هرچـ
  .  از او نيستبازخواست کردنمخلوقانش کند و کسی را يارای 

 کنند کـه پيشينيانـشان بـر        اند و ادعا می      تا امروز بر اين عقيده مانده      اين فرقه 
ن گنـاه  کردند تـا مـردم نـشنوند، و ايـن کارشـا            می را کتمان   اين عقيده مردند ولی آن    

آمـرزد و ايـن سـبب بيـرون رفتنـشان از ايمـان و اطاعـت امـام          بود ولی خدا آنها را می     
  . شود نمی

  

  



  امامی سه  وفرقۀ سجاديه  فرقۀ
 ۔عليــه الــسلام۔طالــب   علــی ابــن ابــی و امــا شــيعيان علــوی کــه گفتنــد امامــتِ  

ت او امامــ  اســت بــر عقيــده بــه   ­صــلی االله عليــه وآلــه  ۔فــرض از جانــب االله و پيــامبر   
ســپس بــر امامــت حــسين پــس از و دنــد ســپس بــر امامــت حــسن پــس از او نااســتوار م

  . فرقه شدند شدنِ حسين در آنها انشعاب افتاد و فرقه از کشته ولی پس. حسن
اش ابومحمــد و  يــک فرقــه معتقــد بــه امامــت علــی ابــن حــسين شــدند کــه کنيــه  

  . تر بود ابوبکر بود و ابوبکر برايش شايع
ھ درگذشـت و  ۹۴امامت او بودند تا او در محرم آغـاز سـال             ه به اينها بر عقيد  

ھ متولـــد شـــده بـــود، مـــادرش کنيـــزی  ۳۸او در ســـال .  ســـال داشـــت۵۵هنگـــام  در آن
کنيــزی افتــاده باشــد نــامش جهانــشاه دختــر       پــيش از آنکــه بــه  نــام ســلافه بــود، و   بــه

يزدگــرد ابــن شــهريار ابــن خــسرو پرويــز ابــن هرمــز بــوده، و يزدگــرد آخــرين پادشــاه         
  .  استفارس بوده

امـام را   و يک فرقه گفتند که امامـت پـس از حـسين منقطـع شـده اسـت، و سـه          
مــردم  يش کــرده و بــه  بــا نــام و نشانــشان جانــشين خــو   ۔صــلی االله عليــه وآلــه ۔پيــامبر 

سـفارش کـرده کــه امامتـشان را بپذيرنــد و آنهـا را، يکــی پـس از ديگــری، حجـت بــر       
  . مردم و سرپرستان مردم کرده بوده است

   .اين فرقه امامت کسی پس از اين سه را نپذيرفتند
  



  زيدی  شيعيانِ های فرقه
   و عِجليِّه و بُترِيّهسرحوبيههای  فرقه

ت پــس از درگذشــت حــسين در فرزنــدان حــسن و    يــک فرقــه گفتنــد کــه امام ــ  
ديگـر فرزنـدان و نوادگـان علـی      آنهـا دارد و بـه   يابد و اختصاص به  حسين جريان می  

رســــد، و همــــۀ فرزنــــدان حــــسن و حــــسين يــــک حــــال دارنــــد و   طالــــب نمــــی ابــــن ابــــی
سـوی خـودش فراخوانـَد امـام مُفتـَرَضُ الطّاعـه        هرکدامشان که برخيـزد و مـردم را بـه    

طالب است و امامتش واجب از جانب االله عز وجـل         منزلت علی ابن ابی   است و به    
 مــردم اســت، و هرکــه از او کنــاره بگيــرد و در قيــامش شــرکت  ســايربــر اهــل بيــتش و 

و هرکـه از آنهـا   . شـده و کـافر اسـت    سوی خودش فراخوانَد هلاک نکند و مردم را به   
ر خويــشتن کــشيده ادعــای امامــت کنــد ولــی در خانــۀ خــودش نشــسته باشــد و پــرده ب ــ 

باشـــد کـــافر و مـــشرک اســـت و هرکـــه از او پيـــروی کنـــد و امـــامتش را بپـــذيرد کـــافر و  
  . مشرک است
 ناميده شدند، و پيروانِ ابوخالد واسطی که نـامش يزيـد بـود         سرحوبيهاينها  

ــضَيل ابـــن زبيـــر رَسـّــان و زيـــاد ابـــن مُنـــذِر  ؛ و ايـــن زيـــاد ابـــن منـــذر  بودنـــدو پيـــروان فُـ
ارود بــود و محمــد ابــن علــی ابــن حــسين ابــن علــی او را ســرحوب    ابوالجــ معــروف بــه

و . دارد کــه در درياهــا ســکونت اســتناميــده بــود، و ســرحوب يــک شــيطان کــوری  
  . ابوالجارود کورچشم و کوردل بود

 ۔صـلی االله عليـه و آلـه   ۔اينها بـا دو فرقـۀ ديگـر کـه گفتنـد علـی پـس از پيـامبر                   
 کوفـه  کـه در همـراه زيـد ابـن علـی رفتنـد      سـپس  . دبرترينِ مردم است همعقيـده بودن ـ     

شوند ولـی در قـرآن        شان زيديه ناميده می     اينها همه . قيام کرد، و او را امام دانستند      
و سنتها و احکـام و فـرائض و شـرائع اختلافـاتی بـا يکـديگر دارنـد؛ زيـرا سـرحوبيه                       

حــلال آل محمــد حــلال و حــرام آل محمــد حــرام اســت و احکــامْ احکــام آنهــا  : گفتنــد
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  . اجتهاد کنند و برگزينند و آرای خودشان را بيان کنند
  . و اين عقيدۀ زيديه است هم نيرومندانشان هم ضعيفانشان

ــو امــا ضعيفانــشان  و .  ســعيد عِجلــی ناميــده شــدند پيــروان هــارون ابــن هعجِلِيَّ
 ناميده شدند و اينها پيـروان کُثَيِـّر نـَواء و حـسن ابـن صـالح ابـن         بتُرِيهّی از آنها    ئ  فرقه

 ابن کَهيـل و ابوالمقِـدام ثابـت         هحفصه و حَکَم ابن عُتَيبه و سَلَمَ        حیَ و سالم ابن ابی    
 ۔عليــه الــسلام ۔ســوی ولايــت علــی    ابــن حــداد هــستند، و اينهاينــد کــه مــردم را بــه      

  . ولايت ابوبکر و عمر درآميختندفراخواندند سپس آن را با 
شمارنـد و     اند، زيرا علی را برتر می       اينها نزد مردم بهترين صنفهای اين فرقه      

نکوهنــد؛ و  امامــت ابــوبکر و عمــر را قبــول دارنــد ولــی عثمــان و طلحــه و زبيــر را مــی  
د علـی کـه قيـام کـرد همـراه شـد؛ و معتق ـ             هرکدام از فرزنـدان      باعقيده دارند که بايد     

 هرکــدام از فرزنــدان علــی کــه قيــام کنــد را  ر معــروف و نهــی منکرنــد؛ و امامــتِبــه امــ
کننــد و هرکــه از فرزنــدان  قبــول دارنــد و شــخص خاصــی را بــرای امامــت معــين نمــی 

  . علی که قيام کند، از هر خاندانی که باشد، برايشان يکسان است
طی و پيـروان  روان ابوخالـد واس ـ  پيـروان ابوالجـارود و پي ـ  و اما نيرومندانِ آنهـا   

   .ل رَسّان و منصور ابن ابوالاَسودَ هستندفُضَي

  فرقۀ حسينيه
شوند عقيده دارند کـه هرکـه از آل          و اما آن فرقۀ زيديه که حسينيه ناميده می        

اعتــه اســت، و علــی د مُفتَــرَض الطّســوی االله عــز وجــل فراخوانــ محمــد کــه مــردم را بــه
مرش را آشکار کرد امام بود؛ پس از  تی که مردم را فراخواند و ا      وق­ عليه السلام ­

او حــسين وقتــی قيــام کــرد امــام بــود، و پــيش از آن نيــز وقتــی از معاويــه و يزيــد ابــن        
سپس زيـد ابـن علـی کـه در          . گاه که کشته شد     معاويه کناره گرفته بود امام بود تا آن       

سـپس يحيـا ابـن زيـد ابـن علـی کـه در        . کوفه کـشته شـد، و مـادرش يـک کنيـزی بـود         
ه دختــر ابوهاشــم عبــداالله ابـن محمــد ابــن حنفيــه   خراسـان   کــشته شــد، و مــادرش ريَطَـ
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ســپس . ســپس پــسر ديگــرش عيــسا ابــن زيــد ابــن علــی کــه مــادرش کنيــزی بــود  . بــود
 زمَعـَه محمد ابن عبداالله ابن حسن که مادرش هند دختر ابوعبيـده ابـن عبـداالله ابـن                  

صیَ             هرکـه از  پـس از اينـها   .  بـود ابن اَسودَ ابن مطلب ابـن اسـد ابـن عبـدالعزُّا ابـن قُـ
اطاعـت از االله دعـوت    مـردم را بـه  ] قيـام کنـد و  [ کـه    ۔صـلی االله عليـه وآلـه      ۔آل محمد   

  . کند امام است

  فرقۀ مغيريه
امامـت محمـد ابـن عبـداالله         و اما مُغيريه پيروان مُغيـره ابـن سـعيد در عقيـده بـه              

ش را اثبـات کردنـد؛ و     او تـولا کردنـد و امـامت         ابن حسن با آنهـا همعقيـده بودنـد و بـه           
  . وصی ماندند و پس از او امامت کسی را نپذيرفتند امام و بی وقتی کشته شد بی

  



  باقری شيعيانِ های فرقه
طالب سـپس بـرای حـسن سـپس           و اما کسانی که امامت را ازآنِ علی ابن ابی         

 دانــستند پــس از آن  ۔علــيهم الــسلام ۔بــرای حــسين ســپس بــرای علــی ابــن حــسين      
 ۔عليــه الــسلام۔مامــت ابــوجعفر محمــد ابــن علــی ابــن حــسين بــاقر العلــم    ا معتقــد بــه

ولــی شمــارِ  .اســتوار ماندنــد تــا وقتــی کــه درگذشــت   او امامــتِ شــدند و بــر عقيــده بــه 
نــام عمــر ابــن ربــاح شــنيده    از يکــی از خودشــان بــه ] داســتانی را[انــدکی از آنهــا کــه  

  ]. از اينها جدا شدند[بودند 

  بريدندفرقۀ نخست که از باقريه 
ئــی پرســش   دربــارۀ مــسأله۔عليــه الــسلام۔از ابــوجعفر ] عمــر ابــن ربــاح[گويــا 

نـزدش رفتـه و همـان     ، سپس در سال ديگر به بودهآن داده    و او پاسخی به     بوده کرده
؛  که با پاسخ قبليش تفـاوت داشـته        آن داده   ولی او پاسخی به    مسأله را از او پرسيده    

پاسـخی اسـت کـه دربـارۀ همـين مـسأله در سـال           ابوجعفر گفته که ايـن خـلاف          و او به  
  . شودو او گفته که پاسخ ما شايد بر مبنای تقيه داده ! من دادی؟ گذشته به

نــام   شــک افتــاد و يکــی از پيــروان ابــوجعفر بــه      پــس او در امــر امامــتِ وی بــه   
عليـه  ۔ئـی از ابـوجعفر    بار دربارۀ مسأله او گفت که يک     محمد ابن قيس را ديد و به      

آن داده، ســـپس ســـال ديگـــر همـــان مـــسأله را از او   پرســـيده و او پاســـخی بـــه۔الـــسلام
ابوجعفر گفته   داده است؛ و او بهآن بهپرسيده ولی او پاسخی خلافِ پاسخی قبلی 

فر گفتـه کـه پاسـخ مـا     عمـن دادی، و ابـوج   که اين خلاف پاسخی است که پارسال به       
ه چرا چنـين کـردی؟ و او گفتـه از    ام ک او گفته شايد از روی تقيه بيرون آيد؛ و من به        

دانـد کـه مـن وقتـی ايـن پرسـش را از او کـردم بـر          االله مـی . روی تقيه اين کار را کـردم    
آن  مــن گفــت را بپــذيرم و بــه ديــنم اســتوار بــودم و تــصميم جــدی داشــتم کــه هرچــه بــه 

 و اکنـون  تقيـه پاسـخ بدهـد؟    وجـود داشـته کـه بـه    عمل کـنم؛ پـس چـه دليلـی بـرای او        
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  . استحالم اين 
شايد وقتی تو اين را پرسـيدی کـسی در آنجـا         «: او گفت   و محمد ابن قيس به    
وقتــی ايــن را از او پرســيدم کــسی « :و او گفــت» !کــرده؟ بــوده کــه او از وی تقيــه مــی

جــز خــودم نــزدش نبــود؛ ولــی هــر دو پاســخِ او از روی پريــشانی بــود و او پاســخی کــه   
  . »من بدهد ان پاسخ را به همياد نداشت تا من داده بود را به پارسال به

کـسی کـه     «: وی دسـت کـشيد و گفـت        امامتِ   بود که او از عقيده به      پس از آن  
بدهد امـام نيـست؛ و هرکـه از روی       فتوای باطل    حالی از احوال     هر  به عنوان و    هر  به

امـام نيـست، و   اسـت  تقيه فتوائی بدهد که خلاف چيزی است که االله واجب کـرده            
 را بربنــدد و پــرده بــر خــودش بکــشد امــام نيــست؛ بلکــه امــام  اش هرکــه دروازۀ خانــه

  . »بايد قيام کند و امر معروف و نهی منکر کند
  . تريه کردند و عقيدۀ آنها را پذيرفتندسوی بُ اين بود که او و چند تنی رخ به

 او ماندنــد تــا  امامــتِ  بــر عقيــده بــه  ۔عليــه الــسلام ۔ پيــروان ابــوجعفر  ســايرو 
 سـال و شـش مـاه داشـت و           ۵۵ بـود و او      ۱۱۴اه ذوالحجـه سـال      درگذشت، و اين در م ـ    

 دفن شده بـود  -عليه السلام۔گوری که پدرش علی ابن حسين    ] کنارِ[در مدينه در    
 ۶۳سن   به۱۱۹اند که او در سال  و کسانی گفته.  بود۵۹دفن شد، و تولدش در سال 

الـب بـود و     ط  و مادرش ام عبداالله دختر حسن ابن علـی ابـن ابـی            . سالگی درگذشت 
انـد   و کـسانی گفتـه    .  سـال بـود    ۲۱و امـامتش    . نام صـافيه بـود      مادر مادرش کنيزی به   

  .  سال بود۲۴که امامتش 

  فرقۀ دوم که از باقريه بريدند
يــک فرقــه :  دو فرقــه شــدندلــسلام درگذشــت پيــروانش چــون ابــوجعفر عليــه ا 

طالــب  ابــی ابــن حــسن ابــن حــسن ابــن علــی ابــن امامــت محمــد ابــن عبــداالله معتقــد بــه
يعنــی محمــد ابــن     [ گفتنــد کــه او اينــها . شــدند کــه در مدينــه قيــام کــرد و کــشته شــد      

و چـون کـشته شـد گفتنـد کـه زنـده اسـت و نمـرده                  .  قائم و امـام مهـدی اسـت        ]عبداالله
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است و در کوهستانی که نامش علميه است، و آن کـوهی در راه مکـه و مکـه حـاجر                 
روی و کوهی بزرگ است، گفتنـد       میسوی مکه     در سمتِ چپِ جاده است وقتی به      

صــلی االله عليــه   ۔کــه او در آن کوهــستان اســت تــا وقتــی کــه قيــام کنــد؛ زيــرا پيــامبر          
  . »قائم مهدی نامش نامِ من و نام پدرش نام پدر من است«:  گفته است۔وآله

ــردم را         ــرد و مـ ــام کـ ــصره قيـ ــسن در بـ ــن حـ ــداالله ابـ ــن عبـ ــراهيم ابـ ــرادرش ابـ و بـ
محمد ابن عبداالله فراخواند و کارش بالا گرفت، و منـصور   قبول امامت برادرش      به

  .  بود کشته شدشان کرد و پس از جنگهائی که در ميانلسپاه بر سرش گسي

  فرقۀ سوم که از باقريه بريدند
و مغيــره ابــن ســعيد وقتــی ابــوجعفر محمــد ابــن علــی درگذشــت ايــن عقيــده را  

کــرد و ســخن   بيــان مــی ]  راامامــت و مهــدويتِ محمــد ابــن عبــداالله     يعنــی عقيــده بــه  [
 ۔عليهمـا الـسلام  ۔اصحاب ابوعبداالله جعفر ابن محمد . اش آشکار ساخت   درباره

ــشان       ــه ايـ ــرد کـ ــا کـ ــد، و او ادعـ ــان راندنـ ــد و او را از خودشـ ــبرا نمودنـ  رافـــضیاز او تـ
  . ايشان داده است هستند و اين نام را او به

ادعـا نمودنـد کـه حـسين     و برخی از پيروان مغيـره ايـن مغيـره را امـام کردنـد و        
اش سـفارش   اش سفارش کرده بوده سپس علی ابن حـسين دربـاره          ابن علی درباره  

اش   دربـاره ۔عليـه الـسلام و علـٰی آبائـه    ۔کرده بوده سپس ابوجعفر محمد ابن علـی        
و امامــتِ . ســفارش کــرده اســت، پــس او امــام اســت تــا وقتــی کــه مهــدی ظهــور کنــد     

 را انکــــار کردنــــد و گفتنــــد پــــس از ۔الــــسلامعليــــه ۔ابوعبــــداالله جعفــــر ابــــن محمــــد 
طالـب امـام نيـست و مغيـره      ابوجعفر محمد ابن علی کسی از فرزندان علی ابـن ابـی      

ابن سعيد امـام اسـت تـا وقتـی کـه مهـدی ظهـور کنـد؛ و مهـدی نـزد اينـها محمـد ابـن                
  . عبداالله ابن حسن ابن حسن است که زنده است و نمرده است و کشته نشده است

 عبـداالله   ابنمغيره ابن سعيد مولای خالد         ناميدند منسوب به   مغيريه اينها را 
  . قَسرَی
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سپس کار مغيره چنان بالا گرفت که ادعا کرد پيـامبر مرسـل اسـت و جبرئيـل        
خالد ابـن عبـداالله قـسری او را بازداشـت کـرد و از             . آوردَ  از نزد االله برايش وحی می     
. را قبــول کنــد  خالــد نيــز خواســت کــه آنآن اقــرار نمــود و از او بــازجويی کــرد و او بــه

خالد از او خواست که توبه کند ولی او توبه نکـرد، پـس خالـد او را کـشت و بـر دار        
د به تناسخ بود، و پيـروانش      کند، و معتق    که مردگان را زنده می    او ادعا داشت    . زد

  . تا امروز همين عقيده را دارند



  جعفريه  های فرقه
 به امامت ۔عليه السلام۔ان ابوجعفر محمد ابن علی و اما فرقۀ ديگر از پيرو
منــد شــدند و تــا او زنــده بــود بــر   عقيــده۔عليــه الــسلام۔ابوعبــداالله جعفــر ابــن محمــد 

شمــاری از آنهــا کــه وقتــی جعفــر ابــن محمــد   ايــن عقيــده اســتوار ماندنــد، مگــر انــدک
شـت  امامتِ پسرش اسماعيل اشاره کرد و اسماعيل در زمان حيـات پـدرش درگذ       به

مـا دروغ گفتـه اسـت و امـام      او بـه «امامتِ جعفـر کـشيدند و گفتنـد        دست از عقيده به   
  . »گويد گويد و چيزی که شدنی نيست نمی نيست، زيرا امام دروغ نمی

    بريدند از جعفريه که يک فرقه 
دربــارۀ امامــتِ اسماعيــل بــر االله عــز  « دربــارۀ جعفــر گفتنــد کــه گفتــه  ]اينــها [و

آنهـا بـداء و مـشيئت از جانـب االله را انکـار کردنـد و       . »ه اسـت وجل بداء حاصل شد 
جانــب عقيــدۀ بتريــه و     نيــست؛ و رخ بــه جــايز باطــل و اســت و  چنــين چيــزی گفتنــد 

ايـن سـبب بـه پيـروانش       کردنـد و او اسـت کـه بـه     ]از زيديـه   [افکار سليمان ابن جرير   
ند که بـا بـودن      ا   رافضيان برای شيعيانشان دو موضوع را درانداخته       امامانِ«: گفت

 جـايز بـداء و   و آن همانا عقيده به :  امامانشان برايشان آشکار نخواهد شد     آنها دروغِ 
 امامانـشان چونکـه خودشـان را از نظـر           ]آن است که  [و اما بداء    . دانستنِ تقيه است  

شود و خبر دادن درباره آنچه که خواهد نزد شيعيانشان در  علم دربارۀ آنچه که می    
شيعيانـــشان  انـــد کـــه پيـــامبران بـــرای پيروانـــشان داشـــتند، و بـــه دهجايگـــاهی قـــرار دا

 چيـزی  اگـر گويند که فردا چه خواهد شد و در فلان زمانه چـه و چـه بـوده اسـت؛            می
شما نگفتيم که اين خواهـد شـد؟          آيا به « :گويند  اند تحقق پذيرفت آنها می      که گفته 

دانـيم و همـان اسـبابی کـه      یاند ما نيز از جانـب االله م ـ     دانسته  پس هرچه پيامبران می   
انــد تحقــق  و اگــر چيــزی کــه گفتــه بــوده. »ميــان االله و پيــامبران بــود نــزد مــا نيــز هــست 

و امـا تقيـه     . »دربارۀ آن امر بـرای االله بـداء رخ داد         « :گويند  شيعيانشان می   نيافت به 
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ۀ حــلال و حـرام و جــز آنهــا از   چـون شيعيانــشان مـسائل بــسياری دربـار   ]آن اسـت کــه [
خـاطر     بابهای دين نزدشان مطرح کردند و آنها پاسخ دادند و شيعيانشان به            اصنافِ

خـاطر نـسپردند      سپردند و برای خودشان نوشتند، ولی امامانـشان آن پاسـخها را بـه             
و زمانی گذشت و اوقـاتی سـپری شـد، زيـرا پرسـشهاشان در يـک روز و در يـک مـاه                   

ور از هـم و اوقـات جداجـدا    شود بلکه در سـالهای دور از هـم و ماههـای د       مطرح نمی 
 چنـــد پاســـخ متـــضاد   ی واحـــدرو دربـــارۀ يـــک موضـــوع    اســـت، از ايـــن مطـــرح شـــده 

] شيعيانــشان[و . انــد ســان داده انــد، و دربــارۀ مــسائل مختلــف پاســخهای يــک    داده
ــوع شـــدند ايـــن اخـــتلاف و اخـــتلاط در پاســـخ    توقتـــی م ــه ايـــن موضـ ــههوجـ ــا  ا را بـ آنهـ
 در پاســخ یکننــد کــه چــرا چنــين اختلافــات    جــو مــی گردندنــد و از آنهــا پــرس و    برمــی

 در پاسـخ بـه پرسـشهای ناهمـسان وجـود      پاسـخهای همگـون  سـان و     پرسشهای يک   به
 جــايز گونــه چنــين چيــزی     وجــود دارد و ايــن ناهمــاهنگی از کجــا آمــده اســت و چــه      

ايـم، و مـا       مـا اينـها را از روی تقيـه پاسـخ داده           «: گوينـد   آنهـا مـی     است؟ امامانشان بـه   
خـودِ مـا اسـت، و     که هرگونه دلمان بخواهد پاسخ دهيم، و اين مربـوط بـه         حق داريم   

دانــيم کــه چــه چيــزی بــرای شمــا شايــسته و بــرای مانــدن مــا و شمــا لازم و بــرای   مــا مــی
تواننـد   لـذا اسـت کـه آنهـا نمـی     . »بازداشتن دشمن خودمـان و شمـا از شمـا بهتـر اسـت        

  .  کدام حق و کدام باطل استاند پی ببرند و بدانند که دروغی که اينها گفته به
سـليمان ابـن جريـر روی آوردنـد و            اين بـود کـه گروهـی از پيـروان ابـوجعفر بـه             

  .  را رها کردند۔عليه السلام۔امامت جعفر  عقيده به
 درگذشـت شـيعيانش پـس    ۔عليـه الـسلام  ۔چون ابوعبداالله جعفر ابـن محمـد        

  . از او شش فرقه شدند
ھ در مدينه درگذشـت و در آن  ۱۴۸ل سال   شواماه   در   ­صلوات االله عليه  ۔او  

 گـــوری کـــه ]کنـــار [دردر بقيـــع .  بـــود۸۳تولـــدش در ســـال .  ســـال داشـــت۶۵هنگـــام 
مـادرش ام  .  سـال کـم دو مـاه بـود     ۳۴امـامتش   . پدرش و جدش دفن بودنـد دفـن شـد         

ــود     ــوبکر بــ ــم ابــــن محمــــد ابــــن ابــ ــر قاســ ــروهَ دختــ ـ ــر   ،فَـ ــاء دختــ ــادرش اسمــ ــادرِ مــ  و مــ
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  .  بود ابن ابوبکرعبدالرحمان

   ناووسيه فرقۀ
گفتند که جعفر ابـن محمـد زنـده    ] يعنی از شيعيانِ جعفری[يک فرقه از آنها    

است و نمرده است و تا وقتی که ظهور کند و امور مردم را بر عهده بگيـرد نخواهـد              
اگــر ســرِ مــرا  «:انــد کــه گفتــه و گفتنــد کــه از او روايــت گــرده. مــرد؛ و او مهــدی اســت
نزدتــان افتــاد بــاور مکنيــدش زيــرا مــن همــان امــامِ مــوردِ    وهی بــهببينيــد کــه از فــراز کــ

نزدتــان آمــد و  اگــر کــسی بــه «: نهــا گفتــهآ ؛ و بــه»انتظــار شمــايم کــه قيــام خواهــد کــرد  
شمــا خــبر داد کــه در بيمـاریِ مــن از مــن تيمــارداری کـرده و مــرا غــسل داده و کفــن    بـه 

نتظـــار شمـــا و همـــان  مـــن همـــان امـــام مـــورد ازيـــراکـــرده اســـت ســـخنش را بـــاور کنيـــد 
 ناميدند و اين نام از نـام يکـی از سرانـشان از              ناووسيهاين فرقه را    . »ام  ششمشيرکَ

  . شد مردم بصره گرفته شده که فلان ابن فلان ناووس ناميده می

  فرقۀ اسماعيليۀ خالص 
و يک فرقه معتقد شد که امام پس از جعفر ابن محمـد پـسرش اسماعيـل ابـن      

 اسماعيل در زمـان حيـات پـدرش را انکـار کردنـد و گفتنـد       اينها مرگ . جعفر است 
که خبر مرگ او پوششی از جانب پدرش بر مـردم بـود زيـرا بـر او بـيم داشـت و او را              

ادارۀ  و گفتنــد کــه اسماعيــل تــا وقتــی کــه جهــان را نگيــرد و بــه    . از آنهــا نهــان داشــت 
عنــوان امــامِ  ا بــهامــور مــردم نپــردازد نخواهــد مــرد؛ و او قــائم اســت؛ زيــرا پــدرش او ر

آنهــا  پــذيرش امامــتِ او واداشــته و بــه مــردم نــشان داده و آنهــا را بــه پــس از خــودش بــه
و وقتی مرگش آشکار شد دانـستيم  . جز حق نگويد گفته که او امام است؛ و امام به 

» اسماعيليـه خـالص  «ايـن فرقـه     . که راست گفته است و او قائم است و نمرده است          
  . هستند

 فاطمه دختر ۔عليه السلام۔ و عبداالله پسران جعفر ابن محمد   مادر اسماعيل 
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ام  بـود، و مـادر مـادرش    ۔عليـه الـسلام  ۔طالـب   حسين ابـن حـسن ابـن علـی ابـن ابـی       
 بــود کــه مــادرش اسمــاء ۔عليــه الــسلام۔طالــب  حبيــب دختــر عمــر ابــن علــی ابــن ابــی

  .  بود۔عليه السلام۔طالب  دختر عقيل ابن ابی

  فرقۀ مبارکيه 
ومی گفتند که محمد ابن اسماعيل ابن جعفر پس از جعفر ابن محمد  فرقۀ س 

و گفتنـد کـه امـر امامـت ازآنِ اسماعيـل در زمـان              . امام اسـت؛ و مـادرش کنيـزی بـود         
 درگذشـــت امـــر ­جعفـــر ابـــن محمـــد­حيـــات پـــدرش بـــود؛ و چـــون پـــيش از پـــدرش 

يــست،  نجــايزجــز ايــن و محمــد ابــن اسماعيــل تعلــق گرفــت، و امامــت حــقِ او بــود  بــه
رســد  در نمــیبــرا  از بــرادر بــه۔عليهمــا الــسلام۔زيــرا امامــت پــس از حــسن و حــسين   

 اسماعيـــل يعنـــی عبـــداالله و موســـا حقـــی در   و دو بـــرادرِرســـد؛  مـــیفرزنـــدان بـــه بلکـــه
امامت ندارند همچنان که محمـد ابـن حنفيـه بـا بـودن علـی ابـن حـسين حـق امامـت                

  . نداشت
يکـی از سرانـشان    شـوند منتـسب بـه    ه مـی ناميـد » مبارکيـه « پيروانِ اين عقيده  

  . نام مبارک مولای اسماعيل ابن جعفر به

  فرقۀ خطَّابيه 
پيــروان ابوالخطــاب ابــن ابومحمــد ابــن ابوزينــب » خطابيــه«و امــا اسماعيليــه 

همراه فرقۀ محمـد ابـن اسماعيـل رفتنـد و           يک دسته از اينها به     . بودند اسدیِ اجدع 
حيـات پـدرش را بـاور کردنـد؛ و اينهاينـد کـه در               مرگ اسماعيل ابن جعفر در زمان       
 قيـام کردنـد و بـا عيـسا ابـن موسـا         ۔عليـه الـسلام   ۔زمان ابوعبداالله جعفـر ابـن محمـد         

ابن محمد ابن عبداالله ابن عباس جنگيدند که فرماندار کوفه بود؛ و او خبر شد که 
کننــد و در   ابوالخطــاب تبليــغ مــی انــد و بــرای پيــامبریِ  اينــها حرامهــا را مبــاح کــرده  

 او جنگيدنــد و او ســپاه بــر سرشــان گــسيل کــرد، آنهــا بــا . انــد مــسجد کوفــه گــرد آمــده 
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ن را کــــشت و کــــسی از آنهــــا زنــــده شــــا همــــهاو .  مــــرد بودنــــدهفتــــاد. موضــــع گرفتنــــد
 شـد،  حـساب فت مگر يک مردی که زخمهائی خورده بـود و در شمـار مردگـان     درنر

بــن مکــرم جَمّــال بــود کــه ابوخديجــه   مانــد و نجــات يافــت؛ و او ابوســلمه ســالم الــیو
  .  زنده شده است شده و سپسکرد که مرده او ادعا می. لقب داشت

ســختی جنگيدنــد و از چوبهــای  آنهـا بــا ســنگ و چــوبِ نــی و کــارد بــا عيــسا بــه 
بــا اينــها  «: آنهــا گفتــه بــود   ابوالخطــاب بــه . کردنــد عنــوان نيــزه اســتفاده مــی    نــی بــه 

هـا و شمـشيرها    کنـد، ولـی نيـزه    نيزه در آنها اثر میهای شما همچون      نی ابجنگيد زير 
تــن از  تـن ده   پــس ده.»رسـاند  شمـا گزنــد نمـی    بـه  وکنــد و اسـلحۀ آنهـا در شمــا اثـر نمـی    

دانيم  نمی«: فرستاد، و وقتی حدود سی مرد کشته شدند گفتند          می جنگ  آنها را به  
بينـيم کـه    ؟ مـی آيـد  گونـه بـر سـرمان درمـی      چه شـده اسـت کـه از ايـن قـوم ايـن      راکه ما   
همـه از مـا را کـشته     کند ولی سلاح آنها در ما اثر کرده و اين     هامان در آنها اثر نمی      نی

: آنهـا گفـت    روايـت کـرده انـد، او بـه      ]يعنی اهل سـنت   [امه  گونه که ع    و آن » !است؟
گونـه   و آن» !دربارۀ شما برای االله بداء حاصل شده است؛ پـس گنـاهِ مـن چيـست؟             «

شمــا مــورد آزمــون قــرار  ! مــردمای «: آنهــا گفــت انــد، او بــه ردهروايــت کــ کــه شــيعيان
اجــازۀ کـــشته شــدن شمـــا رســيده اســـت؛    . يـــدخـــوبی پــس داد  د و آزمـــون را بــه گرفتي ــ

ذلـت افتيـد؛    هاتان بجنگيد و شهرتان را تسليم مکنيد که بـه           خاطر دين و خانواده     به
 آنهـا نيـز تـا پـای     .»در ببريـد ولـی رادمردانـه بجنگيـد        توانيد کـه جـان بـه        و گرچه نمی  

اســارت افتــاد و او را   ابوالخطــاب نيــز بــه . شــان کــشته شــدند  جــان جنگيدنــد تــا همــه 
زق بــر کرانــۀ فــرات او را کــشت و     الــرِِّنــزد عيــسا ابــن موســا بردنــد و عيــسا در دارُ      بــه
شـان   آتش بکـشند، و همـه   همراه گروهی از آنها بر دار زد سپس فرمود تا آنها را به             به

دند؛ و سرهاشان را برای منـصور فرسـتاد و او بـر دروازۀ شـهر بغـداد                  آتش کشي   را به 
  . دار آويخت و سه روز بر دار بود سپس سوزانده شد به

 و نــــه کــــسی از  کــــشته شــــد نــــه او کــــهو برخــــی از پيــــروان ابوالخطــــاب گفتنــــد
جـای آنهـا    يارانش کـشته شـدند؛ ولـی امـر بـر مـردم مـشتبه شـد و کـسان ديگـری را بـه                
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فرمــان ابوعبــداالله جعفــر ابــن محمــد پيکــار کردنــد و از     نــد کــه آنهــا بــه  و گفت. کــشتند
جـان   کس آنها را نديد و کسی از آن قوم بيرون نرفت و به  مسجد بيرون رفتند و هيچ    

گمـــان اينکـــه يـــاران ابوالخطـــاب را   کـــشتند بـــه يکـــديگر افتادنـــد و خودشـــان را مـــی 
 ديگـر  يد و شـب شـد؛ و روز  ن رس ـپايا کشتند تا روز به کشند، ولی خودشان را می    می

نفـر   انـد؛ و حتـی يـک    هـا از خودشـان   که در کشتگان نگريستند ديدند که همـۀ کـشته    
  . از ياران ابوالخطاب را نيز در ميان کشتگان و زخميها نديدند

 اسـت و جعفـر ابـن محمـد او را     مرُسـَل اينهاينـد کـه گفتنـد ابوالخطـاب پيـامبر      
ملائکــه کــرد  پــيش آمــد او را تبــديل بــه فرســتاده اســت، ســپس وقتــی ايــن موضــوع بــه 

  . گويد کسی که چنين چيزی می خدا لعنت کناد به۔
سـپس کـسانی از مـردم کوفــه و جـز آنهـا کـه عقيــدۀ او را داشـتند پـس از کــشته         

نــزد محمــد ابــن اسماعيــل رفتنــد و او را امــام دانــستند و بــر ايــن  شــدن ابوالخطــاب بــه
  . عقيده ماندند

چنـدين فرقـه شـدند      بـه ]يعنی پس از ابوالخطاب [  غلات پس از او    و اصناف 
 بــسيار ربــارۀ عقايــد پيشينيانــشان اخــتلاف نظــرِ   و چنــدين عقيــده درانداختنــد، و د 

  . يافتند

  فرقۀ قرمطيِهّ
ــر     ــه روح جعفــ ــا گفتنــــد کــ ــه از آنهــ ــدابــــنيــــک فرقــ ــه الــــسلام  ­ محمــ در ­ عليــ

اسماعيـل  د ابـن  ، و پـس از غيبـت ابوالخطـاب در محم ـ    ه بـود  بوالخطاب حلول کرد  ا
 اسماعيـــل ســـپس امامـــت را در فرزنـــدان محمـــد ابـــن  اينـــها. ابـــن جعفـــر حلـــول کـــرد

  . سريان دادند
ــه  ــه  کـــهيـــک فرقـ ــده را پذيرفتنـــد       از مبارکيـ ــد و ايـــن عقيـ ــده بودنـ منـــشعب شـ

يکــی از سرانــشان از مــردم جنــوب      ناميــده شــدند؛ و ايــن نــام منتــسب بــه     قرمطيــان
اينــها در اصــل بـر عقيــدۀ مبارکيــه  . بـود هـا اســت کــه لقـبش قَرمطَويــه    عـراق از نبطــی 
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صلی االله عليه   ۔ پيامبر   بودند سپس راهی جز آنها گرفتند و گفتند که پس از محمدِ           
طالب که امام و پيامبر بود، و حـسن و   علی ابن ابی: اند  فقط هفت امام آمده   ۔وآله

حـــسين و علـــی ابـــن حـــسين و محمـــد ابـــن علـــی و جعفـــر ابـــن محمـــد و محمـــد ابــــن            
و گفتنــد کــه پيــامبر . ابــن جعفــر کــه امــام قــائم مهــدی اســت و پيــامبر اســت  اسماعيــل 

ــه  ۔ ــه وآلــ ــلی االله عليــ ــه علــــی ابــــن     ۔صــ ــان روز کــ ــات خــــودش و در همــ ــان حيــ  در زمــ
فرمــان او در غــدير خــم منــصوب گرديــد رســالت از او    بــه۔ الــسلامعليــه۔طالــب  ابــی

 دليلـشان بـرای   .طالـب انتقـال يافـت      علـی ابـن ابـی       روز بـه    بريده شد و رسـالت در آن      
؛ و اين سـخنِ  »منَ کُنتُ مَولاه فَعَلیٌِّ مَولاه «:اين گفته سخن پيامبر بود که گفته بود   

ــه ــتنِ  او بـ ــرون رفـ ــای بيـ ــه   معنـ ــردنش بـ ــسليم کـ ــامبری از او و تـ ــالت و پيـ علـــی ابـــن    رسـ
و پيـامبر پـس از آن پيـرو علـی بـود و در پنـاه              . فرمـان االله عـز وجـل اسـت          طالب به   ابی

حــسن رســيد،  ت بــهم ـ درگذشــت اما۔عليــه الــسلام۔و چــون علـی  . اشــتعلـی قــرار د 
جعفـر   محمـد ابـن علـی سـپس بـه      علـی ابـن حـسين سـپس بـه       حسين سپس بـه     سپس به 

ابن محمد رسيد، و امامت جعفر ابن محمد در زمان حيات خودش از او بريده شـد   
 ۔ه وآلـه صـلی االله علي ـ   ۔گونه که پيامبریِ محمـد        اسماعيل ابن جعفر رسيد همان      و به 

سپس دربارۀ امامتِ جعفر و اسماعيـل     . در زمان حيات خودش از محمد بريده شد       
  . محمد ابن اسماعيل سپرد ابن جعفر بداء برای االله عز وجل رخ داد و امامت را به

 ۔عليهمـــا الـــسلام۔بـــرای ايـــن عقيـــده دليـــل آوردنـــد کـــه جعفـــر ابـــن محمـــد  و 
اده اســــت ماننــــد بــــداء دربــــارۀ هــــيچ بــــدائی کــــه بــــرای االله عــــز وجــــل رخ د  «:گفتــــه

  . »اسماعيل نبوده است
اينها گفتند که محمد ابن اسماعيل زنده است و نمرده است و در کـشور روم       

  . است و قائم مهدی است
و معنـــای قـــائم نـــزد اينـــها آن اســـت کـــه بـــا رســـالت و شـــريعت نـــوينی مبعـــوث   

  . کند  را منسوخ می۔صلی االله عليه وآله۔شود و شريعت محمد  می
و گفتنــد کــه محمــد ابــن اسماعيــل از پيــامبران اولــوالعزَم اســت؛ و اولــوا العَــزم  
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 و ۔صـلی االله علـيهم  ۔نوح و ابراهيم و موسا و عيسا و محمـد   : اند  نزد اينها هفت تن   
همـان معنـا کـه آسمـان هفـت اسـت و         و محمد ابـن اسماعيـل؛ بـه       ۔عليه السلام ۔علی  

ــسان هفـــت اســـت      ــدن انـ ــين هفـــت اســـت و اعـــضای بـ ــايش و  : زمـ دو دســـتش و دو پـ
دو چـشمش و دو گوشـش و دو   : و سرش نيز هفت است  . کمرش و شکمش و قلبش    

و گفتنــد کــه .  کــه قلــبش در آن اســت اســتاش دمَــاغش و دهــانش کــه همچــون ســينه
  . اند و قلبشان محمد ابن اسماعيل است امامان نيز چنين

ود دليـل از    ش ـ   منـسوخ مـی    ۔صـلی االله عليـه وآلـه      ۔و برای آنکه شريعت محمد      
 روايــــت ۔عليــــه الــــسلام۔خبرهــــائی آوردنــــد کــــه از ابوعبــــداالله جعفــــر ابــــن محمــــد   

 مــا برخيــزد شمــا قــرآن را از نــو آمــوزش داده     قــائمِوقتــی «:کردنــد کــه گفتــه بــود   مــی
غريبــی آغــاز شــده اســت و ديگربــاره غريــب   اســلام بــه «:؛ و گفتــه بــود»د شــديــخواه

  . گونه خبرها دربارۀ قائم ز اينو ا. »حال غريبان خواهد شد؛ پس خوشا به
 را بـرای محمـد   ۔صـلی االله عليـه  ۔و گفتند که االله تبـارک و تعـالی بهـشتِ آدم           

ان حـلال اسـت     شابن اسماعيل ساخت؛ و معنايش نزد آنها آن است که حرامها نزد           
 ت؛ و اين است که االله عز وجل گفتهو هرچه که خدا در دنيا آفريده است حلال اس         

» اين درخت نزديک مشويد  از آن بخوريد و بهدلی خوش  است به هرچه دلتان خو  «
موسا ابن جعفر و پس از او به هرکدام از فرزندانش که ادعای امامت کـرد    يعنی به 

  . نزديک مشويد
آن  و گفتنــد کــه محمــد ابــن اسماعيــل خــاتم النبيــين اســت کــه االله در قــرآن بــه       

ئــی يــک   ســت و در هــر جزيــره دنيــا دوازده جزيــره ا کــه اشــاره کــرده اســت؛ و گفتنــد  
دارد و ) گر تبليغ(حجت وجود دارد و حجتها دوازده است و هر حجتی يک داعی 

ــر ــیهـ ــردی اســـت کـ ــ      داعـ ــتيار مـ ــان از دسـ ــتياری دارد، و منظورشـ ــل و هئـــی دسـ  دلائـ
کند؛ و حجت را پدر نامند، و داعی را مادر و دسـتيار را               براهينی دارد که اقامه می    

االله کـه  : انـد  گانه  معتقد به سهکهکنند  ره از مسيحيان تقليد می  با  آنها در اين  . فرزند
ــلَّ۔پــدر اســت   ــ االلهُجَ ــوا کَبيــراً  ن  عَ ــكَ عُلُ  و مــسيح عليــه الــسلام کــه پــسر اســت و     ۔ذٰلِ
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و حجــتِ اکــبر نــزد آنهــا خــدا اســت و او پــدر اســت؛ و   . مــادرش مــريم کــه مــادر اســت 
   . پسر است مادر است و دستيارْداعیْ

 بــسيار انــد و زيــانِ انــد بــسيار بــسيار گمــراه شــده   بــر االله دروغ بــستهکــسانی کــه 
  . اند بزرگی ديده

صـلی  ۔و گفتند که هرچـه االله تعـالیٰ بـر بنـدگانش واجـب سـاخته و پيـامبرش                 
آن امــر فرمــوده اســت يــک ظــاهری دارد و يــک      ســنت گذاشــته و بــه ۔االله عليــه وآلــه 

کننـــد  ۀ آنهـــا االله را بنـــدگی مـــیوســـيل  مـــردم بـــه کـــهبـــاطنی؛ و هرچـــه از قـــرآن و ســـنت 
 کــه باطنــهای آنهــا    اســت هائی اســت کــه زده شــده اســت و در زيــرش معناهــائی     مَثَلــ

آنها عمل کرد و نجات در آنها است؛ ولـی هرچـه کـه ظـاهر اسـت اگـر         است و بايد به   
آوردَ و بخـشی از کيفـری اسـت کـه االله يـک         کار بـسته شـود هلاکـت و بـدبختی مـی             به

  . اند آن پابند نشده  زيرا حق را نشناخته و بهدهد رنج میآن  وسيلۀ قومی را به
  .  پيروان ابوالخطاب نيز هستعامۀ اين مذهبِ

ــه    ــان بـ ــا تفتـــيش عقايـــد و کـــشتن مخالفـ ــز حـــلال مـــی   آنهـ ــشير را نيـ ــد و  شمـ داننـ
کـشتند و   انـد کـه اهـل قبلـه را مـی      همچون پيروان مذاهب بيهسی و ازارقـه از خـوارج       

دادنــد و بــرای ايــن کارشــان از آيــۀ  کفــر آنهــا گــواهی مــی تنــد و بــهگرف  را مــیاناموالـش 
ــبیْْ . »شيدمــشرکان را هرجــا کــه يافتيــد بکُ ــ   «: گفتــههآوردنــد ک ــ قــرآن دليــل مــی   و سَ

 زنـان و کودکـان و کـشتنِ       )  کـردن يـا فـروختنِ      بـَرده ها بيرون کشيدن و       از خانه (کردنِ  
بــر  «:ا دليــل آوردنــد کــه گفتــه دانــستند و بــرای ايــن نيــز آيــۀ قــرآن رجــايزکودکــان را 

و گفتند که بايد ابتـدا کـسانی را   . »تن از کافران را نيز باقی مگذار روی زمين يک 
ويـــژه بايـــد معتقـــدان   امامـــت کـــسانی جـــز امامـــان آنهاينـــد و بـــه   کـــشت کـــه معتقـــد بـــه 

ت؛ و امامــت فرزنــدان او را کــش   موســا ابــن جعفــر و پــس از او معتقــدان بــه  تامامــ بــه
با کسانی از کافران که  «:آوردند که گفته  را دليل میده نيز آيۀ قرآن  برای اين عقي  

 بـر مـا   :لـذا گفتنـد  . » شمـا خـشونت ببيننـد   شمـا نزديکترنـد بجنگيـد؛ و بايـد کـه از           به
يعنـــی شـــيعيان موســـا ابـــن جعفـــر و [ايـــن قـــوم  هواجـــب اســـت کـــه پـــيش از ديگـــران بـــ
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  .  بپردازيم]فرزندانش
ــه [ ــسيار ولـــی   ] ايـــن فرقـ ــان بـ ــشترشان در   شمارشـ ــشان انـــدک اســـت؛ و بيـ توانـ

   .اند و شايد که حدود صدهزار تن باشند آباديهای کوفه و يمن

  فرقۀ شمَيطِيّه  
 گفتنـد   ­عليـه الـسلام    ­چهارمين فرقه از پيروان ابوعبداالله جعفر ابـن محمـد         

که امام پس از جعفر ابن محمـد پـسرش محمـد ابـن جعفـر اسـت کـه مـادرش کنيـزی              
ود؛ و او و موســـا و اســـحاق پـــسران جعفـــر ابـــن محمـــد از يـــک مـــادر  بـــحُمَيـــدهنـــام  بـــه

کردنــد کــه محمــد ابــن جعفــر وقتــی   ايــن عقيــده روايــت مــیبرخــی از پيــروانِ. بودنــد
پا زد و با چهره بر زمين خورد  نزد پدرش رفت و پيش بچۀ کوچکی بود يک روز به

 خــاک از و انــدکی زخمــی شــد و جعفــر برخاســته او را در آغــوش گرفــت و بوســيد و     
: گفـت  شنيدم که پدری می«: اش زدود و او را بر سينۀ خودش نشاند و گفت            چهره

نام من بنام که او شبيه مـن        دنيا آمد که شيبه من است او را به          وقتی پسری برايت به   
  . » و بر سنت او خواهد بود۔صلی االله عليه وآله۔و شبيه پيامبر 
  . او در فرزندانش قرار دادندت را در محمد ابن جعفر و پس از ماينها اما

  . الشميط شوند منسوب به يحيا ابن ابی  ناميده میشميطيه فرقه اين

  فرقۀ فَطحيِّه 
پــسرش   بــه­عليــه الــسلام  ­امامــت پــس از جعفــر : پنجمــين فرقــۀ آنهــا گفتنــد  

عبداالله ابن جعفر افطح رسيده است؛ زيرا وقتی جعفر درگذشت او پسرِ بزرگترش            
  .  نشست و ادعای امامت کرد و وصی پدرش شدجای پدرش بود و به

 ­عليه السلام  ­روايتی استناد کردند که ابوعبداالله جعفر ابن محمد          به اينها
  . »امامت در پسرِ بزرگترِ امام است«: گفته بود

 بودنـد  ­عليـه الـسلام   ­امامـت جعفـر ابـن محمـد        بيشينۀ کـسانی کـه معتقـد بـه        
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کی که حق را شناختند و عبداالله را بـا مـسائلی      جز اند   امامت عبداالله را پذيرفتند به    
دربارۀ حلال و حرام و نماز و زکات و جز آنها مورد آزمـايش قـرار دادنـد و دانـستند        

  . که او علمی ندارد
رو    ناميدنـد، و از آن     حِيـه فَطد بـه امامـت عبـداالله ابـن جعفـر را             اين فرقـۀ معتق ـ   

اند که دو کفِ پـايش       نی گفته چنين ناميده شدند که عبداالله سرش پهن بود؛ و کسا         
يکـی از سرانـشان از مـردم     نتـَسَب بـه  انـد کـه آنهـا مُ      و برخـی از راويـان گفتـه       . پهن بود 
  . اند نام عبداالله ابن فطيح شده کوفه به

اين فرقه گرويدند و شکی نداشتند کـه امامـت          عمدۀ شيوخ و فقهای شيعه به     
ولـی  . فرزندانش خواهد رسـيد  هعبداالله ابن جعفر منتقل شده است و پس از او ب          به

امامــتِ او دســت کــشيدند و   ده بــهيــپــس عمــوم فطحيــه از عق . او مُــرد و پــسر نداشــت 
و جمـاعتی از آنهـا نيـز در         . امامت موسا ابن جعفر شدند جز اندکی از آنها          معتقد به 

عليهمـا  ۔زمان حيات عبـداالله از امامـت او دسـت کـشيده و امامـت موسـا ابـن جعفـر            
امامـتِ   سپس عمومشان پس از درگذشتش از عقيده به  . يرفته بودند  را پذ  ۔السلام

امامــتِ او پابنــد ماندنــد و موســا ابــن  او دســت کــشيدند و برخــی از آنهــا بــر عقيــده بــه
  . جعفر را امامِ پس از او دانستند

  . عبداالله ابن جعفر پس از پدرش حدود هفتاد روز زنده بود

  فرقۀ موسويه 
کــه موســا ابــن جعفــر پــس از پــدرش امــام اســت، و   شــشمين فرقــۀ اينــها گفتنــد  

 انکــار کردنــد و او را در ادعــايش جانــشين پــدرش شــدن و مــدعی  را عبــداالله امامــتِ
در ميـــان آنهـــا شمـــاری از برجـــستگان اصـــحاب  . امامـــت شـــدنش خطاکـــار شمردنـــد 

يَعفـور و عمـر    الله ابـن ابـی  ا و عبـد  از قبيـل هـشام ابـن سـالم    ۔عليـه الـسلام   ۔ابوعبداالله  
ری و محمد ابـن نعمـان ابـوجعفر احـول مـؤمن الطـاق و عبيـد ابـن                  سابُ بَيّاعِيزيد  ابن  

ــتَغلِــبزراره و جميــل ابــن دُرّاج و ابــان ابــن    از  بودنــدشام ابــن حَکَــم و جــز اينــها  و هِ
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  . برجستگان شيعه و اهل علم و نظر و فقه
کـه   اسـتوار ماندنـد تـا آنگـاه          ­عليـه الـسلام    ­اينها بر امامت موسا ابـن جعفـر       

آنهـا پيوسـتند و    بـه نيـز   عموم کسانی که امامت عبـداالله ابـن جعفـر را پذيرفتـه بودنـد                
دل شـدند جـز چنـدتنی از آنهـا کـه بـر امامـت         همگی بر امامت موسـا ابـن جعفـر يـک          

عبــداالله اســتوار ماندنــد و موســا را پــس از عبــداالله امــام دانــستند، و امامــت بــرای دو  
شمردند؛ از جملـۀ اينـها عبـداالله      نمیجايزپيشتر  شمردند در حالی که   جايزبرادر را   

  . همراهشان ابن بَکير ابن اَعينَ و عَمّار ابن موسا ساباطی بودند و جماعتی به
 معتقدان بـه امامـتِ موسـا ابـن جعفـر دربـارۀ او اخـتلاف              جماعتِ ،پس از آن  

ــا آنکـــه بـــار دوم بـــه    ــاه زنـــدان افتـــاد، و آن نيافتنـــد و بـــر امـــامتش اســـتوار ماندنـــد تـ گـ
  . اختلاف شدند و در امامتش شک کردند اش به درباره



  موسويه های فرقه
زندان افتـاد و در زنـدان هـارون درگذشـت      بار دوم به] موسا ابن جعفر  [وقتی  

  .  پنج فرقه شدند]يعنی شيعيانش [آنها

  فرقۀ قطعيه 
 در زنـدان سـِندی ابـن شـاهک مـُرده اسـت و يحيـا ابـن              او يک فرقه گفتند کـه    

او خورانـد کـه بـرای فرسـتاد و او را کـشت، و             رمکی زهر در رطب و انگور بـه       خالد ب 
 ناميـده  قَطعيـه ايـن فرقـه   . ن ابـن موسـا الرضـا اسـت      علی اب ـ  اوگفتند که امام پس از      

 پـس از  ­عليهما السلام ­شدند زيرا بر مردن موسا ابن جعفر و امامت پسرش علی        
ل نـــشدند و بـــر همـــان شـــيوۀ  او صـــحه نهادنـــد و در امـــر امامـــت شـــک نکردنـــد و دود  

   .پيشينه رفتند

   فرقۀ واقِفيِّه  
فرقۀ دوم گفتند که موسا ابن جعفر نمـرده اسـت و زنـده اسـت و نخواهـد مـرد                    
ــر از عـــدل و قـــسط کنـــد            ــرب جهـــان را بگيـــرد و جهـــان را پـ ــا آنگـــاه کـــه شـــرق و غـ تـ

از و گفتنــد کــه او  . گونــه کــه پــر از جــور شــده اســت؛ و او قــائم و مهــدی اســت        همــان
 و کـسی او را در روز نديـده اسـت و از    ]يعی گريختـه اسـت    [ است رفتهزندان بيرون   

انـد و   اند و مردم را فريـب داده        خبر مرگش را درانداخته    حکومتياناو خبر ندارد و     
  . او از مردم غائب است و نهان شده است. اند دروغ گفته

 آوردنــد ۔سلامعليهمــا الــ۔ی از پــدرش جعفــر ابــن محمــد بــاره روايتــ و در ايــن
او قام و مهدی است و اگر سرش را از بالای کـوهی بـر شمـا غلتانـده                   «: که گفته بود  

  . »شود باور مکنيد؛ زيرا او قائم است
و برخــی گفتنــد کــه او قــائم اســت و مــرده اســت و امامــت بــرای کــسی جــز او          
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 و گفتنـد کـه او پـس از مـرگش        .  و ظـاهر شـود     قيـام کنـد   نيست تا آنگـاه کـه برگـردد و          
کنــــد و   اســــت و امــــر و نهــــی مــــی برگــــشته اســــت ولــــی در جــــائی نهــــان اســــت و زنــــده 

  . بينند کنند و او را می  با او ديدار میاصحابش
رو قائم نامند  قائم را از آن«: و دليل را روايتی از پدرش آوردند که گفته بود

  . »خيزد که پس از آنکه بميرد برمی
 و شــباهتی از عيــسا ابــن مــريم  و برخــی گفتنــد کــه او مــرده اســت و قــائم اســت  

ــه ۔ ــلوات االله عليــ ــه   ۔صــ ــامش    در او اســــت، و او برنگــــشته اســــت ولــــی بــ ــام قيــ هنگــ
گونــه کــه پــر از جــور شــده   برخواهــد گــشت و جهــان را پــر از عــدل خواهــد کــرد همــان  

دســــت  شــــباهتی از عيــــسا ابــــن مــــريم در او اســــت و او بــــه «: اســــت؛ و پــــدرش گفتــــه
  . او کشته شده است ؛ و»فرزندان عباس کشته خواهد شد

نـزد   مرده است و االله او را بـه  که  برخی کشته شدن او را انکار کردند و گفتند          
  . امش او را برخواهد گردندهنگام قي برده است و بهخودش 

عليـه   ­مـردنِ موسـا ابـن جعفـر       ناميده شدند زيرا بر عقيده به      واقفههمۀ اينها   
  . است قائم  توقف کردند و گفتند که امامِ­السلام

کـس ديگـری    اينها پس از او کسی را امام ندانستند و امامـت را پـس از او بـه          
  . سرايت ندادند

 و ۔عليــه الــسلام۔و ازجملــه کــسانی کــه گفتنــد او زنــده اســت گفتنــد کــه رضــا  
امامــت برخاســتند امــام نبودنــد ولــی يکــی پــس از ديگــری     کــسانی کــه پــس از او بــه 

برسد؛ و مردم بايد که در فرمان اينـها باشـند     او او بودند تا هنگام خروجِ       جانشينانِ
  . و سخنشان را بپذيربند

امامـــت علـــی ابـــن موســـا شـــدند لقـــبِ  هواقفـــه کـــه معتقـــد بـــمخالفـــانِ برخـــی از 
و . واقفه دادند؛ و اين نـام بـر آنهـا مانـد و شـايع شـد        به ]خورده  يعنی باران  [ممَطوره

بـن عبـدالرحمان بـا يکـديگر        سببش آن بود که علی ابن اسماعيل ميثمـی و يـونس ا            
شمـا   «:او گفـت  تندزبانی کشيد و علی ابن اسماعيل به مناظره کردند و سخنشان به  
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 که ی هستيد از لاشۀ سگان  بوتر    گَندهيعنی شما   » خورده هستيد   همچون سگان باران  
ايــن لقــب شــناخته    روز بــهايــن لقــب بــر آنهــا مانــد و تــا ام ــ     . زده اســتبــاران بــر آنهــا   

داننـد کـه از واقفـه اسـت کـه             مردم می » ممطوره«کسی گفته شود       به  وقتی .شوند  می
و ايـن  . کـسی را امـام ندانـستند   بر امامت موسا ابن جعفر توقف کردنـد و پـس از او    

  .  موسا استاصحاب اختصاصًا برای لقبْ

  فرقۀ شکَّاکان  
دانيم که آيا او زنده است يا مرده است؛ زيـرا   نمی: و يک فرقه از آنها گفتند 

دهــد او قــائم و   کــه نــشان مــی اســتاش اخبــار بــسياری برايمــان روايــت شــده   دربــاره
و خـبر درگذشـتِ پـدر و جـدش و     .  نيـست جايز ها اين روايت  مهدی است، و تکذيبِ   

مـا رسـيده اسـت کـه همـه صـحيح اسـت و ايـن           بـه  ۔علـيهم الـسلام   ۔اش    پدران پيشينه 
تــواتر رســيده اســت    بــه نيــست زيــرا روشــن و مــشهور اســت و جــايزنيــز رد و انکــارش 

اش پا پسِ پا کرد؛ و مرگْ حق اسـت     توان تکذيب کرد يا درباره       که نمی  ئی  گونه  به
زنـده بـودنِ    لذا ما بـر سـرِ قبـول مـرگ او و اقـرار بـه           . و االله عز وجل هرچه خواهد کند      

گذريم تا آنگـاه کـه امـرِ او و امـرِ      ايم و بر امامتش استواريم و از آن درنمی     او ايستاده 
نی ابوالحسن عي۔جای او منصوب کرده و ادعای امامت دارد  اين که خودش را به    
هــــائی کــــه  پــــس اگــــر بــــا دلايــــل و نــــشانه.  بــــر مــــا روشــــن گــــردد۔رضــــا عليــــه الــــسلام

کنندۀ امامت است روشن شد که امامتِ اين نيز همچون امامت پدرش پيش  اثبات
کند نه اينکه اصـحابش     مرگ پدرش و امامت خودش        از او است و خودِ او اقرار به       

  .کنيم شويم و او را تصديق می  آنگاه تسليم او می،ما خبر بدهند به
ــد، و برخـــی     ــوره بودنـ ــز از ممطـ ــه نيـ ــن فرقـ ــا    ايـ ــسن رضـ ــان از ابوالحـ ــه ۔شـ عليـ

و پس از آن . يقين رسيدند  اموری را مشاهده کردند که دربارۀ امامتش به       ۔السلام
ا و سخنـشان دربـارۀ او را تـصديق کردنـد و      ئی از اينها روايتـهای اصـحاب او ر          فرقه
  . امامتِ او برگشتند عقيده به به
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  فرقۀ بِشرِيّه 
شوند پيروان محمد ابن بـشير مـولای      ناميده می » بشريه«ئی از آنها که       و فرقه 

اسد از مردم کوفه گفتند که موسا ابن چعفر نمرده و محبوس نـشده اسـت بلکـه            بنی
هنگــام غيبــتش محمــد ابــن بــشير را    ی اســت و بــه زنــده و غائــب اســت و قــائم و مهــد  

جانشين خودش بر اين امـر کـرده و او را وصـی خـويش سـاخته و انگـشتر خـودش و                        
او  او داده و امــور خــودش را بــه   آن نيــاز دارنــد را بــه   علمــش و هرچــه کــه رعيــتش بــه   

تفــويض کــرده و او را در جــای خــودش منــصوب کــرده اســت، لــذا محمــد ابــن بــشير    
ام بــوده اســت؛ و محمــد ابــن بــشير وقتــی وفــات يافــت دربــارۀ پــسرش         پــس از او ام ــ

سپس سميع دربـارۀ هرکـه   .  محمد ابن بشير سفارش کرد، و او امام است         ابنسميع  
سفارش کند امامِ مفترَض الطاعه خواهد بود که اطاعتش بـر امـت واجـب اسـت تـا                   

در اموالش بر  او و هرچه که از حقوقِ  .  خروج و ظهور کند     ابن جعفر  وقتی که موسا  
جوينـد    االله عـز وجـل تقـرب مـی          وسـيلۀ آن بـه      مردم تعيين شـده اسـت و جـز آنهـا کـه بـه              

و گفتنـد کـه علـی ابـن موسـا و      . اينها بسپارند تا هنگـام قيـامِ قـائم     واجب است که به   
زاده   حـلال کرده اسـت کسی که پس از او از فرزندان موسا ادعای امامتِ پس از او    

خاطر ادعای امامتـشان تکفيـر کردنـد     نفی کردند و آنها را بهنيست؛ و نسبِ آنها را      
امامــتِ آنهــا شـدند را نيــز تکفيــر کـرده جــان و مالــشان را حــلال    و کـسانی کــه قائــل بـه  

گانه و روزۀ ماه رمضان را االله بر آنها           برپا داشتن نمازهای پنج   که  و گفتند   . شمردند
نکــار کردنــد و معتقــد بــه  فــرائض را اســايرواجــب کــرده اســت؛ ولــی زکــات و حــج و 

و مادينه شدند؛ و برای اين عقيده از آيۀ قـرآن دليـل آوردنـد کـه             اباحۀ محارمِ نرينه  
   .»آوردَ ازدواجِ آنها درمی  مادينه بهيايا نرينه  «:گفته

انـــد ولـــی از بـــدنی  ن نـــزد آنهـــا يکـــی امامـــاچنانکـــه تناســـخ شـــدند و معتقـــد بـــه
  . شوند بدنی منتقل می به

آنها واجب است که در هرچه ملک و مـال دارنـد هميـاری کننـد؛ و                 و در ميانِ    
هرکــــه وصــــيت کنــــد کــــه مــــالی در راه االله بدهــــد آن مــــال ازآنِ سميــــع ابــــن محمــــد و     
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  . اوصيايش پس از او است
  . و مذهبشان مذهب غُلاتِ اهل تفويض است

، و کــسانی ه بــوده متولــد شــد۱۲۸ در ســال ۔عليــه الــسلام۔و موســا ابــن جعفــر 
الرشـيد او را  ] هارون[ مانده   ۱۷۹آخر شوالِ سال      و ده روز به   . ۱۲۹سال  که  ند  ا  گفته

ــه آورد ــوداز مدينـ ــارون . ه بـ ــيدهـ ــاه رمـــضان    الرشـ ــرۀ مـ ــزاری مراســـم عمـ  پـــس از برگـ
ــه ــه   بـ ــه رفـــت، ســـپس بـ ــا خـــودش بـــرد   مدينـ ســـپس از راه بـــصره  . حـــج رفـــت و او را بـ

سـپس او  . زنـدان کـرد   بـه جعفـر منـصور    برگشت و او را نزد عيسا ابن جعفر ابـن ابـی    
آخـر   و پـنج شـب مانـده بـه    . زندان کرد  بغداد طلبيد و نزد سِندی ابن شاهک به         را به 

 سـال   ۵۴ يـا    ۵۵هنگام     در زندانش در بغداد درگذشت، و در آن        ۱۸۳ماه رجب سال    
و در روايـــت ديگـــری گفتـــه شـــده کـــه در  . داشـــت، و در گورســـتان قـــريش دفـــن شـــد 

  . ين وصيت کرده بودزنجيرهايش دفن شد و خودش چن
نـام حُمَيـده بـود و او مـادر      مادرش کنيزی بـه   .  سال و چند ماه بود     ۳۵امامتش  

  .  بود۔عليه السلام۔دو برادرش اسحاق و محمد پسران جعفر ابن محمد 
  



  يهامام های فرقه
 پــس از درگذشــت او   -عليــه الــسلام  ۔ســپس پيــروان علــی ابــن موســا الرضــا       

   .دنداختلاف يافتند و چند فرقه ش
امامــت   معتقــد بــه ۔عليــه الــسلام ۔يــک فرقــه از آنهــا پــس از علــی ابــن موســا      

 شــدند، و او جــز ايــن پــسری نداشــت، و او  ۔عليــه الــسلام۔پــسرش محمــد ابــن علــی  
ئــی کــه از نخــست و از زمــان پيــامبر     اينــها بــر اســاس همــان شــيوه   . دامــاد مــأمون بــود 

  . يروی کردند وصايت پ بوده است از موضوعِ۔صلی االله عليه وآله۔
امامت احمد ابن موسا ابن جعفـر شـدند و گفتنـد     و يک فرقه از آنها معتقد به 

 جـايز که پدرشان دربارۀ او و رضا سفارش کرده بود است؛ و امامت را در دو برادر            
دانــستند و گفتنــد کــه پــدرش ســفارش کــرده بــوده کــه او پــس از بــرادرش علــی ابــن      

  . هِ فَطحيه گرايش يافتندعقيدۀ شبي اينها به. موسا امام است
شدند و حق را ياوری کـرده   ناميده می»  شيعههمدلانِ«و يک فرقه از آنها که  

و بر امامت علی ابن موسا و مرگ پدرش اتفاق نظر يافته و بر اين عقيده استواری       
ئـــی   درگذشـــت بـــاز بــه همـــان عقيـــده ۔عليــه الـــسلام ۔نــشان داده بودنـــد وقتـــی رضـــا  

ا ابن جعفر درانداخته شد کـه موسـا ابـن جعفـر امـام غائـب         برگشتند که پس از موس    
  . است و پس از او کسی امام نيست

 و پيرو عقيدۀ اِرجـاء  شدند  میناميده  » گذاران  بدعت«و يک فرقه از آنها که       
امامت موسـا ابـن جعفـر و پـس از او        عقيده به   هوای دنيا به    و اهل حديث بودند و به     

و تَصَنُّعی شيعه شده بودند وقتـی علـی ابـن موسـا             امامت علی ابن موسا روی آورده       
  . همان عقيده پيشينۀ خودشان برگشتند  درگذشت به۔عليه السلام۔

و يک فرقه از آنها کـه از زيـديهای پابنـد و اهـل بـصيرت بودنـد وقتـی مـأمون                      
 را بيـــان داشـــت و بـــرايش بيعـــت گرفـــت، ۔عليـــه الـــسلام۔فـــضايل علـــی ابـــن موســـا 

عقيده ماندند؛  چند با مردم هم  امامت او را پذيرفتند و يک     هوای دنيا   تصنعی و به  
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نــزد قــوم خودشــان از زيديــه     درگذشــت بــه ۔عليــه الــسلام ۔و وقتــی علــی ابــن موســا   
  . برگشتند

 در طــوس از آباديهــا ۲۰۳ در آخــر صــفر ســال ۔عليــه الــسلام۔علــی ابــن موســا 
عـراق بيـرون     در حالی که همراه مـأمون بـود وقتـی بـرای رفـتن بـه           درگذشت خراسان

ــود  ــده بـ ــال  . آمـ ــه  ۱۵۱تولـــدش در سـ ــسانی گفتـ ــود و کـ ــال     بـ ــه در سـ ــد کـ ــود۱۵۳انـ .  بـ
. در طوس در خانۀ حُمَيد ابـن قَحطَبـه طـائی دفـن شـد     .  ماه بود۷ سال و  ۲۷امامتش  

  . اند که نامش نجيه بود و کسانی گفته. نام شهد بود مادرش کنيزی به
  . او پسر بزرگتر موسا ابن جعفر بود

  .  مادينه از کنيزان متعدد بودند۱۵ نرينه و ۱۸انِ موسا فرزند
در آخــر ســال   ۔عليــه الــسلام ۔وقتــی مــأمون در خراســان بــود علــی ابــن موســا     

رضـا  . نزدش برده شـد  الضَّحّاک از راه بصره و فارس به همراه رجاء ابن ابی  به ۲۰۰
  .  نيز دامادِ مأمون بود شوهر دخترش۔عليه السلام۔

  که کودک بود ) ع( محمد التقی مخالفت با امامتِ
امامـــت احمـــد ابـــن موســـا شـــدند و ديگـــری       آن دو فرقـــه کـــه يکـــی معتقـــد بـــه    

عقيده به توقف بر امامت موسا ابن جعفر ماندنـد، علـتش آن بـود کـه ابوالحـسن            به
 وقتی درگذشت پـسرش محمـد هفـت سـال داشـت و اينـها او را        ۔عليه السلام ۔رضا  

امامــت در کـــسی کـــه بـــالغ نـــشده   «: و گفتنـــدکــودک شمردنـــد و کوچـــک پنداشـــتند 
 جـايز اطاعـت از غيـر بـالغ بدهـد            بود که االله فرمـان بـه       جايز نيست؛ و اگر     جايزاست  

و چنانکـه خردپـذير نيـست کـه کـسی کـه بـالغ           .  نيـز بکنـد    مُکَلَّفبود که غير بالغ را      
کـه تـوان قـضاوت    امـام شـود    نيست کـه کـسی     جايزسان    نيست مکلف باشد به همان    

دن در ميان مردم را ندارد و امور مهم احکام و شرايع دين و چيزهائی کـه پيـامبر         کر
 آورده بوده است و چيزهائی که مردم در امر دين و دنياشـان  ۔صلی االله عليه وآله ۔

اگــر قــرار باشــد کــه کــسی کــه يــک درجــه    . شناســد تــا روز قيامــت لازم دارنــد را نمــی 



 ۸۱

 اســت کــه گفتــه شــود کــسی کــه دو    جــايزد تــر از ســن بلــوغ اســت اينــها را بدان ــ   پــائين
دانـد و   تـر از سـن بلـوغ اسـت نيـز اينـها را مـی        درجه و سـه درجـه و چهـار درجـه پـائين         

ولی اين نامعقول و .  است که اينها را بداندجايزحتی نوزادِ در گهواره و پيچه نيز 
  . نامتعارف است

  بر سرِ علمِ امامتِ او) ع(اختلاف شيعيان محمد التقی 
ــه ســـپس کـ ــ ــد بـ ــه معتقـ ــا      سانی کـ ــد ابـــن علـــی ابـــن موسـ ــوجعفر محمـ امامـــت ابـ

 شــدند در کيفيــت علــم او کــه کــودکی بــود انــواع اخــتلاف نظرهــا    ۔معلــيهم الــسلا۔
 کـــسی امـــام اســت کـــه عـــالم باشـــد و  :برخـــی ديگـــر گفتنــد  خـــی از آنهـــا بــه بر. يافتنــد 

از گونــه علــم آموخــت و  بــالغ نــشده بــود کــه پــدرش مُــرد؛ پــس چــه  ] محمــد[ابــوجعفر 
ست که علمش از نـزد پـدرش باشـد،     نيجايزکجا آموخت؟ برخی از آنها گفتند که     

خراسان بـرده شـد او بچـۀ چهـار سـال و چنـد ماهـه بـود؛ و کـسی                      پدرش به وقتی  زيرا  
او بيـاموزد؛     پيچيـدۀ دينـی را بـه       علـومِ توانـد کـه       کـس نمـی     که در اين سـن باشـد هـيچ        

راههـائی کـه نـشانگر علـم امـام باشـد            را بـه  اينها   ليکن وقتی او بالغ شد االله عز وجل       
او آموخته است از قبيل الهِام و تلنگـر در قلـب و سـرپنجه زدن در گـوش و رؤيـای          به

صادقه در خواب و ملائکۀ سخنگو بـا او و انـواعِ بلنـد کـردن نـشانه و سـتون و چـراغ            
 د دربـارۀ نها را اخبار درست و مستنو همۀ اي. او در برابر او و عرضه کردن اعمال به    

  . توان نفی و انکار کرد رسانَد، اخباری که نمی اثبات می او به
ايـن معنـا کـه ايـن      نها گفتند که او پيش از بـالغ شـدنش امـام بـود بـه         برخی از آ  

و وقتـی بـالغ   . سـن بلـوغ برسـد     نه کسِ ديگری، تا آن هنگام که بـه         استامر ازآنِ او    
 و ملائکــه و نــه از جهتــهائی کــه شــد خواهــد دانــست ولــی نــه از جهــت الهــام و تلنگــر 

 منقطـع شـده     ۔لـه الله عليه وآ  صلی ا ۔زيرا وحی پس از پيامبر       .فرقۀ پيشينه گفته بود   
چيـزی از    بـه علـم الهام چيزی اسـت کـه   است؛ و زيرا   است و اين عقيدۀ اجماع امت     

اش شـناختی    حاصل شود که پيش از آن نيز دربارهامور سودمند در خاطر و فکرِ تو 



 ۸۲

علــمِ احکــام و  تــوان بــه وســيلۀ ايــن چيــز نمــی و بــه. ای يــاد آورده  و اکنــون بــهای داشــته
همه اختلاف و علـل کـه دارد رسـيد؛ ولـی بايـد پـيش از آن چيـزی             شرايع دين با اين   

ــد   ــنيده باشــــ ــا شــــ ــارۀ آنهــــ ــرا حتــــــی  . دربــــ ــدترينزيــــ ــنفکرمنــــ ــاطرترين و   و روشــــ خــــ
د ولـی نـشنيده   نبينديـش   نـزد خودشـان    مـردم نيـز اگـر      تـرين   باتوفيقخردترين و     روشن
کعــت اســت ايــن رد کــه نمــاز ظهــر چهــار رکعــت و مغــرب ســه رکعــت و صــبح دو نباشــ

د يافــت و بــا  نــد کــرد و بــا فکــر خــويش درنتوان  نــچيزهــا را بــا انديــشيدن درک نتوان 
د ن ـآن نتوان  عقل خويش پی بـه توفيقِد شناخت و با ناستدلال عقلی خويش نخواه   

جــز از راه تعلــيم و تمــرين حاصــل شــده       هــا بــه  و خردپــذير نيــست کــه ايــن چيز    . بــرد
  و حـــــضورِ ذهـــــنْپـــــس اينکـــــه بگـــــوئيم چيـــــزی از اينـــــها بـــــا الهـــــام و توفيـــــق. دباشـــــ

 اينـها را     گـوئيم کـه او علـم بـه          ولـی مـا مـی     . سـخنمان باطـل اسـت       است شدنی  حاصل
ميــراث بــرده اســت و  پــس از بــالغ شــدنش از کتابهــای پــدرش و علمــی کــه در آنهــا بــه 

  . اين کتابها از اصول و فروع ترسيم شده بوده است حاصل کرده استآنچه که در 
داننـد    مـی جـايز  امام را  را برای  احکام درو کسانی از پيروان اين فرقه قياس        

 زيـرا او معـصوم از خطـا و لغـزش اسـت و      ؛لی که در دستِ او استخاصه بر سر اصو   
  . کند در قياسْ خطا نمی

گــونگی تعلــيم  د کــه دربــارۀ علــم امــام و چــه ايــن عقيــده رســيدن رو بــه آنهــا ازآن
  . يافتند، زيرا او در نظرِ آنها بالغ نبود بخش نمی گرفتنش راهی اطمينان

زيـرا او  . شود کـه امـام بـالغ نباشـد و عمـرش کـم باشـد            : و برخی از آنها گفتند    
ئـی باشـد؛ و        االله بر مخلوقان است، و شود که علم داشته باشد حتی اگر بچـه              حجتِ

سـخن و بلنـد کـردن آتـش و      اسبابی که از الهـام و تلنگـر و رؤيـا و ملائکـۀ هـم      شود که   
ونه گ  ذکر کردی، همه در او باشد همان    چيزها که  اينستون و عرضه کردن اعمال و       

يحيا ابـن ذکريـا را مثـال        و در اين باره     .  او از حجتهای پيشينۀ االله بودند      که اسلافِ 
کـم داد؛ و اسـباب عيـسا ابـن مـريم را و داوری         او ح   آوردند که وقتی بچه بـود االله بـه        

بچه در ميان يوسـف ابـن يعقـوب و زن پادشـاه و علـمِ قـضاوتِ بـدونِ تعلـيمِ سـليمان                       
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 ولـی  وجـود داشـته اسـت   ابن داوود و جـز اينـها را مثـال آوردنـد کـه در حجتـهای االله           
  . ندا هآنها در نظر مردم نابالغ بود

* * *  
 ۱۹۵ در نيمــۀ مــاه رمــضان ســال    ۔الــسلامعليــه  ۔محمــد ابــن علــی ابــن موســا     

بغـداد فراخوانـد، و او دو شـب مانـده      معتصم در خلافتش او را بـه    . دنيا آمده بود    به
بغـــداد رفـــت و در ايـــن ســـال در آخـــر ذوالقعـــده در آنجـــا   بـــه۲۲۰آخـــر محـــرم ســـال  بـــه

 دفن شد، و ۔عليه السلام۔درگذشت و در مقبرۀ قريش نزد جدش موسا ابن جعفر           
نام خيزران بود و  مادرش کنيزی به.  روز داشت ۲۰ سال و دو ماه و       ۲۵نگام  ه  در آن 

  .  سال بود۱۷امامتش . پيشترها دره نام داشت سپس خيزران ناميده شد

  در چهارسالگی  ) ع(امامتِ علی النقی 
 که بر امامت او استوار مانده بودند ۔عليه السلام۔اصحاب محمد ابن علی 
 را قبــول کردنــد و بــر آن  ۔عليــه الــسلام۔ابــن محمــد امامــت پــسرش و وصــيش علــی  

امامـت بـرادرش    شماری از آنها که از آن راه جدا شده معتقد بـه            جز اندک   ماندند به 
قبــول امامــت علــی  موســا ابــن محمــد شــدند، ولــی چنــدان بــر آن عقيــده نماندنــد و بــه 

و بـر  . د برگشتند و امامت موسا ابن محمد را انکار کردن         ۔عليه السلام ۔ابن محمد   
  .  درگذشت۔عليه السلام۔اين حال بودند تا آنگاه که علی ابن محمد 

همـراه    و درگذشت او در سامرا بود، متوکل او را از مدينه طلبيده بـود و او بـه                 
 هسـامرا در روز سـه شـنب    رسـيدنش بـه   . سـامرا آمـده بـود       يحيا ابن هرَثَمَه ابن اَعـينَ بـه       

در سامرا در خانه خودش زيـست، و  . ود ب۲۳۳هفت شب مانده به ماه رمضان سال    
روز .  روز بـود ۱۰ مـاه و  ۹ سـال و  ۲۰ مدت اقامتش در سـامرا تـا روزی کـه درگذشـت          

 مـاه  ۷ سـال و     ۳۳امـامتش   .  درگذشت ۲۵۴سال    دو شنبه سه روز از ماه رجب رفته به        
  . نام سوسن بود؛ و گفته شده که نامش سمانه بود مادرش کنيزی به. بود
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  ه فرقۀ نمُيَرِيّ
 در زمـان حيـات   عليـه الـسلام   ­امامت علـی ابـن محمـد    ئی از معتقدان به   فرقه

نام محمد ابن نُصَير نُمَيری شـدند کـه    راهه گرفتند و معتقد به نبوت مردی به   او کج 
عليــه ۔ ]يعنــی علــی ابــن محمــد    [کــرد پيــامبر اســت و ابوالحــسن عــسکری     ادعــا مــی 
خ بـود و دربـارۀ ابوالحـسن عـسکری          تناس ـ   او را فرسـتاده اسـت، و معتقـد بـه           ۔السلام

اباحــۀ محــارم بــود و    ، و معتقــد بــه گفــت کــه در او خــدايی هــست    کــرد و مــی  غلــو مــی 
گفـت کـه ايـن از     دانـست و مـی   ميزش جنسیِ مردان بـا مـردان از پـشت را حـلال مـی        آ

نشانۀ تواضع و فروتنی است و يکی از شهوتها و طيبات است و االله عز وجل چيزی  
  . م نکرده استاز اينها را حرا

. کـرد  يری را محمد ابن موسا ابن حسن ابن فُرات تقويـت مـی           اسباب اين نُمَ  
ــه      ] نميـــری[ ــود بـ ــده بـ ــد آمـ ــانش بنـ ــه زبـ ــاريش و وقتـــی کـ او  وقتـــی درگذشـــت در بيمـ

و ندانــستند کــه . »ازآنِ احمــد«:گفــت » ايــن امــر پــس از تــو ازآنِ کيــست؟ «: گفتنــد
ه گفتند احمـد پـسرِ خـودش اسـت؛          يک فرق : پس سه فرقه شدند   ! اين احمد کيست  

و يــک فرقــه گفتنــد . يــک فرقــه گفتنــد احمــد پــسر موســا ابــن حــسن ابــن فــرات اســت 
لذا اختلاف يافتند . احمد پسر ابوالحسن محمد ابن محمد ابن بشير ابن زيد است   

بـرای  [ از جانـب ابومحمـد      و اينها ادعای نبوت   . چيزی برگردند   و نتوانستند که به   
  . ناميده شدند» نُمَيريه« ، و کردند]نُميری

  قرقۀ محمديه 
ــا       ــا الرضـ ــيهم ۔چـــون علـــی ابـــن محمـــد ابـــن علـــی ابـــن موسـ ــلوات االله علـ  ۔صـ

امامت پسرش محمـد شـدند کـه در زمـان      درگذشت يک فرقه از اصحابش معتقد به      
اينـها گفتنـد کـه او نمـرده اسـت، و دليلـشان              . حيات پدرش در سامرا درگذشته بـود      

آنهــا گفتــه بــود کــه او پــس از وی امــام   او اشــاره کــرده و بــهآن بــود کــه پــدرش دربــارۀ  
اش بـداء      نيـست کـه دربـاره      جـايز  نيست کـه امـام دروغ گفتـه باشـد، و             جايزاست، و   
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و گرچه او در ظاهر وفـات يافتـه اسـت ولـی در حقيقـت نمـرده اسـت            . رخ داده باشد  
و دربارۀ او . تبلکه پدرش بر او بيم داشت و او را نهان کرد، و او قائم و مهدی اس               

  .  گفتند]دربارۀ اسماعيل [همان گفتند که پيروان اسماعيل ابن جعفر

  فرقۀ حسَنَِيّه 
امامــت پــسرش حــسن ابــن علــی       اصــحاب علــی ابــن محمــد معتقــد بــه    ســايرو 

وســيلۀ ســفارش  هاش ابومحمــد بــود، و امــامتش را بــ  شــدند کــه کنيــه۔عليــه الــسلام۔
  . پدرش اثبات کردند

  فرقۀ جعفريه
ســوی بــرادرِ او جعفــر ابــن علــی کردنــد و گفتنــد کــه      رخ بــههــمشمــاری  کانــد

ه تشــکار ســاخ او ســپرده و امــرش را آ  امامــت را بــه پــدرش پــس از درگذشــتِ محمــد   
 را انکار کردند و گفتند که پدرش آن کار را  محمد برادرِ جعفر  اينها امامت   . است

  . است ابن علی کرد تا از جعفر حفاظت و دفاع کند، و امام در حقيقت جعفر
  



   هامامي حيرتِ دورانِ
 متولد شده بود و     ۲۳۲حسن ابن علی ۔عليه السلام۔ در ماه ربيع الآخر سال           

خانـــۀ  وفـــات يافـــت و در ۲۶۰ســـال   شـــب از مـــاه ربيـــع الاول گذشـــته بـــه ۸روز جمعـــه 
 سـال   ۲۸او در اين هنگـام      .  دفن شد  ­همان خانه که پدرش دفن شده بود      ­ خودش
 روز ۵ مــاه و ۸ ســال و ۵امــامتش .  پــسر متوکــل بــر او نمــاز خوانــد    ابوعيــسا. داشــت

شــد و   بــر او ديــده نمــی  ]دار باشــد از اينکــه بچــه  [وقتــی درگذشــت هــيچ اثــری  . بــود
  .  ظاهری برايش شناخته نبودفرزندِ

 شد را برادرش جعفر و مـادرش کـه کنيـزی بـود           مشخصآنچه از ميراثش که     
  . ا حُديَث ناميده بود تقسيم شدنام عسفان که سپس ابوالحسن او ر به

  :  فرقه تقسيم شدند۱۴اصحاب او پس از او به 

  فرقۀ نخست
غيبـت   يک فرقه گفتند که حسن ابن علی زنـده اسـت و نمـرده اسـت بلکـه بـه         

 نيــست کــه بميــرد بــدون آنکــه فرزنــد ظــاهری داشــته  جــايزرفتــه اســت و قــائم اســت و 
مـامتش ثابـت اسـت، و روايـت در دسـت         شود؛ و ا     تهی نمی  باشد؛ زيرا زمين از امامْ    

اســـت کـــه قـــائم دارای دو غيبـــت اســـت؛ پـــس ايـــن غيبـــت نخـــستِ او اســـت و ظـــاهر   
  . داشت ديگری خواهد  سپس غيبتِگرديدخواهد شد و شناخته خواهد 

 واقفه دربارۀ ]پيشترها [ دربارۀ او برخی از عقايدی را مطرح کردند کهاينها
  . موسا ابن جعفر مطرح کرده بودند

 واقفــه :گوينــد» تفــاوت شمــا و واقفــه چيــست؟«: ايــن فرقــه گفتــه شــود  اگــر بــه
خطا کردند که بر امامت موسا توقف نمودند وقتی دانستند که او مرده است؛ زيرا    

اش سفارش کرده بود و  او درگذشت و جانشينی داشت که ايستاده بود و او درباره
ه نرينــــه را در پــــشت ســــرش  بــــود؛ و جــــز او نيــــز بــــيش از د۔عليــــه الــــسلام۔او رضــــا 
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گونــه کــه درگذشــتِ    د همــانوو هــر امــامی کــه درگذشــتش آشــکار ش ــ    . گذاشــته بــود 
 او داشــته باشــد پــدرانش آشــکار شــده بــوده اســت و فرزنــد ظــاهری و شــناخته شــده      

 اسـت کـسی     جـايز  مهدی کـه توقـف بـر زنـده بـودنش              مرده است؛ و قائمِ    ۔لامحاله۔
دی نــدارد و شــيعيانش چــاره ندارنــد کــه درگذشــتش ظــاهر شــده اســت و فرزنــاســت 

 نيـست کـه امـام    جـايز جز آنکه بر امامتش توقف کنند تا آنگاه که ظهـور کنـد؛ زيـرا     
  . غيبت رفته است پس درست اين است که او به. بدون جانشين از دنيا برند

  فرقۀ دوم
ه زنده شـد  پس از مردنش لی وه استفرقۀ دوم گفتند که حسن ابن علی مرُد    

و مهدی است، زيرا برايمـان روايـت شـده کـه معنـای قـائم آن اسـت کـه            و قائم    است
و اگر فرزند داشته باشد .  و برخيزد و فرزند نداشته باشدزنده شودپس از مردنش 

 امامـــت بـــرای فرزنـــدش   زيـــرا؛داشـــت نخواهـــد یگش درســـت اســـت و برگـــشتن مـــر
سـت،  کـس ديگـری هـم چيـزی نگفتـه ا       و دربارۀ سـپردن امامـت بـه       ا .شود  اثبات می 

حــسن ابــن علــی مُــرد و در مــردنش شــک  . او قــائم اســتخــودِ پــس شــک نيــست کــه  
نيــست و فرزنــد و جانــشين نــدارد و ســفارش هــم نکــرده اســت زيــرا وصــيت نــدارد و    

و برايمــان روايــت شــده . زنــدگی برگــشته اســت او پــس از مــردنش بــه. وصــی نــدارد
گونـه فلانـی امـام       چـه  «:گوينـد مـردم   مـردم برسـد       است که قائم وقتی خبر قيـامش بـه        

پس او امروزه زنده اسـت و       » است در حالی که استخوانهايش پوسيده شده است؟       
شود، و ظاهر خواهـد شـد و امـر مـردم را در دسـت خواهـد                در پرده است و ظاهر نمی     

  .گونه که پر از جور شده است گرفت و جهان را پر از عدل خواهد کرد همان
اســــت و در پــــرده و شــــده مــــرگش زنــــده  او پــــس از  کــــهرو گفتنــــد اينــــها از آن

تهـی باشـد، و    قـائمِ عـادلْ    نيست کـه زمـين از حجـتِ   جايزشان  که نزد بيمناک است   
عليــه ۔طالــب  زيــرا از علــی ابــن ابــی  . او يــا زنــده و هويــدا اســت يــا ترســان و ناپديــد   

تـــو زمـــين را از ! اللـــهم «:هـــايش گفتـــه  روايـــت شـــده کـــه در يکـــی از خطبـــه۔الـــسلام
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 ناپديــد؛ بــرای آنکــه حجتــها و باشــد چــه هويــدا  چــهکنــی،  نمــی خــودت تهــیحجــتِ
 زنـده شـده  پـس ايـن دليـل اسـت بـر آنکـه او پـس از مـردنش            . »دلايل تو باطل نشود   

  . است
 چندان تفاوتی نيست جز آنکه اين فرقه مرگ         و ميان اين فرقه و فرقۀ پيشينْ      

ه او در زنـده      ک ـ نـد  گفت فرقـه  و آن    ند را درسـت دانـست     ۔عليه الـسلام  ۔حسن ابن علی    
  . ندغيبت رفته است، و مرگ او را انکار کرد بودنش به
 ۔عليـه الـسلام  ۔ئی است که بـر موسـا ابـن جعفـر      فرقهآن  نيز همانند   فرقه اين
  . ندتوقف کرد

گوئيـــد و دليلتـــان بـــر آن  اينـــها گفتـــه شـــود کـــه شمـــا ايـــن را از کجـــا مـــی  اگـــر بـــه
  . گردند تأويل کردنِ روايتها برمی چيست؟ به

  رقۀ سومف
 اســت و امــامِ پــس از او بــرادرش   مــردهفرقــۀ ســوم گفتنــد کــه حــسن ابــن علــی     

 است و او امامـت را از وی پذيرفتـه اسـت             او سپرده   امامت را به  جعفر است و حسن     
  . او رسيده است  از وی به امامتو

گـاه از نـزاع و سـتيز و دشمنـیِ      هـيچ اينها گفتـه شـود کـه حـسن و جعفـر               وقتی به 
کردارهـای جعفـر و مخالفـان حـسن و      ، و شمـا بـه    ديگر دسـت نکـشيدند    متقابل با يک  
دانيـد کـه پـس از مـرگش       با او در زمـان حيـاتش آگـاهی داريـد و مـی            شانبدرفتاريها
 ميــان چيزهــائی کــه : خواهنــد گفــت؛ث او را ميــان خودشــان تقــسيم کردنــدنيــز ميــرا

ودی داشـتند و   بود ظاهری بود ولـی در بـاطن بـا هـم بودنـد و از يکـديگر خـشن             دو  آن
فرمان حسن  روابطشان نيکو بود و هيچ اختلافی نداشتند، و جعفر هميشه گوش به          

جعفر وصیِ حـسن  پس . اشارۀ خودِ حسن بود بود، و آن مخالفتها که از او سر زد به 
  . وی رسيده است است و امامت از او به

جعفــر برخــی از عقايــد فطحيــه اســتناد کردنــد و گفتنــد کــه موســا ابــن   اينــها بــه
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سـپرده بـود نـه اينکـه پـدرش          او    رادرش عبداالله که امامت را بـه       ب سفارشِ  امام بود به  
امامـــت عبـــداالله ابـــن  و بـــه. او ســـپرده باشـــد دربـــارۀ او ســـفارش کـــرده و امامـــت را بـــه

را انکــار کــرده   جعفــر اقــرار کــرده آن را اثبــات کردنــد پــس از آنکــه سرســختانه آن       
آن وســــيله مذهبــــشان را  اجــــب ســــاختند تــــا بــــهرا بــــر خودشــــان و بودنــــد؛ و قبــــول آن

  . تصحيح کنند
 از متکلمـان  کوفـه گرشـان در ايـن عقيـده مـردی از اهـالی            رئيس اينها و تبليـغ    

ــزّاز کــه از نامــداران فطحيــه بــود و او بــود کــه امامــت       بــود بــه نــام علــی ابــن طــاحی خَ
 و  بـــود،متکلمـــی برجـــستهو ا . او گرِوَانـــدســـوی جعفـــر را تقويـــت کـــرد و مـــردم را بـــه

ولـی  . خواهر فارس ابـن حـاتم ابـن ماهويـه قزوينـی نيـز او را در ايـن راه يـاوری کـرد                        
گفــت کــه   کــرد و مــی   را انکــار مــی ۔عليــه الــسلام ۔ امامــت حــسن ابــن علــی    ايــن زنْ

  .  است نه حسنسپرده جعفر  پدرشان امامت را به

  فرقۀ چهارم
 از جانـــب  پـــس از حـــسن جعفـــر اســـت و امامـــتمفرقـــۀ چهـــارم گفتنـــد کـــه امـــا

نــه او رســيده اســت نــه از جانــب بــرادرش محمــد و نــه از جانــب حــسن؛ و      پــدرش بــه 
محمد امام بوده است و نه حسن؛ زيرا محمد در زمان حيات پدرش از دنيـا رفـت و                    

کـه امـام      انـديش بـود؛ دلـيلش آن        ئـی باطـل     فرزند از دنيا رفـت و مـدعی         حسن نيز بی  
داشـته باشـد، و حـسن درگذشـت و نـه        ميـرد مگـر آنکـه سـفارش کنـد و جانـشين                نمی

وصی داشت و نه فرزند؛ پـس ادعـای امـامتش باطـل بـود و کـسی کـه فرزنـدِ ظـاهر و               
دليل سخن  بهشده برای جانشينی نداشته باشد امام نيست؛ و  شده و تعيين شناخته

ابوعبــداالله جعفــر ابــن محمــد و جــز او از پــدرانش ۔صــلوات االله علــيهم۔ کــه امامــت  
ت هـم در حـسن     نيست که امام   جايزسين در دو برادر نخواهد بود       پس از حسن و ح    

 کـه امامـت ازآنِ جعفـر اسـت و     دارد  معلـوم مـی   مـا      اينـها بـه     پس .باشد و هم در جعفر    
  .  دو برادرش يکی ازاو رسيده است نه از راه امامت از راه پدرش به
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  فرقۀ پنجم
برادرِ بـزرگِ جعفـر     [ امامت محمد ابن علی     عقيده به   آنها به : و اما فرقۀ پنجم   

 برگشتند که در زمان حيان پدرش درگذشت بود؛ و ادعا کردنـد کـه حـسن        ]و حسن 
و جعفــر ادعــای چيــزی را کردنــد کــه حقــشان نبــود، و پدرشــان چيــزی از وصــيت و        

بــاره چيـزی از او روايــت شــده   امامـت دربــارۀ آنهـا ســفارش نکـرده بــود؛ و نــه در ايـن    
هـم   در وضعی . ندارد که امامتشا را اثبات کند   ددو وجو    دربارۀ آن  نصی نيز  .ستا

ئـی داشـت      ويـژه جعفـر کـه خـصلتهای نکوهيـده            باشـند بـه    امامت که شايستۀ    نبودند
 نيست که چنان خصلتهائی در يـک امـام عـادل          جايزکه همه از آنها خبر داشتند؛ و        

پـس دانـستيم کـه محمـد امـام بـود و اشـارۀ        . فرزنـد از دنيـا رفـت     حسن نيـز بـی    . باشد
 جـايز حسن درگذشت و دنباله نداشت و . صحت رسيده است اش به  پدرش درباره 

 جعفــر را در زمــان حيــات از اينــها گذشــته،. دنبالــه از دنيــا بــرود نيــست کــه امــام بــی 
م که فسقش آشکار است و خودنگهدار نيـست         يا  حسن و پس از درگذشتِ او ديده      

  که شـهادتش بـر سـرِ    استت کسی   او اينها صف  . شود  و آشکاره مرتکب معاصی می    
صلی االله عليه ۔ پيامبر که جانشينتوان پذيرفت چه رسد ن  هم را درم يک­حتی­

 فجـور آشــکار دارد  قبــول گـواهی کـسی کـه فـسق و     زيـرا االله عـز وجـل بـه    ! شـود ­ وآلـه 
اثبــات امامــتِ چنــين کــسی    گونــه ممکــن اســت کــه بــه    حکــم نکــرده اســت؛ پــس چــه  

همــه نيــازی کــه  ر کــه امامــت دارد و بــا آنهمــه عظمــت و فــضل و خطــ حکــم کنــد بــا آن
 االله گـردد و خـشنودیِ    بـا آن شـناخته مـی   االلهآن دارند و سببی اسـت کـه ديـنِ          مردم به 

کسی برسـد کـه     گونه ممکن است که امامت به       پس چه . شود  وسيلۀ آن حاصل می     به
چنـين  . توانـد باشـد   اظهـار فـسق از روی تقيـه هـم نمـی        ! و فجـور دارد؟    آشکاره فسق 

 شايـستۀ االله عـز وجـل    ]يعنی امـام کـردنِ کـسی کـه فـسق و فجـورِ آشـکار دارد           [زیچي
  .  چنين چيزی نسبت داده شود۔تبارک و تعالٰی۔او  نيست و جايز نيست که به

پس وقتی نزدمان ثابت شد که کسی همچون جعفر شايستۀ امامت نيست؛ و           
نيــا رفتــه اســت فرزنــد از د  کــه بــی]همچــون حــسن [وقتــی ثابــت شــد کــه امامــتِ کــسی
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مانـد مگـر اسـتدلال بـرای اثبـات امامـت ابـوجعفر         درست نيست؛ آنگـاه راهـی نمـی      
دامنـی ديـده نـشده     جز صلاح و پـاک  دو است؛ و از او به    محمد ابن علی که برادرِ آن     

او  شده نيز دارد؛ بعلاه پدرش نيز با زبـان خـودش بـه    است، و فرزندِ برجا و شناخته  
  . را ابطال کرد ن که آنتوا اشاره کرده است و نمی

پس چاره نيست جز آنکـه بگـوئيم او امـام و قـائم و مهـدی اسـت، يـا بگـوئيم                       
  . رافتاده است، که البته چنين سخنی جايز نيست وَکه امامتْ

  فرقۀ ششم
 علی پسری دارد که نامش را محمد نهاده و او ابنفرقۀ ششم گفتند که حسن    

انــد کــه او   کــه کــسانی پنداشــته و گفتــه را نــشان داده اســت؛ و موضــوعْ چنــان نيــست  
گونــه ممکــن اســت کــسی کــه امامــت و وصــايتش     چــه. فرزنــد از دنيــا رفتــه اســت   بــی

اص و عـام   نـزد خ ـ است و ايـن   پيش رفته بوده      اثبات شده و امورش بر اين اساس به       
موجـــود اســـت و دو ســـال پـــيش از     او فرزنـــد مـــرده باشـــد؟ فرزنـــدِ    شـــهرت دارد بـــی 

  .  آمده استدنيا  بهدرگذشتِ او
و اينکـه نـامش محمـد اسـت، و دربـارۀ مـرگ           ] بچـه  [ ايـن  اينها دربارۀ امامـتِ   

 اســت و ديــده   نهــان در پــرده]بچــهيعنــی  [؛ و گفتنــد کــه او حــسن نظــر قطعــی دادنــد  
 و ايــن يکــی از غيبتــهای او   ترســد؛ زيــرا از جعفــر و دشمنــان ديگــرش مــی   شــود  ینمــ

درش شـناخته شـده بـوده و پـدرش او     است، و او امام قائم است و در زمـان حيـات پ ـ      
 اســت و پــدرش جــز او فرزنــدی نــدارد؛ پــس     جانــشينی خــودش معرفــی کــرده     را بــه

  . شک نبايد کرد که او امام است

  فرقۀ هفتم
دنيا  ئی به فرقۀ هفتم گفتند که هشت ماه پس از درگذشت حسن برايش بچه

 در ادعاشـان  ته اس ـ در حيـاتش دارای فرزنـد بـود       حـسن  اند   گفته آمد؛ و کسانی که   
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 بـر کـسی پوشـيده    د؛ زيرا اگـر چنـين چيـزی حقيقـت داشـت        گوين  ساز و بيهوده    دروغ
 درگذشت و حسن.  نمانده استبر کسی پوشيده   او نيز    غيرِگونه که     ماند همان   نمی

فرزندی برايش شناخته نبود؛ و جايز نيست که در چنين امری سخنان گزافه گفته           
  اواينکـــه. کنـــار نهـــاده شـــود متَعـــارفَ اســـت بـــهشـــود و آنچـــه کـــه آشـــکار و معقـــول و 

 و نـزد    اسـت شـده     اثبـات امـری    بـوده در شـکمِ مـادرش       ]هنگـامِ درگذشـتِ پـدرش       به[
از تقـسيم شـدنِ   بـود کـه   همـين سـبب    بـه  و ثابـت بـود، و       مـردمْ معلـوم    سـاير حکومت و   

  نهـان مانـد و     ]يعنی نـوزاد   [ جلوگيری شد تا آنگاه که امر او       ]يعنی حسن [ميراث او   
  . موضوعش نزد حکومت منتفی گرديد

. دنيـا آمـد    پـسری بـرايش بـه   حـسن هشت مـاه پـس از درگذشـتِ    ] و گفتند که  [
 در او. ايــن موضــوع وصــيت کــرده بــود  و فرمــوده بــود کــه نــامش را محمــد کننــد و بــه ا

  . شود پرده است و ديده نمی
 خــبری اســتدلال کردنــد کــه از  جاانــداختن ايــن موضــوع بــه   بــرای بــهايــن فرقــه
شمـا بـا جنينـی کـه در       «:  کـه گفتـه    شده اسـت   روايت   ۔عليه السلام ۔ابوالحسن رضا   

  . »گيريد شکم مادرش است و با نوزاد شيرخواره مورد آزمون قرار می

  فرقۀ هشتم
ايـم و    کـار بـرده     فرقۀ هشتم گفتند که حسن اصلاً پسر ندارد؛ زيـرا مـا تـلاش بـه               

و اگــر برايمــان . ايــم و را نيافتــهايــم ولــی ا هرجــا کــه ممکــن بــوده اســت جــستجو کــرده 
 اســت بگــوئيم کــه پــسری    از دنيــا رفتــه فرزنــد  جــايز باشــد کــه دربــارۀ حــسن کــه بــی      

فرزنــد مــرده باشــد جــايز اســت کــه چنــين چيــزی    دربــارۀ هرکــه بــی،شــده دارد مخفــی
 نيز جايز است که گفته شـود پـسری   ۔صلی االله عليه وآله   ۔و دربارۀ پيامبر    . بگوئيم

 پـسری برجـا نهـاد؛    ]الـصادق  [يامبر و رسول بود؛ و عبداالله ابن جعفـر برجا نهاد که پ 
شـان امـام    جز ابوجعفر سه پسر برجا نهاد و يکی     به ۔عليه السلام ۔و ابوالحسن رضا    

موضــوعِ درگذشــت حــسن بــدون آنکــه فرزنــدی داشــته باشــد همچــون موضــوع    . بــود
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. دش برجـا ننـهاد     اسـت کـه فرزنـد نرينـه از صـلب خـو             ۔صلی االله عليـه وآلـه     ۔پيامبر  
. رضـا نيـز چهـار پـسر نداشـت         . عبداالله ابن جعفـر نيـز پـسری از خـودش برجـا ننـهاد              

 اسـت؛ بـوده  ئی برقـرار   پس وجود پسر برای حسن منتفی است؛ ولی يک بارداری       
 و وقتــی بزايــد پــسری  قــرار بــوده کــهاســت و دربــارۀ يکــی از کنيــزانش اثبــات شــده    

 است که جايز نيست که امام بدون جانشين از          رو  اين از آن  . دنيا آورد امام است     به
  .  تهی بماندن از حجتْي باطل گردد و زمدنيا برود و امامتْ

ــه  ــدان بـ ــا      فرزنـــد معتقـ ــه شمـ ــتدلال کردنـــد کـ ــها اسـ ــرِ اينـ داشـــتن حـــسن در برابـ
گوئيـد کـه مـا     کنيـد ولـی خودتـان همـان مـی        را رد مـی    کنـيم   مـی موضوعی که ما مطرح     

 که خرد افزائيد میآن   بلکه چيزی را به  کنيد  نمی قناعت   آن حد نيز    گوئيم، و به    می
جـستجوی فرزنـد      اگـر شمـا بـه     .  کـه بـارداری برقـرار اسـت        گوئيد  شما می . پذيرد  نمی

ــه  برآمـــده ــد و او را نيافتـ ــه  ايـ ــار مـــی  ايـــد و وجـــودش را بـ ــز  ،ديـــکن آن ســـبب انکـ ــا نيـ  مـ
رار اســت  برقــ]گوئيــد شمــا مــی  [ئــی کــه  جــستجوی بــارداری  گــامتر از شمــا بــه   ســخت
ايـم و هرچـه کـه در توانمـان بـوده       را بپذيريم و بـيش از شمـا کوشـيده           ايم تا آن    برآمده

 راسـتگوتر از    پس ما دربارۀ وجود فرزنـدْ     . ايم  را نيافته   ايم ولی آن    است تلاش کرده  
شده جايز است که مردی دارای      شمائيم، زيرا ازنظر عقل و عادت و عرفِ شناخته        

ر ظـاهر شـناخته نباشـد و پـس از آن ظـاهر گـردد و نـسبش                 فرزندی مستور باشد کـه د     
  ناپـسند و زشـت اسـت و عقـلِ         کنيـد   مـی  کـه شمـا ادعـا        چيـزی . مورد تأييـد قـرار گيـرد      

از اينــها   .کنــد  را رد مــی   عــرف و عــادت نيــز آن   کنــد و  را تأييــد نمــی   هــيچ عــاقلی آن  
 ]مـدتِ [  صـادق وجـود دارد کـه       گذشته، روايتهای صحيحِ بـسياری از امامـان بـاقر و          

ايـد سـالها    ئـی کـه شمـا ادعـا کـرده       ماه نخواهد بود؛ ولی بارداری۹ بيش از    بارداریْ
ايـد بـدون آنکـه درسـتيش را      گذشته است و شما هنوز بـر همـان سـخن ايـستاده     از آن   

  . نشان دهيد يا دليلی برای درستيش بياوريد
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  فرقۀ نهم
 اجــدادش رســاي حــسن ابــن علــی و  فرقــۀ نهــم گفتنــد کــه درگذشــت پــدر و جــدِ   

وســيلۀ   او بــهســان کــه مــرگِ  پــس همــان.  مــورد تأييــد همگــان اســت ۔علــيهم الــسلام۔
يقين گفـت   شود به سان می همان ناپذير است اثبات شده است به خبری که تکذيب 

 . عمومی جـايز اسـت     که پس از حسن کسی امام نيست؛ و اين ازنظر عقلی و عرفِ            
صــلی االله عليــه ۔ و پــس از محمـد   کـه جــايز اســت کـه نبــوت منقطـع گــردد   گونــه همـان 
و از . ســان جــايز اســت کــه امامــت منقطــع گــردد    نهمــا  کــسی پيــامبر نباشــد بــه ۔وآلــه
ماند مگر آنکه االله بر مردم  زمين از حجت تهی نمی«ين روايت شده است که صادقَ

ينـــی از ميانـــشان خـــاطر گناهانـــشان خـــشم بگيـــرد و حجـــت را تـــا مـــدت مع  جهـــان بـــه
جــل هرچــه خواهــد کنــد، و ايــن ســخنِ مــا معنــايش باطــل شــدن          واالله عــز. »برگيــرد

امامت نيست؛ و اين نيز از جهت ديگر جايز است همچنان که جايز است که پيش 
 پيــامبری و وصــيی ۔عليــه الــسلام۔ ميــان او و عيــسا ۔صــلی االله عليــه وآلــه۔از پيـامبر  

 فترتهـائی   و بنابر اخبـاری کـه برايمـان روايـت شـده اسـت کـه ميـان پيامبرهـا                   . نباشد
انـد کـه در    انـد کـه در فتـرتِ سيـصد سـال و روايـت کـرده        اسـت، و روايـت کـرده   بـوده  

عليــه ۔فتــرت دويــست ســال هــيچ پيــامبری و وصــيی وجــود نداشــته اســت، و صــادق   
 و هــيچ امــامی  فتــرت زمــانی اســت کــه در آن هــيچ پيــامبر   « گفتــه اســت کــه   ۔الــسلام

 و قـائم از   اراده کنـد  ر کـه االله     حجـت اسـت مگ ـ       بی هانْاکنون ج » وجود نداشته باشد  
 را بفرســتد و زمــين را پــس از مــردنش زنــده کنــد     ۔صــلی االله عليــه وآلــه  ۔آل محمــد 

 پيامبران فرستاد و آنچـه   را در زمان فترتِ  ۔صلی االله عليه وآله   ۔همچنان که محمد    
 پوســيده شــده بــود را نــو ۔صــلی االله علــيهم۔ پــيش از او کــه از ديــن عيــسا و پيــامبرانِ

 و وظيفـۀ مـا   . اراده کند قائم را خواهـد فرسـتاد     گونه وقتی او عز وجل      به همين کرد،  
همان شيوۀ پيشينه اجرا کنيم    ی را به  وقتی که قائم ظهور کند امر و نه       آن است که تا     

علمی که در دست ما است از آنچه که از جانبِ آنهـا بـرای مـا بيـرون داده شـده                   و به 
 اسـت قائـل باشـيم و مـرگش را     از دنيـا رفتـه    که   امامی   امامتِ  است چنگ بزنيم و به    
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ئـی اسـت کـه برعهـدۀ مردمـی بـوده اسـت              و اين شبيه وظيفـه    . نيز قبول داشته باشند   
 امـر و     اجـرا کـردنِ     يعنـی  ؛انـد    بوده ۔صلی االله عليه وآله   ۔که پيش از ظهور پيامبر ما       

ت و آنچــه از علــم اوصــيای او بيــرون داده شــده بــوده اس ــ نهــی عيــسا و چنــگ زدن بــه 
قـرار بـوده   کسی از اوصـيای او کـه       او و اقرار به     او و مرگِ   نبوتِ  استواری بر اقرار به   

  . ظاهر شود است

  فرقۀ دهم 
 کــه در ]بــرادر حــسن و جعفــر [فرقــۀ دهــم گفتنــد کــه ابــوجعفر محمــد ابــن علــی 

اش شـده بـود و بنـابر          زمان پدرش از دنيا رفـت بنـابر سفارشـی از پـدرش کـه دربـاره                
دهی و نصِ او بر نامش و شخصش امام بود، و جايز نيست که امامی  ناشاره و نشا  

و چـون   .  کـسی کـه امـام نيـست سـفارش کنـد            که امامتش ثابت اسـت دربـارۀ امامـتِ        
هنگــام مــرگ محمــد رســيد جــايز نبــود کــه وصــيت نکنــد و امــامی را تعيــين نکنــد، و    

انــب جــدش   پــدرش از ج زيــرا امامــتِ پــدرش واســپاردَ   نبــود کــه امامــت را بــه   جــايز
و جايز نبود که در کنار پدرش امر و نهی کند يا کـسی را بـا         . رسيده بود و ثابت بود    

 پـدرش  مـرگِ ولـی امـامتش پـس از    . او بنشاند که با او امر کند و با او شريک باشـد       
 او ،باشـد  رفتـه   ]از دنيـا  [سفارش نکرده     که نبودهجايز  و از آنجا که     . شود  ثاتب می 

 و مـورد  تپـدرش کـه در خـدمتش بـود و نفـيس نـام داش ـ      يکی از غلامـان کوچـک     به
آن نيــاز  اعتمــادش بــود ســفارش کــرد و کتابهــا و علــوم و ســلاح و هرچــه کــه امــت بــه        

او سفارش کرد که وقتی مرگ پدرش فرارسيد همۀ اينـها را    او سپرد و به     دارند را به  
ا کـرد   کسی جز پدرش نگفت و ايـن ر         موضوع را به    او اين . برادرش جعفر بسپارد    به

 و کـسی از آن خـبر    ]آيـد   پـيش نـه     يعنـی خطـری بـرای جعفـر بـه          [تا اتهـامْ سـبک گـردد      
ابومحمد حـسن ابـن      به کسانی که  و   اش  خانهو ابوجعفر از دنيا رفت، و اهل        . نشود
 داسـتانش را  ی وقت ـ]خواست که حسن امـام شـود   يعنی دلشان می[ مايل بودند  علی

 حسد ورزيدند و با او در کينه        ]نی نفيس يع [او  موضوعش پی بردند به     شنيدند و به  



 ۹۶

را احــساس کــرد و بــر جــانِ     ايــنوقتــی   اواش انديــشيدند؛ و دند و غــدرها دربــاره شــ
 شد و ترسيد که امامت باطل گردد و وصايت از ميان برود جعفـر را         خودش بيماک 

او سپرد و همـۀ آنچـه کـه بـرادر متوفـايش ابـوجعفر محمـد ابـن                     طلبيد و سفارش را به    
او فرمـوده شـده بـود     او سپرده بود را طبق آنچـه کـه بـه    ر زمان حيات پدرش به   علی د 

قـصد کوفــه    نيـز وقتــی بـه  ۔عليـه الـسلام  ۔طالــب  حـسين ابـن علــی ابـن ابـی    . او داد بـه 
ام ســلمه  حرکــت کــرد کتابهــا و ســفارش و آنچــه از ســلاح و جــز آن نــزدش بــود را بــه       

او فرمـود    رد و بـه   ا نـزدش امانـت ک ـ      سپرد و همـه ر     ۔صلی االله عليه وآله   ۔همسر پيامبر   
و چـون علـی     . او بـسپارد    مدينه برگردد اينها را به      ر پسر حسين به   که وقتی علی اصغ   
دربـارۀ  . او تحويـل داد   برگشت ام سلمه همـۀ آنهـا را بـه      ]مدينه  به [ابن حسين از شام   

را از جانــب بــرادرش محمــد    اســت و نفــيس آن بــودهامامــت جعفــر نيــز همــين قــضيه 
  .سپرده استاو  به

 را نکــار کردنــد و گفتنــد کــه پــدرش   ۔عليــه الــسلام ۔ امامــت حــسن  ايــن فرقــه 
 محمـد  دربـارۀ پـسرش   او همـان اسـت کـه    دربارۀ او سفارشی نکرده اسـت و سـفارشِ      

جهــت معتقــد  لــذا از ايــن. شــده اســت و ايــن نزدشــان امــری ثابــت. کــرده بــوده اســت
  .  کردندامامت جعفر شدند و دربارۀ آن مناظره به

 آميـزِ   سـخنانِ اتهـام    ۔عليـه الـسلام   ۔اين فرقه دربارۀ ابومحمد حسن ابن علـی         
ــر مـــی  بـــسيار مـــی  ــه  گوينـــد، و او را تکفيـ ــر  امامـــت او  کننـــد و معتقـــدان بـ ــز تکفيـ را نيـ

و او را از . گوينـد کـه او قـائم اسـت     کننـد و مـی      غلـو مـی     نيـز  دربارۀ جعفـر  ند؛ و   کن  می
و عقيده دارند کـه قـائم پـس    . دانند تر می نيز بر-عليه السلام-طالب   علی ابن ابی  

  . استخلايق برترينِ ۔صلی االله عليه وآله-از پيامبر 
 نفــيس را شــبانه گرفتنــد و در حــوض بزرگــی افکندنــد کــه در ســرا بــود و آبِ     

  .بسيار داشت، و او در آن غرق شد و مرد
  . نامند» نفيسيه«اين فرقه را 
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  فرقۀ يازدهم 
 از ايــــشان پرســــيده شــــود کــــه دربــــارۀ امــــام چــــه  فرقــــۀ يــــازدهم از اينــــها وقتــــی

بــاره چــه  دانــيم در ايــن مــا نمــی: گوئيــد؟ آيــا جعفــر اســت يــا کــس ديگــر؟ گوينــد    مــی
مـا  .  امر بر مـا مـشتبه شـده اسـت    !برادرش؟ است يا  امام  حسن فرزندِبگوئيم که آيا    

 امــام بــود و از دنيــا رفــت و جهــان از   ­عليــه الــسلام- گــوئيم کــه حــسن ابــن علــی   مــی
رويــم تــا امــر بــر مــا  جلــوتر نمــی مــانيم و بــه  در همينجــا مــی ولــی.مانــد ت تهــی نمــیحجــ

  . روشن شود و معلوم گردد

  فرقۀ دوازدهم 
. دگوينــ چنــان نيــست کــه همــۀ اينــها مــی : انــد گفتنــد  کــه اماميــهدوازدهــمفرقــۀ 

 حـسن ابـن علـی اسـت، و     اسـت کـه پـسر   ی حجتـی  ليکن االله عـز وجـل در جهـان دارا         
 و کـه پيـشترها بـوده      ، و او وصـی پـدرش اسـت بـر همـان شـيوه              سيده اسـت   االله درر  امرِ

ــنتها ــه دریئسـ ــته کـ ــوده اســـت  گذشـ ــسن  .  بـ ــسين  و امامـــت پـــس از حـ عليهمـــا ۔وحـ
آخـر    و چنين چيزی جايز نيست، و تا وقتی که جهان به           نباشد در دو برادر     ۔السلام

هـد بـود و    نيـست و پيوسـته خوا  ]عسکری [ حسن ابن علیاولادِبرسد امامت جز در    
تـا وقتـی کـه امـر     و .  است همچنان ادامه خواهد يافـت  ر االله برقرا  مادام که امر و نهیِ    

اگــر در جهــان بــيش از دو مــرد نمانــده باشــند  و نهــی االله در مخلوقــانش برقــرار اســت 
و جـايز نيـست   .  حجت است  ديگریشان بميرد     شان حجت است، و اگر يکی       يکی

او داده نـشده بـوده اسـت، و کـسی          امامـت بـه     کـسی باشـد کـه      فرزنـدانِ که امامـت در     
 نيـز  فرزنـدانش  بـرای مـردم حجـت نيـست و         نيـز  ده است که در زمان پدرش مرده بو     

اگر چنين چيـزی جـايز باشـد ادعـای پيـروان اسماعيـل ابـن جعفـر و         . ند نيست تحج
  درســت بــوده بايــد و امامــت محمــد ابــن جعفــر نيــز باشــددرســت بايــد مذهبــشان نيــز 

انــد   دانــسته  کــه پــس از درگذشــت جعفــر ابــن محمــد او را امــام مــی        و کــسانی  باشــد
ايـن کـه يـادآور شـديم از صـادقين رسـيده اسـت و کـسی از ايـن                  . نـد ا  هگفت  درست می 
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خــاطر صــحت مخــرجش و قــوت    و بــه،را رد و نفــی کنــد توانــد کــه آن ودســته نمــیدار
ت کــه و جــايز نيــس.  کــردنــد در آن نتوانتــشکيکی اســنادش هــيچ اســبابش و درســتیِ

زمـين از حجـت تهـی بمانـد و اگـر يـک سـاعت تهـی بمانـد زمـين در خـود فروخواهــد            
و چيــزی از ادعاهــای ايــن   . ريخــت و هرکــه بــر آن اســت را در خــود فروخواهــد بــرد    

  . ها درست نيست فرقه
کنـيم و اعتـراف     اقـرار مـی   مرگش  از دنيارفته هستيم، به    ما تسليم امامتِ امامِ   

ودش دارد کـه در ميـان مـردم اسـت و فرزنـدش پـس از               داريم که فرزندی از پشت خ     
او امــام اســت تــا آنگــاه کــه االله اجــازه دهــد کــه ظــاهر شــود و امــرش را آشــکار ســازد         

کــسانی از پــدرانش کــه پــيش از او بودنــد ظــاهر شــدند و امرشــان را       کــه گونــه  همــان
 امــر ازآن االله اســت و هرچــه خواهـد کنــد و هرچــه کــه خواهــد دربــارۀ . ار کردنــدکآش ـ

ــور و  ــتتارشظهـ ــد اسـ ــؤمنين  . فرمايـ ــه اميرالمـ ــه الـــسلام ۔چنانکـ ــه اســـت ۔عليـ :  گفتـ
کنـی، چـه هويـدا باشـد چـه ناپديـد؛        تو زمين را از حجـتِ خـودت تهـی نمـی          ! اللهم«

 ما چنين فرمـوده شـده اسـت و اخبـارِ            به. »برای آنکه حجتها و دلايل تو باطل نشود       
  . يده استاش رس گونه درباره درست از امامانِ پيشينه اين

علمانــه قــضاوت  نــد و کــاو کننــد و بــی بنــدگان را نــشايد کــه دربــارۀ امــور االله کَ 
  . گيرِ اثری باشند که از آنها پوشيده است نمايند و پی

و جايز نيست که نامش را ببرند يا دربارۀ جايگـاهش پـرس و جـو کننـد مگـر                  
  . او چنين فرمانی برسد که به

 و مـا نبايـد کـه    ،ی اسـت  و در پـردۀ االله تعـالٰ   ناپديد و ترسـان    ۔عليه السلام ۔او  
اش حرام اسـت و حـلال    ند و کاو و جستجو درباره     ند و کاو کنيم، زيرا کَ      او کَ  دربارۀ

نيست و جايز نيست؛ زيرا اگـر مـا پـرده از چيـزی کـه از مـا پوشـيده اسـت برگيـريم و                        
تن آن و پوشــيده داش ـــ. ايــم  را بيــرون انــدازيم خــون او و خــون خودمـــان را ريختــه      آن

  .  خودمان است او و خونِ خونِاش حفظِ سکوت درباره
رأی و  نـــه بـــرای مـــا و نـــه بـــرای کـــسی از مـــؤمنين جـــايز اســـت کـــه امـــامی را بـــه  
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 کـرده اسـت   منـصوب  تعيـين و ؛ ليکن االله او را برايمان      تعيين کنند اختيار خودشان   
دانـد کـه تـدبيرش     آورد؛ زيـرا او بهتـر مـی         در مـی    و هرگاه که بخواهـد او را از پـرده بـه           

  . شناسد میاز خودشان  آنها را بهتر  و مصلحتِبرَدَکار  گونه به در مخلوقانش را چه
  . شناسد  نيز خودش و زمان خودش را بهتر از ما می۔عليه السلام۔و امام 

 و جايگــاهش شــناخته  وقتــی امــرش ظــاهر۔عليــه الــسلام۔ابوعبــداالله صــادق 
بــود و ولادتــش نيــز مخفــی نبــود و نــامش بــر   بــر کــسی ناشــناخته نشــده بــود و نــسبش

نــامی بنامــد لعنــت االله بــر او    هرکــه مــرا بــه «: زبانهــای خــاص و عــام بــود گفتــه اســت   
. کَش برود ند ولی دوردور و کنارهيو ممکن بود که يکی از شيعيانش او را بب. »باد

ه او توج ـ و از او روايت شده اسـت کـه يکـی از شـيعيانش او را در راهـی ديـد ولـی بـه          
 و ،او ســلام نکـرد؛ و او بــرای ايــن کــارش از او تـشکر و ابــراز امتنــان کــرد   ننمـود و بــه 

فلانی مرا ديـد و بـر مـن سـلام کـرد ولـی کـار خـوبی                  «او گفت     به] دربارۀ يکی ديگر  [
 ســـلام کـــرده و کـــاری کـــرده اســـت کـــه او  او ديگـــری را نکوهيـــد کـــه بـــه  آن و ؛»نکـــرد

  . ]يعنی اذيت شود [آيد چيزی را ببيند که از آن خوشش نمی
 روايت شده کـه دربـارۀ نـام    ۔عليه السلام ۔نيز از ابوابراهيم موسا ابن جعفر       

  .  همين چيزها را گفت مردم از اونبردنِ
اگــر مــن بــدانم کــه مــردم چــه از مــن «: گفتــه ۔عليــه الــسلام۔و ابوالحــسن رضــا 

چــون اهميــت نــشان دهــد، هم  وســيلۀ چيــزی کــه ديــنم را کــم   خواهنــد خــودم را بــه  مــی
  . »بازی و امثال آن، مشغول خواهم داشت کبوتربازی و خروس

 حکومت و همه جستجو و ستمِ  پس در زمان ما با اين،اند اگر آنها چنين بوده
 از صـالح  ۔عليـه اسـلام  ۔چيزهـا کـه او     حقوق امثال آنهـا و بـا آن    اندک بودن رعايتِ  

 نـام کـسی را بـر زبـان      گونـه مـا حـق داريـم کـه            چـه  ،زنـدان افتـاد     ابن وصـيف ديـد و بـه       
  ! آوريم که کسی از او و نامش خبر ندارد و ولادتش نيز پوشيده مانده است؟

 ولادتــش بــر مــردم پوشــيده     مــا رســيده اســت کــه قــائمْ     و خبرهــای بــسياری بــه  
 دخواهد مانـد و نـامش از زبانهـا خواهـد افتـاد و شـناخته نخواهـد شـد و قيـام نخواه ـ           
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زنـد امـام، و وصـی و    و شناخته شود که امام و فر   کرد مگر وقتی که ظهور کرده باشد        
  .  ولی پيش از آنکه قيام کند مردم امامتش را قبول دارندفرزند وصی است،

با اين حال حتمًا افراد مـورد اعتمـادش و افـراد مـورد اعتمـاد پـدرش، هرچـه                  
  . شمار باشند، از او خبر دارند دککه ان

 امــور االله عــز وجــل کــه   ۔عليــه الــسلام ۔ ]عــسکری [و پــس از حــسن ابــن علــی  
برادران نخواهد رسـيد، و چنـين    برقرار بوده است منقطع نخواهد شد، و امامت به     

گيـرد   سـفارش از جانـب امـام و جـز امـام صـورت نمـی        و اشاره و  . چيزی جايز نيست  
  .  دو شاهد است و بيشترکمترينشحضور شاهدانی که  مگر در

 امـــامیِ صـــحيح  شـــيعيانِايـــن اســـت راه امامـــت و مـــسير واضـــح و روشـــنی کـــه   
  . اند التشيع همواره بر آن بوده

  فرقۀ سيزدهم
عابـدانِ  ان و ئی گفتند کـه فقهـای فطحيـه و پارسـاي    فرقۀ سيزدهم همان چيزها  

 گفتند، و ادعا کردند که حسن همگنانش و   اَعينَ ازقبيل عبداالله ابن بکير ابن       آنها
بن علی پس از او امام شد ابن علی درگذشت و امامِ جانشين پدرش بود، و جعفر ا

د؛ و اين بنابر خـبری  ر پس از عبداالله ابن جعفر امام شگونه که موسا ابن جعف  همان
است که روايت شده اسـت کـه وقتـی امـام از دنيـا بـرود امامـت در بزرگتـرين فرزنـدِ                        

امامـت پـس از     « روايـت شـده کـه        ۔عليـه الـسلام   ۔و خـبری کـه از صـادق         . امام است 
. جــز آن جــايز نيــست  صــحيح اســت و بــه »  بــرادر نخواهــد بــود حــسن و حــسين در دو

در   فرزندی از پشت خودش داشته باشـد امامـت از او بـه           از دنيارفته زيرا وقتی امامِ    
فرزنــد خــودش خواهــد رســيد؛ و  بــرادرش نخواهــد رســيد ولــی بــه نخواهــد رفــت و بــه

و . سـيد بـرادرش خواهـد ر   ضـرورت بـه   اگر بميرد و فرزندی نداشـته باشـد امامـت بـه          
  . اين معنای حديث نزد آنها است

و » دهــد امــام را جــز امــام غــسل نمــی«نيــز، دربــارۀ حــديثی کــه در آن آمــده کــه 
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ايــن نــزد آنهــا حــديثی صــحيح اســت و جــز آن جــايز نيــست، و اقــرار دارنــد کــه جعفــر  
 را پــسرش موســـا غــسل داد، و ادعـــا دارنــد کـــه عبـــداالله    ۔سلامالـــعليــه  ۔ابــن محمـــد  

و جــواز غــسل داده .  فرمــوده بــود زيــرا امــام پــس از او بــود ]يعنــی موســا [او را بــه ايــن
رو بــود کــه   شــدن جعفــر توســط موســا در حــالی کــه عبــداالله نيــز حــضور داشــت ازآن       

   .موسا امام صامت بود
 چنانچـــه بـــرادر بزرگتـــر دارای پـــسر گوينـــد  مـــیانـــد کـــه اينـــها فطحيـــۀ خـــالص

و بـا ايـن تأويـل و بـر اسـاس ايـن            . سـت  ا جـايز بـرادر     نباشد انتقال امامت از برادر به     
  .جعفر ابن علی نزد اينها امام استاخبار و معانی که ذکر کرديم 

… …  
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